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   * منصوري یداالله

   چکیده

عربی در فارسی، دیدگاه غالب ایـن اسـت کـه ورود     ژةوا وامهاي دخیل یا  دربارة واژه

هـم بیشـتر در     لغات عربی در دورة اسلامی، یعنی پس از آمدن اسلام به ایـران، آن 

در متون فارسی قـوت و  حضور آنها و  بودههاي ششم و هفتم به بعد به فارسی  سده

دسـت  در این گفتار کوشش بر آن است تا جایی کـه اسـناد در   . شدت گرفته است

است، نشان دهیم که ورود لغات عربی به زبـان فارسـی از روزگـاران بسـیار دور رخ     

ها باهم  فرهنگی چه بسا از آن زمانی که ایرانیان و عرب - بستانِ زبانی داده و این بده

  . اند، یعنی، از زمان هخامنشیان به بعد صورت گرفته است ارتباط داشته

  

  .، فارسی میانه، زبان پهلوي)دخیل عربی(قرآنی ژه وا وام: هاي کلیدي واژه

                                                 
   mansouri.yadollah@yahoo.com                    شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران دانشیار گروه زبان *
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   مسئلهبیان 

هـاي   در دیگـر زبـان   ،بارها در زبان فارسـی و گـاه   ،ژة عربیوا وامهاي دخیل یا  دربارة واژه

هـاي لغـت یـا      هـا و کتـاب   چه بسا پیشتر از این، مقالـه  .ایرانی سخن به میان آمده است

اسـت   که دیدگاه غالب ایـن  جانکته گفتنی این. است فرهنگ عربی در فارسی منتشر شده

پس از آمدن اسلام بـه ایـران،   این لغات ، یعنی بوده که ورود لغات عربی در دورة اسلامی

ی راه یافتـه و در متـون   هاي ششم و هفتم به بعـد بـه زبـان فارس ـ    هم بیشتر در سده آن

ت گرفته و جا خوش کرده استفارسی شد .  

ر کوشش بر آن است تا جایی که اسناد در دست است نشان بـدهیم کـه   در این گفتا

 -بسـتانِ زبـانی   ورود لغات عربی به زبان فارسی از روزگاران بسیار دور رخ داده و این بـده 

. اند، صورت گرفته اسـت  ها ارتباط داشته فرهنگی چه بسا از آن زمانی که ایرانیان و عرب

همگـی پـیشِ رويِ مـا    ) زبان پهلـوي (ن فارسی میانه براي پیگیري رد پاي این لغات متو

شـود کـه نگـارش     یادآوري مـی . کدام متن داراي لغات عربی هستند رددگبود تا بررسی 

واژگان عربی حتی اسامی و اعلام خاص به خط و زبان پهلوي در ایـن گفتـار بـه عنـوان     

نیسـت  ژه وا وامن تلقی شده است، اگرچه نگارش لغات یک زبان به خط دیگر زبـا ژه وا وام

نخست بایـد همـه   . این گفتار استتأکید در اینجا به دلیل ارزش و اهمیت تاریخی مورد 

صـورت دقیـق   ه ت مقاله بعاارجا. رددگمسئله روشن  د تاشدن میبررسی و آزمایش متون 

  . به فصل یا صفحه و سطر متون بیانگر حقیقت این پژوهش است

  

  تحقیقپیشینه 

جایی که نگارنده آگاهی دارد تاکنون مقالـه یـا کتـابی در ایـن     دربارة پیشینۀ مقاله تا

هـاي   هـا و کتـاب   هاي دخیل عربی در فارسی مقالـه  ؛ اما دربارة واژهخصوص منتشر نشده

. انجامد قابل توجهی نوشته شده است که ذکر یکایک آنها در این گفتار به اطالۀ کلام می

ها مورد بحث این گفتار نیست و دیگران بـدان   شود که هزوارش این نکته نیز یادآوري می

براي نمونه، کتاب هزوارشهاي پهلوي، اثر دکتـر محمـدجواد مشـکور، چـاپ     . اند پرداخته

   .بنیاد فرهنگ ایران
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  ]ادبیات تحقیق[بررسی و تحلیل واژگان دخیل عربی در متون پهلوي

را  پیش از آن که به متون پهلوي بپردازیم اشاره به گذر تاریخی چند سده پیشتر مـا 

ــان  ــه زب ــی ب ــا پیشــینۀ ورود لغــات عرب ــی باســتان رهنمــون مــی  ب از . ســازد هــاي ایران

هـاي ششـم تـا چهـارم پـیش از مـیلاد،        هاي زمان هخامنشیان، یعنی سـده  نوشته سنگ

آید که شبه جزیرة عربستان زیر فرمان شـاهان هخامنشـی بـود، بـدین معنـی کـه        برمی

نمونۀ این اسناد را در کتیبۀ بیستون، . رانی بودندار فرمانروایانِ ایزگ زبان باج مردمان عرب

  : خوانیم ، داریوش یکم هخامنشی می)و جاهاي دیگر(ستون یکم 

θātiy Dāravayauš xšāyaθiya ima dahyāva tyā manā patiyāšn 
vašnā Auramazdāha adamšām xšāyaθiya āham Pārsa Uvja 
Bābiruš Aθurā Arabāyā Mudrāyā .. DB I 12-5 

، بـه  )تابع من شـدند (این کشورهایی است که به سويِ من آمدند : داریوش شاه گوید

، بابِـل، آشـور، عربایــا   )عـیلام (پـارس، خـوز  : مـزداه مـن شاهشـان شــدم    خواسـت اهـوره  

  ).سرزمین و کشور 23روي هم ..... (، مصر )عربستان؟(

بـا  ) مشیدتخت ج(هاي داریوش، پرسپولیس  در کتیبه Arabāyāافزون بر این، واژة 

و نیـز کانـال سـوئز     26سطر ، eکانال سوئز ، 27سطر ، aنقش رستم ، 11، سطر eنشانۀ 

m ، نوشـته   جز ایـن، در سـنگ  . هایی همانند بیستون به تکرار آمده است با گزاره 7سطر

نیـز بـا همـان مضـمون جـزء       25سـطر  ، h) تخـت جمشـید  (خشایارشاه در پرسپولیس 

کننـد و قـانون او را رعایـت     ده و فرمان او را اجـرا مـی  کشورهایی است که او شاه آنها ش

 ,Kent 1953: 117 :ك.ر هـا بـه ترتیـب    نوشـته  براي متون سنگ(. ار او هستندزگ کنند و باج می

136, 137, 141, 145, 151(.  

همــین واژة ) باســتان(ژة عربــی در فارســی وا وامشــاید بتــوان گفــت کــه نخســتین 

arabāya-  یسـندة کتـاب فارسـی باسـتان، آن را نـام یکـی از       است که رونالد کنـت، نو

 Kent: ك.ر(دانـد   چنین نام نژاد عربی می و هم) ایرانیان(= هایی پارسیان  ها و ایالت استان

1953: 169-170( .  

هـاي ایرانـی    ها در دیگر زبان گونه نمونه هاي ایرانی میانه، از این در دورة تاریخی زبان

، بـراي  )پهلـوي (پدیده را تنهـا در زبـان فارسـیِ میانـه      جا این در دست است، ما در این

  . کنیم گیري می نمونه، پی
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، از جمله مـتن  )پهلوي(همچنین نام سرزمینِ عرب را در برخی از متون فارسی میانه 

 lwst’n' /Arwestān’/ تـر، یعنـیِ   بـه صـورت روشـن    پهلوي کارنامۀ اردشـیر بابکـان  

  :بینیم می »عربستان«

andar ān gāh pus-ē ī pad Arwestān būd abāg was spāh az 
tāzīgān ud *mečanīgān pad drayāb widārag mad abāg Ardaxšēr ō 
kōxšišn ēstād. KNA 6.15 

در عربستان بـود، بـا   ] از پسران کرم خداي هفتان بوخت[پسري ) زمان(اندر آن گاه  

رگاه دریا آمـد، بـا اردشـیر بـه     به گذ) مکران بلوچستان(سپاه بسیار از تازیان و مکرانیان 

  .ایستاد) نبرد، ستیز(کوشش 

وندیداد، فرگرد یکم، بند نوزده، این سرزمین، جزء نواحی است ) زند(در متن پهلويِ  

مزداه آفریده که به سـبب نداشـتنِ فرمـانروا، گسـتاخ هسـتند، و بـه زودي بـاز         که اهوره

  ).؟(خواهند ایستاد 

šāzdahom az gyāgān rōstāgān ī-m pahlom frāz brēhēnīd man 
kē Ohrmazd hēm abar pad *ōδhā [‛L δ’ y = Av. aoδaēšu] ī 
Arwestān /’lw’st’n'/ ī Hrōm )1(  kē a-sardār abar mānišn hēnd kū 

zūd abāz ēstēnd. Pahl.Vd. 1.19 
ايِ شانزدهم از جاها، روستاهاییِ که برتر فراز آفریدم مـن کـه اهـورامزدایم، در اوده ـ   

بـدون  (سـردار   ، کـه بـی  )سرزمین عربی که از آنِ روم اسـت؟ (عربستانِ روم ) سرچشمۀ(

 ). عقب نشینند(ساکن هستند، که زود بازایستند ) فرمانروا

  بسنجید با متون فارسی میانۀ مانوي، بـه صـورت/arwāyestān /’rw’yst’n »  نـام

ــه   ــت اربای ــتانی از بی ــان / Bēt ’Arbāyēاس ــمال می ــرین( رودان در ش ــین النه . »)ب

  ). Durkin-Meisterernst 2004: 53.نک(

خـورد، نـام شـهرهاي مقـدس      نام دیگري که در متون فارسی میانه به چشم می جاي

شـهر   هـاي ایـران   و یمن اسـت، در مـتن پهلـوي شهرسـتان    مکّه و مدینه، و شام و کوفه 

  : خوانیم می

wīst-ē čahār šahrestān andar zamīg Šām, Yaman, Frīgā ud 
Kufah ud Makkah ud Madīnag gāh kard ēstēd, ast šāhān šāh, ast 
kēsar. SHE 21.33 
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بیست و چهار شهرستان را در سرزمین شام، یمن، افریقا و کوفه و مکه و مدینه، چـه  

 ).به عنوان پایتخت ساخته است(، گاه کرده است )روم(چه قیصر ) ایران(شاهنشاه 

اگرچـه برگرفتـه از اصـل عبرانـی بـه      ) آیه 52نام سورة قرآن با ( )2(نام خاص ابراهیم

تـوان گفـت کـه از     انـدکی تسـامح، مـی    است، ولی با »پدر عالی«رام به معنی -صورت اب

هاي ایرانی آمده است، در متن پهلوي یادگار زریران که اصل از زبـانِ   طریقِ عربی به زبان

  : کنیم ا مشاهده میپارتی دارد، به صورت پهلوي شده این نام ر

Aprāhīm /’pr’hym/ debīwarān mahist frawardag be āwišt. AZ 
3.22 

  .را مهرکرد) طومار(فرورده ) بزرگترینِ دبیران(ابراهیم دبیران مهست 

اگر چه اصلِ این واژه خود . نامه آمده است ژة خراج نیز در متن پهلوي ارداویرافوا وام

، در »کـار، کوشـش، مالیـات، خـراج    «به معنـیِ   hargصورت  ژة فارسیِ میانه بهوا وامیک 

دگرگون گشـته،  ) بر وزن فَعال(زبان عربی، نخست به صورت خَرج و آنگاه به شکلِ خَراج 

   :شود و سپس به صورت معرّب دوباره در متن یاد شده، دیده می

ēn ruwān druwandān kē-šān …. was mardōm abē-bun ud abē-
bar kard ….ud xarāj ī garān hamē abāyist dādan. AWN 49.4 

کردنـد کـه خـراج     بـر   بن و بـی  این روان آن دروندانی است که آنان بسیار مردم را بی

  .دادند گران بایست می

شهر، بـه صـورت    هايِ ایران نام خاص ابوجعفر ابودوانیقی را در متن پهلوي شهرستانی

  : دهد نايِ شهر بغداد را بدو نسبت میخوانیم که نویسندة آن ب پهلوي شده می

 šahrestān ī Baγdād Abū-Gāfar čiyōn-šān Abū-Dawānīg 
xwānēnd kard. SHE 24.60 

خواننــد، کــرد  ، چنــان کــه ابودوانیــق مــی)ابــوجعفر(= شهرســتانِ بغــداد را ابوغــافر 

  .)3()ساخت(

ی آن را دگردیسی ِ خاص ابالیش، از دیدگاه مري بویس تصحیف ابالیث است، برخ نام

منین در متن پهلـوي مادیـان گُجسـتگ    ؤدانند و مأمون و صفت وي امیرالم از عبداالله می

  : ابالیش ذکر شده است

Abālīš …. rāh ō Bakdād ud dar ī Mamōn Amēr mōmenēn 
grift. MGA 0.3 
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 . )4(گرفت] درپیش [منین ؤابالیش راه به سوي بغداد و دربارِ مأمون امیرالم

خالدان را اگر عربی بینگاریم یـا واژة دخیـل از عربـی در فارسـی      )5(خاص یعقوبنامِ 

  : میانه بپنداریم در کتابِ پنجمِ دینکرد، از او یادشده است

hangirdīg passox ī Ādurfarrobay ī Farroxzādān hu-dēnān 
pēšōbāy abar nīšānagīg pursišn ē-čand ī Yākob ī Xālidān. DK5 
1.3 

) مهـم (= دار  زادان پیشواي بهدینان به چند پرسش معنی ختصر آذرفرنبغ فرخپاسخ م

  . یعقوب خالدان

kē-šān im Yākob wandīg frāz awiš rasišnīg abar sālārīh ī ēr-
tōhmag Waman šud‹an›. DK5 1.3-4 

  .رسد پیوند این یعقوب از زمان سالاريِ ومن که ایرانی نژاد بودند، به آنان می

واژگـان  ) گـزارش گمـان شـکن   (پازند شـکندمانیگ وِزار   -آشنايِ پهلوي متنِ نامدر  

شود که ایـن مـتن جـزوِ متـون      یادآوري می. عربی به پهلوي برگردان شده است -قرآنی

فصـل نخسـت   . آید و دارايِ شانزده فصل است کلامی و فلسفی فارسی میانه به شمار می

دربارة دین اسلام، فصل  12و  11فصل . استتا دهم بحث و گفتگو دربارة دین زردشتی 

که ناتمام نیز است، در رد  16در رد یهودیت و فصل  15در رد مسحیت، فصل  14و  13

گزینـی کـرده و در    ، آگاهانـه واژه )قرآنی(نویسنده در برابر لغات دینی عربی . دین مانوي

گان زیر برپایۀ متن پهلوي و پازنـد  واژ. کار برده است به) پازند(، واژگان پهلوي آنها مقابل

شکندگمانیگ وِزارِ ویراستۀ جاماسپ آسانا و وِست، و نیز مـتن ویراسـتۀ دمنـاش مرتـب     

این ).  Jamasp-Asana & West 1887; de Menasce 1945: ك.ر(. شده است

  : )6(خوانیم برابرنهادي را در زیر می

 afrāz »ــراز ــالی، : »ف ــن« āhanĵāg 8.61تع ــا، کش ــه، : »دهآهنج -aknāragجاذب

zamānīh »لی، : »کران زمان بیاَزanastīh » م،  : »نیسـتیـدعabaxšāyišngar 11.4 

ــایش« ــر بخش ــان : »گ ــیم،] و[رحم ــروز « abarwēz 11.20 رح ــز، پی ــد: »اپروی ، مجی

abērāhēnīdārīh 11.271 »دلالت؟، : »کردن  راه بیa-sahmān 274 n.2 »مـرز  بی« :

غایـب،  : »نـامرئی « awēnābdāg 8.24عقلِ غریزي، : »فطري خرد« āsn-xrad، لانهایه

buništag 16.4 »اصل، : »بنیادčiyōnīh »ت، : »چونیماهیčēr 11.20 » عزیـز،  : »چیـر
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čihr »طبـع،  : »چهرčim » ـمـت،  : »چنیčiš 11.2, 93 » شـئی،  : »چیـزdānāg » دانـا« :

خـالق، بــاري،  : »دادار« dādār 11.4علـم،  : »دانــایی« dānāgīh 11.4حکـیم، علـیم،   

dōstīh 11.217 »ـت،  : »دوستیمحبē(wa)k 11.4 »  واحـد،  : »یـک، یگانـهframān 

: »گیـرا « gīrāg 8.61عـرضَ،  : »کیفیت، خاصـیت « gatišn 3.20امر، : »فرمان« 11.93

عقـلِ  : »خـرد اکتسـابی  « gōšōsrūd-xradجـوهر، ذات،  : »گـوهر « gōhr، )قوه(ماسکه 

مـزاجِ  : »آمیـزش « gumēzišn 16.5، )قـوه (هاضمه : »گوارا« gugārāg 8.61اکتسابی، 

 hunsandīh، حـذلاً : »هشـتن « hištan 11.359النیـه ؟،  : »هستی« hastīhاختلاط، 

 ĵumbišnهـدي،  : »رهبـري کـردن  « ĵāmēnīdan 11.359رِضا، : »خرسندي« 11.27

ــبش« ــه : »جن ــت(حرَکَ ــام« kām 11.93، )حرک  kāmrawāgīh 11.27اراده، : »ک

ــامروایی« ــوذ المشــیت، : »ک ــه« kirbakkarنُف ــر کرف ــف، : »گ ــم، : »ســتم« mustلطی ظُل

nišāmīh 16.51 »جز، : »فاصله، شفقحpardag 11.93 »جاب،: »پردهح pādahišn 

ــاداش«11.149 ــد : »پـ ــده دادن(توعیـ ــان« paymān 1.13، )وعـ ــط، : »پیمـ وسـ

pādyāwand 11.20 »ــر، : »توانمنــد ي، متکبــو ــاك شــدن« pulīdan 16.22ق : »پ

 rāstīh 11.4 نَصـب، : »رنـج « ranĵ 13.203مـدبر،  : »راهنمـا « rāyēnīdār، استصـجا 

دافعیه ): حس(سپوزا « spōzāg 8.61کَرَم، جود، : »رادي« rādīh 11.4عدل، : »راستی«

): ممکن شدن: فعل( šāyēn 8.6 (nē)، نفع، )منفعت(منفعه : »سود« sūd 8.49، )قوه(

، )اسـتطاعت (اسـتطاعه  : »تـوان « tuwān 8.124عـرش،  : »تخـت « taxt 12.6محـال،  

tuwānīh »قدر، تقدیر، : »تواناییtuwānīg 11.4 »قـادر،  : »تواناuzmāyišn 11.115 

 wēnābdāgاستکمال، : »کامل« wāspuhragānīh 5.49، )محنت(محنَه : »آزمایش«

: »مـرز « wīmand 11.329خـلاص،  : »دوري« wizārišn 16.6شاهد، : »دیدنی« 8.24

: »گرونـدگان « wurrōyišnīgān 6.3عقـل،  : »ویـر، درك « wīr، )قسـمت (حد، قسـمه  

  ). ضرر(ضُرّ :  »زیان« ziyān 8.49مؤمنین، 

از آن  ؛تـوان دیـد   هـاي عربـی را مـی    ژهوا وامدر برخی از متون پهلوي دیگر نیـز ایـن   

  :خوانیم می 8در زند اردیبهشت یشت، واژة مغرور را در بند : اند دسته
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…. tar menišn mardōm dūr bawēnd maγrūr / mglwl/ menišn 
mardōm dūr bawēnd tab dūr bawēnd…. ZXA 103.8 

   .مردمِ تحقیراندیش دور شوند، مردمِ مغرور اندیش دور شوند، تب دور شود

 مورد از این واژگـان  9، )توبه(، بخش خودپتیت )20گفتـار،   پیش: ك.ر( در زند خرده اوستا

شـریکان   هـم ، جزیه، بهتان، ، ظلم)فارسی -عربی(بلکه : ازندا خورد که عبارت به چشم می

  : ، ثابت، حرص، کاهلی، شک)عربی -فارسی(

…. pas az raftan ī ōy rawā nē dārēd balkē / bllk y/ abāg ān 
kasān ud frazandān ān kas wadīh kunēnd…. ZXA 65, 1.7-9 

 .ندارد، بلکه با آن کسان و فرزندان آن کس بدي کنند پس از رفتنِ او روا.... 

ō rāy az rāh abē-dād kū zulm /zwllm/ be kunēd. ZXA 67, 
1.11-12 

  .براي او از راه بیداد یعنی که ظلم بکنند.... 

ayāb az rāh ī jezyēh /czyh/ az mardōmān tābā (?) be gīrēd. 
ZXA 68, 1.4f. 

  .؟ بگیردمردمان تاوان یا از راه جزیه از..... 

kas-ē kē abar drōg buhtān /bhwt’n'/ kunēnd ayāb abāg zan ī 
kas-ē nazdīkīh kunēnd ayāb čiš ī kas-ē duzdīh kunēd ān wināh 
rāy hamēmāl gōwēd. ZXA 69, 1.5-7 
کسی را که به دروغ بهتان کنند یا با زنِ کسی نزدیکی کنند یا چیـزِ کسـی را دزدي   

   .ن گناه را همیمال گویندکنند آ

….ō zamīgān ud ham-šarīkān /hm šlyk’n'/ ī man andar 
xwāstag…. ZXA 70, 1.13f. 

 ]. گناهی مرتکب شدم، به توبه شوم[شریکانِ من در خواسته  ها و هم نسبت به زمین

az har gōnag hamāg wināh sābit /s’byt'/ šudag…. ZXA 72, 
1.2f. 

 ] ..... باشد[ه ثابت شده از هرگونه همه گنا

āz ud hirs /hls/ kardg xešmēnīh arešk kardag. ZXA 74, 1.3f.  
  ......آز و حرص کرده، خشمگینی رشک کرده 

kāhelīh /k’hlyh/ kardag kas-ē rāy ābrō nē dādag waranīg. 
ZXA 74, 1.9f. 

  ..... کاهلی کرده، براي کسی شهوت آبرو نداده 
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ud gumān ud šakk /šk/ az ān ī mardōmān dūr kard. ZXA 76, 
1.11f.  

   ).باید کرد؟(گمان و شک از مردمان را دور کرد 

هـاي متـأخري اسـت کـه در جنـگ       متن پهلويِ روز هرمـزد مـاه فـروردین از مـتن    

MU29 ،سـطر   112آمده و بار دیگر از صفحه  78 تا پایانِ صفحه 6سطر  73 از صفحه

اي مکملِ متن پهلوي روزِ فروردین  که به گونه. ار شده استتکر 7سطر  117تا صفحه  7

  : )7(آید، چند واژة عربی در لابلاي متن آن آمده است ماه خرداد به شمار می

 / spl سـفر ، 9. 14متن روز هرمزد ماه فروردین . نک'hwytmt /واژة خدمت. 4.13

 24و  6و  2.  22مـان،  ه / mysl)مانند(واژة مثل ، 10.  20با فعل آمدن فارسی، همان 

نیـز وداگ بـا   ، 3. 22، همـان  / wyt’k ، واژة وداع عربی به صورت پهلوي شده وداگ9. 

.  22همـان   'pwl myntپرمنّت  عربیِ -؛ واژة مرکبِ فارسی 11.  24همان ، فعل شدن

 ‛LHzlh’yhفارسـیِ عـذرخواهی بـه صـورت درهـم ریختـه        -و واژة مرکبِ عربی 3-4

سفره به صـورت پهلـوي   ، 10.  24با فعل کردن، همان 'tl’wt واژة تلاوت، 4.  22همان 

عربی برحق به صورت پهلوي  –و واژة مرکب فارسی 6.  28همان  / swplkشده سفرگ

   . 9.  28همان  / bl hkشده برهک

، کـه حـاويِ   )161تـا   2صص ( MU29چنین در همان متنِ یادشده، یعنی متنِ  هم

هايِ برگزیـده   ها و بخش رس و جمشید، گلشاه و دیگر داستانتهمو، داستانی از گرشاسب

فارسـی را بـه    -تر زبان پهلوي است، واژگان عربی و گاهی عربی و بازنویسی از متون کهن

هـایی از آن   جا نمونـه برد که در این فراوانی به کار میآسانی در جملات و عبارات خود به 

  .شود متن با ذکر شماره فصل و شماره بند بازگو می

 'kam-asīlān /km’syl’n) عربی -فارسی(اصیلان  کم، xabar / hbl 26.6خبر 

بـا فعـل    xalās /hl’s/ 13.3خـلاص  ، ayyām /’y’m/ 17.76, 77’ ایـام ، 17.45

 dafag /ţpkدفعه به صورت پهلوي شده ، با فعل شدن /hāsel /h’sylکردن، حاصل 

 marātebمراتـب  ، xatāb /ht’b' 9.4خطاب ، tamām /tm’m 10.1تمام ، 10.2

/ml’tyb/ 9.4 ،      پهلـوي شـده هـوا بـه صـورتhawāg /hww’k/ 1.36 ،  هولنـاك

 ,mowāĵerih /mw’clyh 3.37مـواجره  ، /hawlnāk /hwln’k) فارسـی  -عربی(

 awwal tā’) عربـی  -فارسـی  -عربـی (و ترکیب اول تا آخـر  ) ؟( »بارگی غلام« 42 ,41
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’āxar /’wl t’ ’xl/ 1.68  .  

ها و فصول گوناگون، لغـات عربـی و فارسـی دري را     که این متن در بخشبب اینبه س

مثال از خود متن یـک   هایی به همراه شاهد برد، کمی بهتر است با آوردن نمونه کار می به

تر با سبک و سیاقِ آن آشنا شویم، تا باشد که خوانندگان گرامـی گـرایش بـه     گام نزدیک

  . خواندن خود متن داشته باشند

ساعت، قبول به صورت کبول بـا فعـل   ، واژة ابلهی به صورت پهلوي شده ابلگی. 4.15

عربـی بـا نشـانۀ    ) حکما جمع حکیم(نمودن و داشتن، و کردن فارسی، نیز واژة حکمایان 

هـاي آوردن و آمـدنِ    واژة اقرار به صورت پهلوي شده اکرار با فعل، جمع فارسی و هذا بذا

 :فارسی به کار رفته است

Frāsyāg Tūr gumān burd kē ān Mānūščihr šāh az xwurd-sālīg 
ud ablagīh bar partāb ‹ī› tīr gōwēd hamān sāat paymān kabūl 

nimūd ud az Ērān bērōn raft. MU29 26.15-16 
افراسیابِ تور گمان برد که آن منوچهر شاه از خُردسالی و ابلهی بر پرتابِ تیر گویـد،  

  .ول نمود و از ایران بیرون رفتهمان ساعت پیمان قب

šāh ud Ĵāmāsp bar ān āgāhīdag abar dēn ī Ohrmazd akrār 
ābardand /’kl’l ’pltn'/ . MU29 19.1 

  .شاه و جاماسپ به آن دین آگاه شده، بر دین اورمزد اقرار آوردند

hokamāyān kē passox ōy *hāz-be-zā šnūdand abar dēn akrār 
āmadah /’kl’l Y’TYWNtn'/ dēn ī ōy kabul kardand. MU29 19.5 

شنودند، بر دین اقرار آمـده،  ) چنین این(بهذا  را هذا) زردشت(= حکیمان که پاسخ او 

 .دین او را قبول کردند

pas az ān be rōz ī Tīr ud māh ī Tīr mardōmān ‹ī› Ērān zamīg 
�ašan kardan kabūl +dāštēnd. MU29 26.21 

  . زِ تیر و ماه تیر، مردمانِ ایران زمین جشن کردن قبول داشتندپس از آن به رو

چنین حکم و ملک، نیـز حکـیم و حکمـا، در     هم، حد و سرحد فارسی بی -واژة عربی 

 : جملات زیر ذکر شده است

hamān rōz wārān bē-hadd ud bē-šumār wārīd. MU29 26.21 
 .شمار بارید حد و بی باران بی) بیرون رفتن افراسیاب(= همان روز 
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be ī hokm ī Ohrmazd xwadāy ān tīr andar molk ī Tūrān tā sar-
hadd ‹ī› Jēyhūn rasīd. MU29 26.19 

 .به حکمِ اورمزد خداي آن تیر اندر ملک توران تا سرحد جیحون رسید

�āmāsp hakīm wazīr ‹ī› šāh Wištāsp būd. MU29 20.1 
  .شاه بود جاماساپ حکیم وزیرِ گشتاسپ

ud ān čahār hokamā kē dar pēš ī Wištāsp būd awēšān be 
pādixšāy guftēnd kē amā har čahārīh abāg ham būd dō saxwan 
be Zarduxšt pursēm. MU29 19.1 
و آن چهار حکما که در پیش گشتاسپ بودند، ایشان به پادشـاه گفتنـد کـه مـا هـر      

  .ردشت بپرسیمچهارتایی با هم بودیم، دو سخن از ز

و مکـر و  ، هاي غالب، کتاب، و مقام به صورت پهلـوي شـده مکـام    در عبارات زیر واژه

   :شود منصب دیده می

ud čiyōn sar hazārag ī tō šawēd Spitāmān Zarduxšt az wināh 
čē ān mardōm ī wad-parist dēwān ud *šaydāyān γālēb /g’lyb/ 
šawēnd. MU29 17.61 

چنان مردمِ بدپرست، دیـوان  ) ورزیدن(از گناه ! ارة تو شود اي زردشت و چون سرِ هز

  .و عفریتان غالب شوند

 pursēš az kētāb ‹ī› Dēn-kard abar nask ‹ī› huspāram kē 
fragard‹-ē› wīst ud šaš ast. MU29 28.1 

  . فرگردي بیست و شش است) داراي(پرسش از کتابِ دینکرد بر نسک هوسپارم، که 

Frāsyāg …. pas šarmgēn šudag be raft ud dar sar-hadd ī Tūrān 
makām grift. MU29 26.20 

 . پس شرمگین شده برفت و در سرحد توران مقام گرفت.... افراسیاب

kū pad zēnāhr-xwārīh be farroxīh ud wuzurgīh hangārēnd ud 
dast-paymān kē kunēnd pāydārīh nē kunēnd kē pad wasīh makr 
‹ud› frēb azēr pad dādestān dārēnd. MU29 17.42 

پیمـان کننـد، پایـداري     خواري را فرخّی و بزرگی انگارنـد و چـون دسـت    پس زینهار

  . دارند] به کار) [داوري(در دادستان ) نهانی( نکنند، بسی مکر و فریب زیر

har pādixšāy …. dar barābar ī dēmag ‹ī› ōy be gozarad hamān 
sāl az mansab be ōftad. MU29 20.4 
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بگذرد، همان سال از منصب ) جاماسپ(= او ) پرستشگاه(در برابرِ دیمه .... هر پادشاه 

  .بیفتد

در عبارات زیر نام خاص جمال بصري، حاکمِ پارس و پیشامدي که بر سر وي آمد، با 

 :شود واژة معزول گشتن و وداع یافتنِ فارسی، در ساخت فعل مرکب گزارش می

rōz-ē �amāl ‹ī› Basrī hākem ī pārs būd sawār šudag dar ān be 
gozašt har čand buzurgān-iš be ōy guftand “kē asp az ān gyāg be 
gardān (?) tā xūb ast ayāb ān kē payādag šudag rawēm behtar, 
�amāl ‹ī› Basrī nē šanīd ham-čenān abāg sawārīh be gozašt ōy 
ham dar ān sāl māzūl gašt ‹ud› wafāt yāft. MU29 20.5-6 

بگذشـت، هرچنـد   ) )8(کـاخ (= روزي جمالِ بصري حاکمِ پارس بود، سوار شده در آن 

تا خوب است یا آن کـه پیـاده شـده،    ) ؟(جا بگردان که اسب را از آن«ان به او گفتند بزرگ

ذشـت، او هـم در آن سـال    چنان با سواري بگ ، جمالِ بصري نشنید، هم»برویم بهتر است

  .معزول گشت و وفات یافت

و مــنجم ) پهلــوي شــده ؟(دان  دان بــه صــورت نامــاس فارســی نــاموس –واژة عربــی

 : در شاهد زیر آمده است) شناس ستاره(

 Frāsyāg Tūr az nāmās-dānān ud mona��emān rāy pursīd ka 
wārān čē rāy nē wārēd? MU29 26.4 

و منجمان پرسید کـه بـاران   ) دانندگان قانون طبیعی(= دانان  اموسافراسیابِ تور از ن

  چرا نبارد؟

  :هاي رسم، و رضا به صورت پهلوي شده رضاگ در عبارات زیر ذکر شده است واژه

kū pad abar rasm ī niyāgān ud pēšēnagān abar rā yašt yazišn 
yazdān �ā�ā kunēnd. MU29 17.68 

یشت، یزشِ ایـزدان  ) چون(که به رسمِ نیاکان و پیشنیان را  )در پایانِ هزارة زردشت(

  .انجام دهند) عوضی(جا به جا 

 šah Wištāsp rezāg dād. MU29 19.2 
  . شاه گشتاسپ رضا داد

و شـک در   »درختـان «و جمـع فارسـیِ شـجران بجـاي      »درخـت «واژة شجر به معنی 

 :شواهد زیر نمایان است
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kū pad abāg anē draxt kē wēnēm abāg haft tāk dāšt kū kē ān 
ša�ar-ē haft-tāk hamānāg būd. MU29 17.21 

داشت، یعنـی کـه همانـا آن    ) شاخه(درخت که بینم هفت تاك ] در خواب[که دیگر 

  . تاك بود شجرِ هفت

šaĵarān /ščl’n'/ pl. MU29 17.15 
MU29 17.30; andar mardōmān ī gētīg dēn ī tō padīrēd ud kas-

iz šakk ud gumān ‹ī› wad pad dēn nē āwrēd ud rāh ī nēk ud 
abēzag be rawēd. MU29 17.4 
در میانِ مردمان گیتی، دین تو را پذیرد و نیز کسی شک و گمانِ بد در دیـن نیـاورد   

  . برود) پاك(و راه نیک و ویژه 

هـاي زیـر بـه چشـم      فارسـی طلبیـدن در نمونـه    –عربی  صفت تعالی براي خدا، فعل

   :خورد می

čē ān kē xwadāy tālā bē kas-ē nē mē mānad saxwan ōy ham 
xwadāy ham be saxwan kas-ē nē mē mānad. MU29 19.2 

، سـخن او هـم   ]است[خداي ) هم(ماند، سخن او  که خداي تعالی به کسی نمی چنان

 .ماند به سخن کسی نمی

pas dādār Ohrmazd Mānsaraspand yazd rāy framūd kū ruwān 
ī Keršāsp rāy abar nazdīk ‹ī› xwēš be talabēd. MU29 1.4 

پس دادار اورمزد، ایزد مانسرسپند را فرمود که روانِ گرشاسپ را به نزدیکـیِ خـویش   

  . بطلبد

) سـرزمین (، ولایـت  )؟( / wktواژة وحشت، و وقت بـه صـورت پهلـوي شـده وکـت      

  :بینیمتوانیم ب ریخته و خراب را در جملات زیر می درهم

kū pad ran� ud wahšat ud saxtīh abar mardōmān ī +dēnīg 
awarēd. MU29 17.78 

 . رنج و وحشت و سختی بر مردمِ دینی آید] در پایانِ هزارة زردشت[که 

andar wakt āmōxtan (?) pēš ī Ohrmazd nišast u-š wā� hamē 
+xwāst. MU29 18.1 

  .1خواست باژ همی) آموزشِ(اندر وقت آموختن پیش اورمزد نشست و 

                                                 
  .) 316و  314:  1378مزداپور  :ك.ر(جمله،  براي خوانش و معنی .1
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xwad ĵāmāsp bē walāyat ‹ī› Pārs abar kōh-ē dar dēm nihād, 
ēdōn kē ān dēm-ē az seng ‹ī› āhan-rubā sāxtag tā ēn zamān xarāb 
gaštag ast. MU29 20.2 

نهاد، ایدون کـه آن دیـم از   ) معبدي(جاماسپ، خود، به ولایت پارس بر کوهی دیمی 

  .اخته تا این زمان خراب گشته استربا س سنگ آهن

مـتنِ  (عـرض و جـوهر و ذات در بـالا    : سرانجام در کنار واژگانِ فلسـفیِ چـون  . 4.24

 : ، واژة ذات بار دیگر در این متن، در گزاره زیر نمایان است)شکندگمانیگ

ud bē az zāt ‹ī› Zarduxšt har če bawēnd ud būdē abar ōy rōšn 
būd. MU29 20.1 

  . روشن بود) جاماسپ(= ز ذات زردشت هرچه باشد و بودي بر او ج و به

 

گیري نتیجه  

هـا و   هایی که در درازنايِ روزگاران، سـده  ها و فرهنگ سخن پایانی این است که زبان

هاي فرهنگی و بازرگانی  بستان  اند، و بده ها، با هم از نزدیک پیوند و ارتباطی داشته هزاره

اند و اگر این پیوند ادامه یابد، بـاز   ِ زبانی نیز داشته بستان گمان بده اند، بی کرده) اقتصادي(

گیري در  دهی و وام شایان ذکر است که این وام. اي تداوم خواهد داشت هم چنین معامله

طـوري کـه لغویـون و     بـه . پدیدة زبانی همواره دو سویه و کمـابیش پایاپـاي بـوده اسـت    

در زبـان عربـی   ) در دورة باستان، میانه و نو(هاي ایرانی  ژهوا وامشناسان آماري که از  زبان

دورة (پنج هزار واژة فارسی و ایرانـی از روزگـاران کهـن     و اند، کمابیش از چهار ارائه داده

تـوان گفـت کـه     رو مـی  از این. تا پس از اسلام، در آن زبان جا خوش کرده است) جاهلی

ارسـی باسـتان و میانـه ورود پیـدا کـرده      ها به زبان ف لغات عربی هم کمابیش از آن زمان

است و این فرایند مربوط به فارسی پس از اسلام نیست، ولی شایان ذکر است که واژگان 

قرآنی و دینی فراوانی بعد از اسلام به زبان فارسی راه یافته است که پژوهشگران ایرانی و 

پـژوهش دربـارة    منـدان  علاقـه این پـژوهش بـه   . اند غیرایرانی از دیرگاهان بدان پرداخته

دهد که پیوند میان ایـن دو زبـان    عربی سرنخی می -فارسی و فارسی -هاي عربی ژهوا وام

  . تر بنگرند را از دیدگاه تاریخی اندکی دقیق
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  نوشت پی

 :Anklesaria 1949. نـک ( ، Ôdhâ-î Arangîstân (î Arûm) :براي خوانش دیگر .1

آمده کـه دارمسـتتر پهلـويِ وندیـداد آن را      )نام رود( raŋhayaدر متنِ اوستایی ).  13

arvastin-i-Rum )ــده و رود )رودانِ روم میــان ــد  »رنگــه«، خوان ــا ارون ــه در = را ب دجل

   .) Darmesteter 1898: 7, n. 51: ك.ر(. داند یکی می) بین النهرین(سرزمین میان رودان 

به  99:  1372آرتورجعفري : ك.ر( در قرآن،) ع(براي توضیحات بیشتر دربارة نام حضرت ابراهیم  2

  . )بعد

دوانیقی یعنی . ، خلیفۀ دوم عباسی است.)ق 1358-136خلافت (منظور ابوجعفر دوانیقی  .3

، صفت ابـوجعفر، همـین خلیفـه اسـت کـه بـه سـبب        »کند کسی که دانه دانه خرج می«

  .)85-84 : 1389اقبال آشتیانی( امساك بدین نام شناخته شد

لیفۀ عباسی است که مناظره معروف میان آذرفرنبغ فرخزادان از پیشوایان منظور مأمون خ. 4

، با شخصی به نام ابالیش در حضـور او انجـام   )سدة هشتم تا اوایل نهم میلادي(زردشتی 

 . گرفت

کار رفته است، براي  هاي قرآنی است و بارها در این متن مقدس به نیز از نام) ع(نام یعقوب . 5

  . )به بعد 416:  1372جفري : ك.ر(شناسی،  آگاهی بیشتر ریشه

پازند، شمارة فصل و شمارة پـس از نقطـه    -شمارة نخست از سويِ چپ در برابرِ واژة پهلوي.6

  .شمارة بند آن متن است

نامۀ این گفتار، میرزاي نـاظر،   کتاب. نک. این دو متن باهم به فارسی نیز ترجمه شده است. 7

   .نیز ترجمه شده است 1378اولی توسط مزداپور ، 1373

اي از اشـیاي آن   که هر کس پاره جاماسب حکیم عمارتی ساخته بود بر کوهی از پارس، چنان. 8

گذشـت،   توانست از آن کاخ بیرون بیاید، نیز اگر صاحب مقامی از برابر آن می داشت، نمی را برمی

  . )به بعد 323:  1378مزداپور : ك.ر( .شد از منصب خود معزول می
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 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  17- 39: 1401 زمستان، هفتم و شصتشماره 

  14/04/1401: تاریخ دریافت

 10/12/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  گرایانه و بررسی خاستگاه داستان تحلیل اسطوره

  در شاهنامه بر اساس آیین آشناسازيکیخسرو  سیاوش و

  *دکمالی نها اکبر علی

  **روستایی میثم

   چکیده

. اي آنهاسـت پذیري اسـطوره هاي شاهنامه قابلیت تأویلهاي تحلیل در داستاناز جنبه

هایی است که به لحاظ روایـی و  هاي شاهنامه داستان سیاوش از نمونهدر بین داستان

هاي پیشین و پسـین خـود تناسـب    با روایت، پیوند محورهاي عمودي و افقی داستان

در این مقالـه داسـتان سـیاوش بـا نگـاه تلفیقـی و بـر بنیـاد رویکردهـاي نقـد           . دارد

مبنـاي ایـن   . اي شـده اسـت  تحلیـل اسـطوره  ، دریافت اي و نظریۀاسطوره، ساختارگرا

آیـین تشـرف در روایـت    ، بـردن از نظـر الیـاده   تحلیل آیین آشناسازي بوده و با بهـره 

سـازي میـان    ة قیاسـی و نـه همسـان   در ایـن مقالـه از شـیو   . ایـم سیاوش را باز نموده

در ایـن  . خسرو با آیـین آشناسـازي اسـتفاده شـده اسـت      عناصرداستان سیاوش و کی

یک واحد تلقی شـده و  ، خسروداستان از تولد سیاوش تا پایان کنشگري کی، بازنمایی

هـاي  براسـاس یافتـه  . انـد کنش این دو شخصیت در تکمیل همـدیگر پنداشـته شـده   

، برآمدن سیاوش و سـپس فـرورفتن او در غروبسـتان تـوران زمـین     بالیدن و ، پژوهش

گویی که داسـتان در ایـن بخـش ناتمـام بـاقی      ؛ چون فرورفتن دانه در خاك استهم

ماند تا آنجا که در سویی دیگر با برآمدن کیخسرو به دور از چشم اغیار و بالیـدن او  می

هـا و قـراین   نشـانه . ندرسـا  داستان را بـه خودبسـندگی مـی   ، در همان سرزمین توران

، حیـوان نمـادین  ، گـذر از آب ، دایه، کوه: نمادین موجود در متناین واحد داستانی مثل

  . موجب تقویت مفهوم آشناسازي در آن است، ...آزمون و
  

  . کیخسرو، الگوکهن، سیاوش، اسطوره، آیین آشناسازي: هاي کلیدي واژه

                                                 
 alikamali@cfu.ac.ir، ایرانفرهنگیان، دانشگاه ادبیات فارسی آموزش زبان واستادیار گروه : نویسنده مسئول *

  m.rostayi@gmail.com                          ، ایرانکردستان ، دانشگاهزبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد **

 



   1401شصت و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  18

   بیان مسئله

گونـاگونی  . هاي گوناگون تحلیل و تأویل کرداز جنبه توانهاي شاهنامه را میداستان

هاي تحلیل یکی از جنبه. هاي شاهنامه استها بازبستۀ ساختار و روایتها و تأویلتحلیل

سـت و در ایـن میـان    اي آنهـا پذیري اسطورههاي شاهنامه قابلیت و توانایی تأویلداستان

روایی و پیوند با محورهاي عمـودي   هایی است که از لحاظداستان سیاوش یکی از روایت

، روایـی ، رفـت زمـانی  پـی : هاي پیشـین و پسـین خـود از قبیـل    و افقی داستان با روایت

برخی از پژوهشگران ایرانی سیاوش را نمونۀ نخسـتین انسـان   . تناسب دارد...شخصیتی و

) 102: 1372( خـالقی مطلـق  : از آن جملـه ؛ انداند و او را با کیومرث منطبق ساختهدانسته

جـاي تحقیقـی کـه در آن بـه داسـتان سـیاوش و       . )108 -104: 1378( وبهمن سرکاراتی

خـالی  ، مایۀ اساطیري پرداختـه شـده باشـد    کیخسرو به صورت یک شخصیت واحد با بن

کـنش و شـکل   خواهد نشـان دهـد کیخسـرو بـا سـیاوش هـم       این پژوهش می. نماید می

شخصـیت سـیاوش و کیخسـرو را در     تـوان مـی . یافتـۀ او پنداشـته شـده اسـت    دگرگون

یا بعل و آدونیس دانسـت  ، تیشتر، شخصیت واحدي از اساطیر برکت نظیر تموز، شاهنامه

که در داستان حماسی به صورت دو شـاهزادة ایرانـی درآمدنـد کـه در ابتـدا سـیاوش از       

، بهـار ( شـود سپس کیخسـرو بـر آن فـایق مـی    ؛ خوردشکست می، دیو خشکی، افراسیاب

هاي کیخسرو کـه  یافتگی و دگرگونی سیاوش به کیخسرو و کنشادامه. )122 -123: 1386

دیگـر نشـان   را مکمـل هـم   آنهـا ، بر محور عمودي روایت، هاي سیاوش استادامۀ کنش

ادامه ، ماندنهد و ناتمام میکیخسرو وقایع و حوادثی را که سیاوش پشت سر می. دهد می

هـا از داسـتان سـیاوش    ادین بعضی از اشیا و پدیدهنقش نم. رسانددهد و به پایان میمی

بــه عبــارتی دیگــر بــدون . رســدگــردد و در داســتان کیخســرو بــه اتمــام مــیآغــاز مــی

این نابسندگی سـبب  . ماند نتیجه میهاي کیخسرو داستان سیاوش ابتر و بیکاري خویش

دو داسـتان را   ایـن ، هاي داستانمایهشدکه نگارندگان از لحاظ روایی و نگریستن به نقش

بـه  ، بر این اساس. آن را از منظر آیین آشناسازي تحلیل کنند، در امتداد یکدیگر دانسته

بررسی آیین آشناسازي در حکایت سیاوش پرداخته و بـرآنیم کـه کیخسـرو نیـز شـکل      

یافتۀ شخصیت سیاوش و درواقع نماد بازگشـت سـیاوش بـه ایـن جهـان اسـت       دگرگون

 . ر حکایت کیخسرو نمود یافته استد این آیین نمادین وادامۀ



   19 /و همکار کمالی نهاد اکبر علی ؛... گرایانه و بررسی خاستگاهل اسطورهتحلی 

  : کندفردوسی به این یگانگی این گونه اشاره می

  چــون او راد و آزاد و خامــش نبـــــود     به گیتی کسـی چـون ســیاوش نبــود    

  بـه پوسـت   هم اوي است گویی به چهر و    جـوي فرزنـد اوســت   کنون این جهـان 

  )460: 1366فردوسی، (     

اي متمایز برجسته شده گونهاي بهدر این دو شخصیت اسطوره ]داومت[یک سیر طولی 

آید که کیخسرو وقایع و حوادثی براي سیاوش در این حکایت به وجود می. است

  . هاي سیاوش استکاريکنندة خویشدهنده و اتمام ادامه

  

  پیشینۀ بحث

و و سیاوش اشاره به پیوند داستان کیخسر »اسطوره تا تاریخ«مهرداد بهار در کتاب از 

داستان سیاوش و . و این دو داستان را یک واحد داستانی جدا شده پنداشته است  کرده

) النهرین ویژه بین به( کیخسرو در واقع بازتابی از اسطورة یکی از ایزدان در آسیاي غربی

این ایزد ، در اساطیر سومري .گشت شد و دوباره بازمی ایزدي که شهید می؛ است

کیخسرو ، آنگاه فرزندش، میرد سیاوش می. در اساطیر بابلی تموز نام داشتدوموزي و 

نعمت و استقلال ، برکت، همچون ایزد گیاهی، گردد و با بازگشت خود به این جهان برمی

، بهار( راند برد و به زیر زمین می از بین می، آورد و افراسیاب را که دیو خشکی است می

1384 :229-226( .  

از جمله اینکه علی ؛ هایی شده است تحقیق »آشناسازي«و مناسک  درخصوص مراسم

اي  ساخت اسطوره تحلیل ژرف«حمیدرضا فرضی و علی دهقان در مقالۀ ، زاده هاشم

عناصر و مراحل مراسم  »ها و نمادهاي آشناسازي داستان گل و نوروز با تکیه بر آیین

هاي  آزمون، در پاي درخت اشراق، مرگ و تولد مجدد، جداسازي، انزوا: آشناسازي مثل

: 1399( اند را در منظومۀ گل و نوروز خواجوي کرمانی تحلیل کرده ...پیر دانا و، سخت

آیین  »اي هاي اسطوره پاگشایی قهرمان در حماسه«بهروز اَتونی نیز در مقالۀ ؛ )321-287

مریم ؛ )81-105: 1390( اي را بررسی کرده است هاي اسطوره پاگشایی قهرمانان در داستان

شناختی دعوت و  تحلیل روان«اي با عنوان  حسینی و نسرین شکیبی ممتاز نیز در مقاله

تمام تولدهاي مهم و «نویسند  می »طلب و نقش آن در آشناسازي و تشّرف قهرمان
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به سفري ، هاي پریان هاي عامیانه و قصه داستان، افسانه، نمادین قهرمانان در اسطوره

تلاش و حرکتی است براي ، انجامد که مقدمه و پیشینۀ آن یساز م سمبلیک و سرنوشت

ساز جدایی قهرمان از دنیاي پیشین و نفوذ در برخی  آمادگی در راهی که زمینه

-50: 1393( »شود بخش منجر می هاي قدرت است که اغلب به بازگشتی حیات سرچشمه

هاي آشناسازي در بررسی نماد«اي با عنوان  زاده و همکاران در مقاله نسیم پري؛ )27

؛ ها و نمادهاي آشناسازي پرداخته است به بررسی داستان برزونامه بر اساس آیین »برزونامه

  . )211- 242: 1399( کند مراحل آشناسازي را طی می) برزو( که در آن قهرمان داستان

شخصیتی آیینی و رازناك در ، سیاوش«فیروز فاضلی و ابراهیم کنعانی در مقالۀ 

در پی اثبات ، اي شخصیت سیاوش در شاهنامه هاي اسطوره مایه ا تحلیل بنب »شاهنامه

زاده است و شخصیت او  اي اهورایی و شخصیتی پري آن هستند که سیاوش آفریده

فرامرز خجسته و محمدرضا ؛ )108- 93 :1389( منطبق بر الگوي نخستین انسان است

ساخت اسطورة الهۀ  ژرف تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد«حسنی جلیلیان در مقالۀ 

هاي متفاوت اسطورة الهۀ باروري در  ضمن معرفی روایت »باروري و ایزد گیاهی

عناصر مشترك داستان سیاوش و این اسطوره و ایزد گیاهی را ، هاي مختلف فرهنگ

به تحلیل  »از رپیهوین تا سیاوش«فرزاد قائمی در مقالۀ ؛ )96-77 :1390( اند بازنمایی کرده

ناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبناي الگوي هبوط ایزد رپیهوین و ش اسطوره

  ؛ )86- 61: 1392( هاي سالانۀ مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران پرداخته است آیین

اما بیشتر این تحقیات در زمینۀ جایگاه شخصیت سیاوش در اسطوره و شاهنامه بوده 

را از نگاه خاص این مقاله کیخسرو  است و این داستان و نیز در پی آن داستان

این پژوهش سعی بر آن دارد تا روشن سازد که حکایت سیاوش و به تبع آن ، اند نکاویده

هرچند در ؛ کنندشمول آشناسازي پیروي میاي و جهانکیخسرو از کهن الگوي اسطوره

 -یتگیري این حکاشاید به دلیل شرایط جغرافیایی و فرهنگی خاص شکل- بعضی موارد 

  . کنداز این الگو پیروي می، اما حکایت در کلیت خود؛ با اصل الگو تطابق ندارند

  

  مبانی تحقیق

و ، سـازي میـان عناصـر داسـتان سـیاوش     در این تحلیل از شیوة قیاسی و نه همسان



   21 /و همکار کمالی نهاد اکبر علی ؛... گرایانه و بررسی خاستگاهل اسطورهتحلی 

بدیهی است که عناصري در این قیاس گزینش شده . آیین آشناسازي استفاده شده است

رو ایـن  از. اي و قیاسـی بـا آیـین آشناسـازي را داشـته باشـد      رهکه ظرفیت تأویل اسـطو 

بـا   1نمـادگرا و نظریـۀ دریافـت   ، اياسـطوره ، شگردهاي چند رویکرد نقد ادبی ساختارگرا

  . شده است 2همدیگر تلفیق

  

  هاي کیخسرو با سیاوشخاستگاه سیاوش و همانندي

که پژوهشگران براي انگیز داستان سیاوش در شاهنامه سبب شده هاي شگفتویژگی

، ژرژ دومزیـل . آن منشأ دیگـري قائـل شـوند و آن را یـک اسـطورة غیرایرانـی بپندارنـد       

دومزیـل آن را بـا   ؛ انـد  کیا و مهرداد بهار براي آن اصـلی هنـدي در نظـر گرفتـه    خجسته

 هـا هاي این روایـت او بر اساس شباهت دو تا از نام. ورناهاي هندي خویشاوند دیده است

، سودابه را دویانی و کاوس را با کابـه اوشـس  ، سیاوش را به کاچه، )ابه اوشسکاوس و ک(

کیا شخصیت سیاوش را متعلق ؛ )70-55 :1384، دومزیل( منطبق ساخته است، استاد کاچه

طبق این اسطوره روزي شاهی بـا  ؛ داندایندوس می اي آرمانی میان قبایل درهبه اسطوره

د و صلح و پایداري را در سراسر جهـان برقـرار خواهـد    فضیلت و دادگر از راه خواهد رسی

حماسی سیاوش و رامـۀ هنـدي    -ايبهار نیز میان روایت اسطوره. )68: 1388، کیا( ساخت

مربـوط  ، ها را با ماه کـه در پـرورش گیاهـان نقـش دارد    بیند و هر دوي آنهمانندي می

  . دانداروري میاین دو روایت را برگرفته از اسطورة ب، سازد و در نتیجه می

هـا  اي جز منشأ واحـدي بـراي آن  ها چندان زیادند که چارهدر این دو روایت شباهت

رامـه او را بـا    سـالۀ سفر چهارده. اند مربوط) هردو با سیاهی( رامه با سیاوش؛ وجود ندارد

هم با رامـه و هـم بـا سـیاوش     ، یافتن آنماه و کمال و نقصان و کمال. کندماه مربوط می

گیاهـان از زیـر   ، گذاردرامه هرکجا پا می. شوند که با باروري و برکت مربوطندوط میمرب

در هـر دو داسـتان بازگشـت    . رویـد رویند و از خون سیاوش گیـاهی سـبز مـی   پایش می

برابـر بازگشـت   ، بازگشت کیخسرو از توران و رسیدن به شاهی خـود ؛ قهرمان وجود دارد

گـردد و بـه سـلطنت    یز پس از چهارده سـال بـازمی  رامه ن. قهرمان در روایت اصلی است

اما در روایت ایرانـی  ؛ شودشهادت و به زیر زمین رفتن در هر دو روایت دیده می. رسد می

                                                 
1. reception teory 
2. syncritisem 
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در هـر دو  . شـود شود و در روایت هندي سـیتا همسـر رامـه کشـته مـی     سیاوش کشته می

این دو روایت . وندشها پیروز میجنگند و بر آنداستان شاهزادگان با دشمنی سرسخت می

اند و ارتبـاط فرهنگـی    تموز مربوط - النهرینی دموزي هندي خود با روایت کهن بین - ایرانی

هـاي  کـورجی کویـاجی بـر بنیـاد شـباهت     . )126 - 125: 1375، بهار( رساندکل منطقه را می

، کویـاجی ( دانـد  هماننـد مـی   »ینی- شن- فنگ«حماسۀ سیاوش را با حماسۀ چینی ، مضمونی

سیاوش این است کـه او یـک ایـزد گیـاهی و      ترین تحلیل دربارةمتداول. )227 - 225: 1383

ایزدي که مرگ و باززایی او سـبب وجـود مـرگ و رویـش دوبـارة گیـاه       . شهیدشونده است

کنـد کـه بـه    خورشیدي توصیف می، سیاوش را آنگاه که به توران رفت ،مسکوب. گردد می

در روایـت شـاهنامه نیزخـواب    . )244: 1357، مسکوب( چاهسار شب فروشد تا باز پدیدار شود

  . شدة سیاوش استاین مطلب است که کیخسرو شکل دگرگون کنندةبیان، افراسیاب

یکـی  : کنـد آیین سیاوش را در آثارش از دو طریق با ایزدان نبـاتی مـرتبط مـی   ، بهار

هـاي  ورههاي هنـدي و دیگـر از طریـق اسـط    از طریق اسطوره، تر آمدطور که پیشهمان

ایـن  ؛ دانـد رودان مـی ها را میـان و منشأ مربوط به این آیین، بومی باشندگان فلات ایران

پیوندد و بـدین  هاي سومري میتر به آیینآیین بر آیین تموز و ایشتر بابلی و از آن کهنه

چرده یا مرد سیاه باشد که اشاره به رنـگ سـیاهی   به معناي سیه روي شاید واژة اوستایی

  . )157: 1362، بهار( مالیدنده در این مراسم بر چهره میاست ک

ها آن است که منشأهایی که براي این اسـطوره بـه آنهـا اشـاره     علت این درآمیختگی

انـد و بـر هـم تـأثیر     دادهیکان فرهنگـی را تشـکیل مـی    هاي تاریخی یکدر گذشته، شد

  . است ساختار زندگی در این یکان فرهنگی کشاورزي بوده. اند نهاده

هاي تأویلی از لونی دیگر را توان تمهیداتی دیگر یافت که زمینهدر روایت سیاوش می

آشناسـازي  . اسـت  1آیین آشناسازي، هاي تأویلی این روایتیکی از جنبه. سازدفراهم می

 که در روایت سـیاوش نمودهـاي آشـکاري دارد و    باروري است هاي اسطورةیکی از آیین

  . پژوهشی انجام نشده استتاکنون در مورد آن 

  

  و مفاهیم تخصصیاصطلاحات 

جا تعریفی در این؛ سازي دارندبرخی اصطلاحات نیاز به روشن، براي درك این مبحث

                                                 
1. initiation 
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  . شود ارائه می، از آنها که به این منظور نزدیک باشد

که  یکدیگرند 1همگی معادل، صورت ازلی و سرنمون، کهن نمونه، الگو کهن :الگو کهن

اي بـه  اند وظهور و کـاربرد آنهـارا در حـوزة نقـد اسـطوره      شده مصطلحسال اخیر  در صد

ناپـذیر  جدایی جزء ،الگو شناسیِ ژرفانگرِ یونگ مفهوم کهندر روان. دهندیونگ نسبت می

آنجا ؛ الگو را از قدیس آگوستین وام گرفته ایدة کهن ،واقع وي در. ناخودآگاه جمعی است

بلکـه  ؛ هایی که به خودي خود پدید نیامـده اندیشه، گویدن میسخ »اندیشۀ اصلی«که از 

الگو در واقع یک گرایش غریـزي اسـت و بـه     کهن. )7: 1386، مورنر( در فهم الهی مستترند

آشیانه بسازد و مورچـه زنـدگی تعـاونی     شود پرندههمان اندازة قوة محرکی که سبب می

هاي قطعیِ روانـی را  الگوها صورت کهن. )96: 1386، یونگ( کارآ است، خود را سازمان دهد

هـا  ها قبـل آن  آدولف باسین سال. جا حضور دارندرسد همهدهند که به نظر مینشان می

الگـو تـاریخ و جغرافیـا     کهن. )389: 1386، بیرلین( نامید 3یا بنیادین 2»هاي اولیه اندیشه«را 

جـاي دارد و در مؤلـف و   پیشـاتفکر   در اندیشـۀ . زمـانی اسـت  مکـانی و همـه  همه، ندارد

  . انگیزد مخاطب احساسات مشابهی را برمی

روایتی واقعی است که ، کنندة سرگذشت قدسی و مینویی استاسطوره نقل :اسطوره

هــاي شخصــیت. رخ داده اســت، بــدایت همــه چیــز، زمــان شــگرف، در زمــان نخســتین

ر زمـان سـرآغاز   و خاصه به دلیـل کارهـایی کـه د    انداي موجودات مافوق طبیعی اسطوره

 نمایاننـد و قداسـت  اساطیر کار خلاق آنها را باز می. شهرت دارند، اندهمه چیز انجام داده

  . )13: 1382، الیاده( سازنداعمالشان را عیان می) بودن یا تنها فوق طبیعی(

شده است و جوامـع ابتـدایی   اسطوره از نگاه آفرینندگان آن واقعی و حقیقی قلمداد می

هـاي  اند، به نحوي که بسیاري از رفتارها و کنشسطوره باور و اعتقاد کامل داشتهبشري به ا

  . اندکردهاند، هماهنگ و همساز میخویش را با اصل اساطیري که به آن باور داشته

پیش ، حتی در عرصۀ خود روایات اساطیري ،گاه در مرحلۀ گذر از اسطوره به حماسه

مضمون یا شخصـیتی دچـار شکسـتگی و    ، روایت -حماسی، از ظهور در ساحت داستانی

موضوع و شخصیت دیگر حماسـی  ، اي از آن در یک یا چند داستانشود و پارهتقسیم می

                                                 
1. arechetype 
2. elementary 
3. primordial 
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جایی ممکن است عناصري به اصـل اسـطوره   در این جابه. )28: 1386، آیدنلو( یابدنمود می

 ـ. )40: 1384، فراي( اضافه شود یا عناصري از آن حذف گردد دکی دقـت و آشـنایی   اما با ان

اسـطوره  . بردمشترك جهانی آنها پی توان به ریشۀمی، هاوجودآمدن این آیین با سبب به

از جهت اعتباري کـه بـراي معتقـدان خـود دارد و از نظـر دربرداشـتن تفکراتـی دربـارة         

هـا روایـات تـاریخی    اسطوره. دیدهاي آدمی نسبت به خویشتن و جهان و خدا مهم است

 آن نظـر افکنـد   باید پوستۀ بیرونی اسطوره را به کناري نهاد و به هستۀ، نددروغین نیست

اسـت کـه در اکثـر     هـایی یکـی از همـین آیـین    »آشناسازي« مایۀبن. )191: 1389، هینلز(

  . خورداجتماعات بشر نخستین به چشم می

  

  آیین آشناسازي

و اجرا و تکرار ایـن  هاي مختلف مناسک و آیین آشناسازي را اجرا کرده بشر به شیوه

بازتـاب ایـن   . مراسم سبب شده است تا به یکی از ساختارهاي ذهنی بشـر تبـدیل شـود   

الگوي ذهنی به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در طیف عظیمی از آثار شـفاهی و مکتـوب   

مایۀ آشناسازي مخصوص به حوزة خاصی از جغرافیا و فرهنگ خاصـی  بن«. شوددیده می

این آیین نیز به صـورت ناخودآگـاه در آن   ، ه که تمدنی پاگرفته استبلکه هر نقط؛ نیست

در اثـر برخـورد   ، گرچه ممکن است بخشی از اساطیر در طـول زمـان  ؛ شکل گرفته است

: 1378، تـی  سـرکارا ( »شوند جاییدچار جابه، ها در ضمن تحول و دگرگونیها و زبانفرهنگ

اصـلی ایـن    مایـۀ بـن ؛ کننـد هانی پیروي میج مایۀاما در کلیت امر همه از یک بن، )219

؛ ها همان مرگ و زندگی دوبارة طبیعت بر روي زمین و شهادت و بـاززایی اوسـت  داستان

همه ، به جایی تبعید شدن و یا به چاهی تاریک افتادن، به آتش فرورفتن، شهادت، مرگ

ی کشـاورزي  نمادهایی از آیین آشناسازي هستند که رابطۀ مستقیمی با بـاروري و زنـدگ  

بـه قـدرت و پادشـاهی    ، رهاشدن از چـاه ، در سوي مقابل آنها بیرون آمدن از آتش. دارند

  . قرار دارد، رسیدن و باروري طبیعت پس از یک مرگ نمادین

مناسـک  . خـورد اجراي آیین آشناسازي در اکثر اجتماعات بشر نخستین به چشم می

اي کـه یکـی از سـاختارهاي    گونهبه؛ هاي گوناگون برگزار گردیده استاین آیین به شکل

. آید ودر آثار شفاهی و کتبی ملـل گونـاگون بازتـاب داشـته اسـت     ذهن بشر به شمار می
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هـاي اسـطورة   از جلـوه ، نهـان اسـت   »مردن و باززادن«اجراي این آیین که در آن مفهوم 

  . هاي داراي کشاورزي وجود داشته استباروري است که درتمام تمدن

کاو از روان »کارل گوستاو یونگ«پژوه و دین »میرچا الیاده«، شناسمردم »جیمز فریزر«

و هـر یـک از    آشناسـازي توجـه خاصـی داشـته     مایـۀ جمله محققانی هستند که به بـن 

هایی از آن را توضـیح  اند که جنبه و جنبهاند و سعی داشتهانداز خود بدان نگریسته چشم

: کنـد  آیین آشناسـازي را ایـن گونـه معرفـی مـی     ، وهپژشناس و اسطورهالیاده دین. دهند

آشناسازي یا پاگشایی آیین و فنونی شفاهی است براي تغییر و تکامل شرایط اجتمـاعی  «

براي تمام جوانـان قبیلـه لازم   ، آنجا که این آیین مربوط به سن بلوغ است. و مذهبی فرد

یک عضـو بـا مسـئولیت    شدن به عنوان بدان جهت که فرد براي پذیرفته؛ و ضروري است

یـابی بـه   آشناسازي رازآموز را بـراي دسـت  . ناگزیر از گذراندن آن است، در جامعۀ بالغان

رفتارهـا و رمزهـاي   ، طـور آمـوختن فنـون   اجتماعی و همین، فرهنگی، هاي روحیارزش

  . )11-10: 1368، الیاده( »دهداي یاري می میان قبیله

  : ستۀ اصلی جاي داده استهاي آشناسازي را در سه دالیاده آیین

  ؛ آشناسازيِ سنّ بلوغ یا آشناسازي براي ورود به گروه سنی. 1

  ؛ هاي سرّيآشناسازي براي ورود به انجمن. 2

  . )24-25: همان( آشناسازيِ جادوگري یا شمنی. 3

طبق عـرف قبیلـه بایـد در    ، نوآموز با رسیدن به سنی خاص، در آشناسازي سن بلوغ

به معنـاي ورود نوآمـوز بـه گـروه     ، گذراندن آشناسازي سن بلوغ. نداین مراسم شرکت ک

: همـان ( »اول در آشناسازي سنّ بلوغ جدایی نوآموز از مادر اسـت  مرحلۀ. سنی بالاتر است

در آشناسازي «. )34-37: همان( »گیردکه این جدایی با خشونتی نمادین انجام می« )33-27

کارهایی چون انـزواي دختـر از   ، گیردی انجام میدختران که معمولاً پس از اولین قاعدگ

انجـام   و) 707-723: 1384، فریـزر ( خانواده و گذراندن آشناسازي در کلبه و گاه در جنگـل 

  . )95: 1368، الیاده( »هاکردن دندانکوبی و سیاهاموري چون خال

، اردادينوآموز با گذراندن مراحلی ویژه و قـر ، هاي سريدر آشناسازي ورود به انجمن

آشناسـازي  «. شـود وارد مـی ) هـاي مخصـوص زنـان   انجمن( ها و مراتبی خاصبه انجمن

، الیـاده ( »تر از آشناسازي سن بلوغ استشمنی و نیز آشناسازي جادوگري شکلی پیشرفته
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هـاي سـن بلـوغ را    در این آشناسازي نوآموز فردي است که قبلاً آشناسازي«؛ )174: 1368

نمادي از نیروي جوانی ، ان این سن را در ارتباط با آیین زرتشتیتو می. تجربه کرده است

بـا صـفاتی   ، بلنـدبالا ، روشـن   سـاله مرد پـانزده ؛ دانست، شود که به جرگۀ مردان وارد می

بـه هـر   ، که اهورامزدا در هرکس کـه بخواهـد  ...مظهر باد و نفخۀ آسمانی، بیشتر یا کمتر

در «. )90: 1362، بهـار ( »باشد دهنده میو یارياین نفخه معمولاً نیروبخش . دهد مقصود می

ساله با چشم درخشان و بالاي بلند در  گاه چون پسري پانزده، سازایزد باران، اوستاتیشتر

بهـرام خـداي جنگجـو ده تجسـم دارد کـه      «یـا ، )38: 1386، همـان ( »کند روشنی پرواز می

ي ورثرغنـه خـداي   نمودهـا ؛ سـالگی ت جوانی است بـه سـنّ آرمـانی پـانزده    ئششمی هی

سـاله   در هیأت جوانی در سـنّ آرمـانی چهـارده یـا پـانزده     ، سلحشوري و نیروهاي غالب

  . )11: 1383، کریتیس( »است

  

  نمود آیین آشناسازي در داستان سیاوش

وابستگی زندگی انسـان  . آیین آشناسازي اجراي نمادین زمستان و بهار طبیعت است

پندارد همان روندي که سبب برانداختن گیـاه از  به حیات طبیعت سبب شده که انسان ب

به همین دلیل او سـعی کـرده بـا    . کشانداو را نیز به سوي مرگ می، شودروي زمین می

توانـد نیروهـاي   کـرد کـه مـی   او تصـور مـی  . مبـارزه کنـد  ، نیرویی که منشـأ مـرگ بـود   

 ـ؛ اش را دوباره بازگرداند و حتی از مرگ به زندگی بازآوردرفته ازدست ه همـین دلیـل از   ب

هـا ظـاهراً در هـیچ    این آیین. این روند طبیعی نمایشی ارائه کرد و آیینی از آن برساخت

و مردم  شدهاي واقع در مشرق مدیترانه برگزار نمیتر از سرزمینتر و باشکوهجایی وسیع

ویژه حیات گیاهی را با تجسم خدایی به، مصر و آسیاي غربی زوال و احیاي سالانۀ حیات

آدونـیس و آتـیس   ، تمـوز ، هـاي اُزیـریس  با نام، شدمرد و دوباره زنده میکه هر سال می

  . )385-386: 1384، فریزر( دادند نمایش می

امـا سـیاوش بـه    ؛ بنـدد مـی  دل در او، سودابه هنگام برگشـتن سـیاوش از سیسـتان   

گنـاهی  او نیز بـراي اثبـات بـی   ، زندمی سودابه به او تهمت، دهدخواهش وي تن در نمی

شدن سودابه به سیاوش و متهم کردن سیاوش و بعد از عاشق. کندخود از آتش عبور می

سیاوش به دنبال فرصـتی اسـت کـه از    ، هاي کاوسسريهاي سودابه و سبک جویی کینه

شود و سـیاوش  این امر با تحرکات افراسیاب در مرزهاي ایران محقق می. دربار دور باشد
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شـود کـه هرچنـد در ظـاهر بـه قصـد       مرد و راهی سفري میشاین فرصت را غنیمت می

نـاگزیر بـه   ، هـاي سـودابه  توزياما درواقع براي دوربودن از کینه، جنگ با افراسیاب است

در اینجـا بـه   . شـود  پس براي نبرد با افراسـیاب عـازم مـی   . گرفتن چنین تصمیمی است

طـور  بـه ، شناسـازي اسـت  بودن سیاوش که لازمۀ سفر نوآموز براي ورود به دوران آجوان

در . کنـد سفر اجباري خود را آغاز می، نوآموز با رسیدن به سن بلوغ. شودصریح اشاره می

  : صراحت آمدهشاهنامه هم به

ــوان   ــاه جـ ــپاهی و شـ ــد سـ ــه آمـ ـــلوان        کـ ـــلتن پهـ ـــو پیـ ـــران گـ   از ایـ

  )245: 1384فریزر، (     

سـیاوش  ، ند درگیري مختصـر پس از چ. رودسیاوش با سپاهی به جنگ افراسیاب می  

بـر  ، شدن کاوس از برقراري ایـن صـلح  با آگاه. کندبا افراسیاب قرارداد صلحی را امضا می

؛ شـود شکنی و لشکرکشی سیاوش به توران مـی گیرد و خواستار پیمانسیاوش خشم می

ده ناچار به توران پناهن ـدهد و بهشکنی تن نمیزند و به ننگ پیمانمی اما سیاوش سرباز

چـون سـیاوش هـم بـه     ؛ شـود در این مرحله سفر نوآموز به طور رسمی آغاز می. شودمی

. که بـه اجبـار اسـت   ، مراحل جوانی رسیده و هم سفر او به توران نه از سر شوق و اختیار

. کندپاگشایی است که نوآموز خانواده و اجتماع خود را ترك می این مرحله اولین مرحلۀ

اصل مورد نظر ما قطع ارتباط است و آن بـه معنـاي   «: گویداصل میالیاده در تعریف این 

این قطع از جهان مادرانه و جنس مؤنـث و  . آمیز با جهان کودکی استقطع ارتباط خشونت

. )35: 1368، الیـاده ( »جنسـیتی اسـت  کودکی و شادمانی و از جهل و بـی  مسئولیتیحالت بی

قهرمان بـراي  . ها متفاوت استدن در داستانهاي دورافتادن یا هجرت گزیدلایل و مناسبت

قدر مهم و اساسـی  جایگاه سفر در این آیین آن؛ کندسفر می، آوردن چیزيدستیافتن و به

فرد هـم بـر ایـن    . آیددست الارض بهباید بعد از طی، است که گویی هرآنچه خواستنی است

خـوش تولـد و    دسـت ، یسپس با بیرون شدن از مرگ آیین ـ؛ اساس باید مرده انگاشته شود

  . هاي این مرگ آیینی متفاوت و فراوان استنمونه. زایشی دوباره گردد

  

  آئینی سیاوش مرگ

توزي ذاتـی افراسـیاب   انگیزي گرسیوز و کینهسیاوش به دلیل فتنه، حکایت در ادامۀ

اعتقاد براین امر است که ایـن  . پذیردشود و مرگ آیینی و نمادي او صورت میکشته می
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مثل رسیدن بـه بزرگـی بـا رهـاکردن و کشـتن      ؛ تواند تغییر یابدع بدون نابودي نمیوض

بـراي  . کودکی یا درك اهمیت آغازها بدون توجه به آغاز مطلق یـا پیـدایی عـالم وجـود    

الیاده، ( انجام شود، طور که در زمان نخست انجام گرفتهباید همان، اینکه کاري انجام شود

براي دوباره زادن و قدرت بارورکردن سیاوش کـه بعـداً در   ، رگاین م ،در واقع )17: 1368

نوآموز از وضعیت پـیش  . ضرور و لازم است، کندقالب کیخسرو در داستان ظهور پیدا می

به عبـارت  ؛ گیردجدید قرار می یشود و در موقعیت و شرایطاز آشناسازي خود خارج می

 ی نـو در برخی جوامع نیز نام. گیردمیدیگر نقش و فعالیت جدیدي را در اجتماع برعهده

 . )151، 74، 71، 70: همان( گزینندبراي نوآموز برمی

در تمامی مراحل آشناسازي یک وجه مشـترك وجـود دارد و آن انتقـال از وضـعیتی بـه      

انتقال تنها در صورت مرگ آیینیِ فـردو تولـد مجـدد او     در باور کهن این. وضعیت دیگر است

در قبیلـۀ  «. او بـود  آیینی براي کشتن نمادین نوآموز و تولد دوبارة، اسازيپذیر بود و آشنامکان

، بیـتس و فـرد  ( »شـد نامیـده مـی   »جایگاه مرگ«اردوگاه مراسم آشناسازي ، در آفریقا »نبومودو«

، شـود  سیاوش ابتدا به دست پهلوان تورانی با نام گروي زره کشته می، در حکایت. )680: 1389

باز هم بـه حیـات خـود     »پرسیاوشان«شدن خون سیاوش بر روي زمین و روییدن  اما با ریخته

  . سازد مرگ او را به مرگ آیینی و نمادین مبدل می، دهد که همین عامل ادامه می

  

  نمادها

توانیم با توجـه  ها نقش محوري و بسزایی دارد و ما مییکی از عناصري که در داستان

در ایـن داسـتان   . نماد و نمادگرایی اسـت ، ها را بهتر بشناسیمنشها و کبه آن شخصیت

چند عنصر طبیعی و فرهنگی در داستان کنشی نمادین دارند که خواننده را در رهپـویی  

  : به سوي این آیین دستگیرند

  کوه

هـاي قـدیم قداسـت و    یکی از عناصر اعتقادي در ایران باسـتان و بسـیاري از تمـدن   

اي در تـاریخ  کمتر واقعه. کوه در اساطیر نقش برجسته و فعالی دارد«. ها استتقدس کوه

کـوه و آب اجـزاي   . داستانی ایرانیان هست که بر کوهی و یا در کنار آبی رخ نداده باشـد 

این جایگاه رفیع . )168: 1389، قرشـی ( »اندناپذیر تاریخ و دین و فرهنگ آریایی بودهجدایی
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دانست و کـوه نیـز   بشر جایگاه خدا را در آسمان می و قداست شاید بدین خاطر باشد که

ترین مکان به آسـمان و نیکـوترین جایگـاه ارتبـاط معنـوي بـا       به صورت طبیعی نزدیک

سـتایش از  ، هادر زامیاد یشت پس از ستودن و برشمردن کوه«. پروردگار تلقی شده است

ن این موهبت یزدانی میان فرشتۀ زمین و فره پیوندي است و چو. شودفر کیانی آغاز می

بندهشـن کـوه   . )146: 1357، مسـکوب ( »کندها تجلی میاز کوه، از مینو بر گیتی فرود آید

کـوه تیـرگ   ، کوه البـرز پیرامـون جهـان   «: آوردداند و چنین میتیرگ را مرکز جهان می

] کـه [در گردش است ] ي[پیرامون جهان چون افسر] در[خورشید را ، میان جهان است

چنـین کـوهمرکزي   هم. )66: 1380، دادگی( »ر زبر البرز و پیرامون تیرگ بازگرددبه پاکی ب

جایی آکنده از قداست و محلی کـه گـذار از   «؛ گذرد دانسته شده که محور عالم از آن می

اعتقاد بـه  . )26: 1378، الیاده( »یابد هر منطقۀ کیهان به مناطق دیگرش در آنجا واقعیت می

در ادیان بزرگ آسـمانی نیـز   ، قش ارتباطی آن با جهان ماوراییتقدس اسرارآمیز کوه و ن

انـد و ارتبـاط   بیشتر پیامبران آیین خویش را از کوه بر آدمیـان نـازل کـرده   «. وجود دارد

: 1379، مختـاري ( »برقـرار شـده اسـت   ، انـد هایی که وضعیت مثالی یافتهغیبی آنان در کوه

کـوه  ، شت در آن به پیـامبري برگزیـده شـد   کوهی که زرد، بنابر اعتقاد زردشتیان«. )101

، در همین کوه است که بنابر سنن و روایات دینی. اوشیدم یا اوشیدرن بوده است، اوشیدا

گفتگـوي  . )273: 1346، رضـی ( »اهورامزدا زردشت را برانگیخته کرد تـا اعـلام آیـین کنـد    

  . زردشت با اهورامزدا نیز بر فراز کوه صورت گرفته است

: به گفتگوي زردشت بر فراز کوه اشاره شده اسـت ، فقرة نوزده، 22فرگرد در وندیداد 

بـه کـوه   ) پسندیده( اییرمن آرزو شده، بدون درنگ فرارسید با کوشایی، با شتاب او رفت«

میـان اورمـزد و زرتشـت جریـان     ( پرسش مقدس در بیشۀ ابر جایی که پرسـش مقـدس  

هاي اساطیري در  ها بر فراز این کوهدهساختن معابد و آتشک«. )137: 1376، همان( »)داشت

هاي کیهانی هستند و از هاي کوهمعابد المثنا، ها استارتباط با بعد معنوي و روحانی کوه

اغراق کـوه  ها بیزیگورات بابلی. دهنداین رو پیوند برجستۀ زمین و آسمان را تشکیل می

دهد و فرد روحانی ائه میکیهانی بوده است که هفت طبقۀ برج هفت آسمان نجومی را ار

در ) بـورو بـودور  ( معبـد بـزرگ  ، نمادگرایی مشابهی. رسیدبا صعود از آنها به قلۀ عالم می



   1401شصت و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  30

صـعود از آن  . این معبد همانند کوه مصنوعی ساخته شده اسـت . کندجاوه را توصیف می

انقطـاع از  ، بـا رسـیدن بـه بـالاترین نقطـه     . آمیزي به مرکزجهان استمعادل سفر خلسه

توان به قلمـرو نـابی کـه وراي    شود و بدین وسیله میطحی به سطحی دیگر تجربه میس

امـروزه نیـز در گوشـه و کنـار ایـران      . )33: 1378، الیـاده ( »وارد شـد ، جهان کفرآمیز است

هـا قـرار دارد کـه    هاو بناهاي معروف بـر فـراز کـوه   زادهامام، اماکن، هابسیاري از زیارتگاه

ایشتر و ایزد بانوانی دانست که بـا گذشـت   ، هاي آناهیتارا پرستشگاه هاتوان این مکان می

نام این معابد تغییر کرده و صورت اسـلامی  ، زمان و با تغییر فرهنگ زردشتی به اسلامی

  . به خود گرفته است

اي بـا تولـد و   گونـه یکی از نمادهایی که در حکایت کیخسرو نمود خاصـی دارد و بـه  

گـویی در کـوه   ؛ کیخسرو با کوه ارتباط تنگاتنگی دارد. کوه است، مرگ او در پیوند است

افراسیاب بـا  . زندگی کردن براي کامل شدن و رهبري او در میان قوم خود ضروري است

اما به این شـرط کـه او را از   ؛ کندنظر میاز کشتن کیخسرو صرف، پادرمیانی پیران ویسه

پیران کیخسرو را به کـوه  . ود آگاه نشوددربار و میان مردم دور کنند تا از اصل و نسب خ

اي و تـاریخی در  برد و به این ترتیب کیخسرو هم همانند بسیاري از بزرگـان اسـطوره  می

  : یابدکوه پرورش می

ـــد  ـــلا را بـخـوانـ ـــوه قـ ـــبانان کـ ــخن      شـ ــدي س ــرد چن ــد وز آن خ ــا بران   ه
ـــا       کــه ایــن را بداریــد چـــون جــان پــاك ـــد ورا ب ــه بین ــد ک ـــاكنبای    د و خ

  )367- 368/ 1: 1366فردوسی، (     

به ترتیب نماد مادر مثالی و بازگشت به زهـدان مـادر   ، کوه و غار در داستان کیخسرو

جنبــۀ  ،کــوه، کنــد و از ایـن رو  کیخســرو تـا هفــت سـالگی در کــوه زنــدگی مـی   . اسـت 

ه همراه یارانش کنندگی و صور مثالی دارد و در فرجام داستان نیز در بوران کوه ب مراقبت

  . تواند نماد رجعت و زندگی دوباره باشد کوه در این داستان می؛ گردد ناپدید می

گونه که از دل کوه به میـان  آغاز و پایان زندگی کیخسرو با کوه پیوند خورده و همان

  . شوددر دل کوه هم ناپدید می، جامعۀ خود بازگشته است

ـــد  ــوه خورشــید ســـر برکشی ـــد ز چشــ     چــو از ک   ـم مهـــان شــاه شـــد ناپـدی
ــان  ـــی نشـ ـــد جـایـ ــرو ندیدنـ    هـشـــانز ره بـازگشـــتند چــون بــــی     ز خسـ

  )372: همان(     
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  بازگشت از سفر

شـود و آمـادگی ایـن را    کیخسـرو بالنـده و بـزرگ مـی    ، گذردکه مدتی میپس از آن

سفر «. بگیردد را برعهدهیابد که به میان اجتماع و قوم خود بازگردد تا نقش آیینی خو می

هـاي   هـا و سـختی   چرا که سفر با رنـج ؛ آید شمار می قهرمان همیشه کرداري پاگشایانه به

ماننـد  ، سـفر قهرمـان  . بلوغ و بالش روانی و اجتماعی قهرمان را در پی دارد، نهفته در آن

ز مایـۀ نمـادین و برجسـته دارد و آن مـرگ و رسـتاخی      کردارهاي پاگشایانۀ دیگر یک بن

گیو که براي آوردن کیخسرو از تـوران بـه ایـران مـأمور     . )190: 1388، کمبـل ( »دیگر است

  : یابداو را پس از هفت سال می، شودمی

  بیهشـــان  رفــت چــونبه تـوران هـمی

   

  مگـــر یابـــد از شــــاه جــــایی نشــــان   

   چـنیـن تـا برآمـد بـر ایـن هفــت ســال    
  

ــد و دوا     ــغ و بنـ ــوده از تیـ ــان سـ   لمیـ

   خورش گـور و پوشـش هـم از چـرم گـور       
  

  گیـــاخــــوردن بـــاره و آب شـــور  

   
 

   )420: 1366فردوسی، (   

بر سـر  . کنندآنها براي بازگشت به ایران حرکت می، بعد از آشناشدن گیو با کیخسرو

 .ناچـار از رود جیجـون عبـور کننـد    آنها بایـد بـه  ؛ شان رود جیحون قرار داردراه بازگشت

را  انافراسیاب با لشکریان در تعقیب آنان هستند تا مانع بازگشت آنها به ایران شوند و آن

لحظـه سـپاهیان افراسـیاب    بـه از آنجا که لحظه. در همان سرزمین توران به قتل برسانند

بـراي  ) بـان کشـتی ( بـا بـاژخواه  ، بلافاصله پس از رسیدن به رود ،گیو، شوندتر مینزدیک

  : شودز جیحون وارد مذاکره میگذراندن آنها ا

  گــذر ده کــه تنـــگ انــدر آمـــد ســـپاه     بــدو گفــت گیــو آنچــه خــواهی بخــواه 

ـــاج  ـــو ب ــواهم ز ت ــت ،بخ ـــدکی :گف ــی        ان ـــم یک ــزت بخواه ــار چی ــن چ   از ای

ــو  ــواهم از ت ـــاه ، زره خ ــپ سی ــر اس   پرستــار و گــر پــور فرخــنده مـــاه     گ

ـــرد    ــته خ ــو اي گسس ــت گی ــدو گف ــدر خــورد      ب   ســخن زان نشــان گــوي کان

    )446: همان(     
شود کـه  کیخسرو مجبور می، بودن گفتگونتیجهبان و بیبعد از گفتگوي گیو با کشتی

 گذشـتن ریشـۀ  ازآب مایـۀ بـن ؛ براي زنده ماندن و فرار از چنگ افراسیاب تن به آب بزند

داد که کیخسـرو را از آب بـا   ایت میدر واقع اگر باژخواه رض. بسیار کهن و اساطیري دارد

سـرباززدن  ؛ بودبرده ایحکایت دستمایهفردوسی در اصل اساطیري و بن، کشتی عبور دهد
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تـر حکایـت   در جهـت پرورانـدن هرچـه بـیش    ، باژخواه براي عبـوردادن کیخسـرو از آب  

مـود  تر ناي را فراهم کند که گذشتن کیخسرو از آب برجستهشاهنامه بوده است تا زمینه

دهنـدة آن  در همین مورد سخن گیو به کیخسرو قابل توجـه اسـت کـه نشـان    . پیدا کند

ضـروري  ، خواهد به مقامی یا پاداشی برسداست که آزمون گذر از آب براي فردي که می

  : و واجب است

ــروي     ــو کیخسـ ــو ار تـ ــت گیـ ــدو گفـ   ، بـ

  

ــوي    ــز نیکـــ ــن آب جـــ ــی از ایـــ   نبینـــ

ــدرود     ــت ارونــ ــه بگذاشــ ــدون کــ    ،فریــ

  

   ســــــتاد تـــــــخت مهــــــی را درود  فر  

  )447: 1366فردوسی، (       

  آب  

هاي آب در فرهنگ. آب است، یکی از عناصري که در آشناسازي کاربرد بسیاري دارد

هاي مرگ آیینـی و  هم از نماد؛ گوناگونی را دربرداردهاي  مفاهیم و دلالتمتفاوت بشري 

رمـز رجعـت بـه حالـت پـیش از       ،زدن در آبغوطـه «. هم رمزي از باروري و زایایی است

خـروج از آب تکـرار عملـیِ تجلـی     . پذیري و تجدید حیات کامل و زایش نـو اسـت  شکل

زیـرا از  ؛ پیوند با آب همواره متضمن تجدید حیات است. صورت در آفرینش کیهان است

امکانـات بـالقوة زنـدگی و    ، خوردنولادتی است و از سوي دیگر غوطه، سویی هر انحلالی

آب بـا در  . نشاندولادتی نو را به بار می، آب از طریق رازآموزي. کندور میا مایهآفرینش ر

لبریز از تخم و جرثومه که زمـین  ، رمز زندگی شده است، امکانات بالقوه نظر گرفتن همۀ

در بندهشـن از چشـمۀ آب   «. )90-89: 1376، الیـاده ( »کنـد و جانوران و زنان را بـارور مـی  

سـال بـر آن   گردد و چـون پیرمـردي کهـن   که بر پیري چیره می مرگی یاد شده است بی

: 1380، دادگـی ( »آیـد درمـی مرگ از آن بـه ساله و بیبه صورت جوانی پانزده، چشمه درآید

خـداي زنـدگی و   ، اسـت ] آب آسـمانی [که تجسـد بـاران    »سومه«در آیین مهري «. )137

حیات است و آزمـون گـذر از    آب رمز «. )19: 1372، ورمازرن( »مرگی شمرده شده است بی

. شـود گـر مـی  آب نمادي از مرگ و تولد دوباره که در قالب گذر از دریا و رودخانه جلـوه 

موجـب بـاروري حیـات و افـزایش     ، فـرورفتن در آب . اي جهانی اسـت مایهگذر از آب بن

  . )121: 1388، الیاده( »گرددآن می نیروي بالقوة
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پادشاهی در سـیر   گذر از آب است که شایستۀکیخسرو در صورت موفقیت در آزمون 

کهـن و ورود   عبـور از مرحلـۀ  ، واقع در این قسمت عبور از آب در. شودروایی حکایت می

در حکایـت بـه نحـو    ، متعالی جدید را در قالب کهن الگوي مرگ و تولد دوباره به مرحلۀ

بلکه بـه  ، انعدام نهاییبه عبارت دیگر فرورفتن در آب نه به معناي . کندآشکاري بیان می

حیـاتی  ، آفرینشـی جدیـد  ، مفهوم پیوستن دوباره به عدم تمایز موقتی است و پس از آن

، 1کیهـانی  بسته بـه ایـن لحظـۀ مـورد بحـث لحظـۀ      ؛ آیدپدید می »انسانی تازه«جدید و 

هـم قداسـت آب و هـم    ، در ایـن حکایـت  . )همان( است 3بخشییا نجات، 2شناختیستزی

هاي این نوع نمادپردازي همۀ تجلی. آن مورد توجه قرار گرفته است 4زاییساختار کیهان

در حکایت شاهنامه نیـز کیخسـرو آزمـون گـذر از آب را بـا      . نمادین آب را در خود دارد

  : نهدموفقیت پشت سر می

ــیاه    ــرو سـ ــد خسـ ــدر افکنـ ــه آب انـ    بـ
  

  ...چــو کشـــتی همــی رانـــد تــا باژگــاه        
  

   ذرچــــو از رود کردنــــد هـــر ســــه گـــ
  

  ســــر نگهبــــان کشــــتی شــــد آسیــــمه  
  

ــاران چنــین گفــت کاینــت شــگفت   ــه ی   ب
  

  کـــز ایـــن برتــر انـــدیشه نتـــوان گــــرفـت  

  بـهـــــــاران و جـیحـــــــون و آب روان 
  

  

ــن    ــه جوشـ ـــرگستوان سـ ــپ و بـ   ور و اسـ
  

ــذرد  ــین بگــ ــا چنــ ــدین ژرف دریــ   بــ
  

ــمرد     ــان نشــــ ــدش از مردمــــ   خرمنــــ
  

  )448/ 2: 1366فردوسی، (     

  حیوان نمادین

نقش این جانـداران نمـادین   . کننداکنون جانداران در نمادها نقش ایفا می، بعد از آب

دیوهـا و  . یابنـد اي حضـور مـی  اي نمادین در این ساخت اسـطوره گونهاست و خود نیز به

قهرمانـان و نوکیشـان بـه    . هاي بسیاري وجود دارنـد جانوران مهیب عالم زیرین در سنت

بـار  ایـن نـوع تجربـۀ مـرگ    . هاي دریایی مبارزه کننـد روند تا با غولدریاها فرومیاعماق 

هاي نوعی این نوع تجربه در تاریخ ادیان مثالی براي تشرف به آیین جدید است و صورت

شـود کـه   در داستان یونس نیـز دیـده مـی   . این حیوان معمولاً بلعنده است. فراوان است

اژدهاي دریا وجـودي  . بلعنده در واقع نمادي از دریا استحیوان . بلعدنهنگ یونس را می

                                                 
1. cosmic 
2. biological 
3. soteriological 
4. cosmogony 
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واقع تصویري از کشتی نوح اسـت   در. بخش استهم بلعنده و هم نجات؛ دوساحتی است

دهنـده  امـا نجـات  ؛ شـود شود و در لجۀ طوفـان غـرق مـی   که در دریاي طوفانی وارد می

بخشـی در همـان   جـات میرد و با وسـیلۀ ن انسان گنهکاري که با یک طوفان می؛ شود می

اي اسـت  قرینـه ، هاي مشـابه این داستان نیز همانند داستان. یابدطوفان حیات دوباره می

بخشـی  فرورفتن انسـان در آشـوب زنـدگی و نجـات    . براي نوح و طوفان و یونس و نهنگ

شـدن  جانور در داستان همـان بلعیـده  «. عنصري از میان همان آشفتگی اوست به وسیلۀ

 »یعنی واردشدن به جاي ویژة برگـزاري آیـین پاگشـایی   ؛ ه در دام هیولاستنمادین نوباو

  . دهددرواقع مرگ نمادینبه صورت کامل رخ می، با حضور جانور. )186: 1374، اسماعیلی(

نقش نمادین اوست که نوآموز تازه متولدشده ، کنش اسب و عبورکیخسرو از رودخانه

دهد تـا از رودخانـه عبـور دهـد و آمـادة      اري میی، را که خود توانایی نجات خود را ندارد

بـه ایـران   ، با یاري شبرنگ بهزاد است که کیخسرو پس از گذر از آب. زندگی جدید شود

امـا هنـوز   ؛ شـود آوردن تاج و تخت را دارا مـی دستگردد و آمادگی و شایستگی بهبازمی

. سر نگذاشته اسـت آوردن تاج و تخت پشت دستساز را براي بهآزمون نهایی و سرنوشت

شـود و بـه اصـطلاح    نوآموز از وضـعیت پـیش از آشناسـازي خـارج مـی     ، با مرگ آیینی«

در وضعیت و نقش جدیـدي  ، به عبارتی دیگر؛ گیردمیرد و در وضعیتی جدید قرار می می

و  70: 1368، الیاده( »گزیننددر برخی جوامع نام جدیدي براي نوآموز بر می. شودمتولد می

  . )151 و 74و  71

  

 آزمون

، دهد آنچه بر این بنیاد در حکایت رخ می. آزمون است از دیگر اصول پاگشایی مرحلۀ

هـاي فـردي    آزمون کاري دشوار براي اثبات توانایی. شامل آزمون پادشاهی و ازدواج است

کند و تنهـا راه او بـراي تـداوم    قهرمان خود را براي مبارزه و مقابله با آن آماده می. است

اما گـاه از  ؛ ها اغلب دشوار است هاي آشناسازي در داستانآزمون. گذر از آن است، دگیزن

منزلـۀ  سـرنهادن آن بـه  در هر حال پشـت . شود ها کاسته می دشواري آن در بعضی نمونه

اي بـراي   آیـین پاگشـایی مقدمـه   . هاي آن اسـت  تأیید اجتماعی یا تکامل و احراز ویژگی

  . ازدواج و پادشاهی است
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آوردن تـاج و  دسـت سرگذاشتن این مرحله است که قهرمان شایستگی بهس از پشتپ

بـین بزرگـان بـر    ، گرددزمانی که کیخسرو به ایران باز می. کندتخت پادشاهی را پیدا می

شدن کیخسرو به عنوان پادشاه از یک سـو و فریبـرز ازسـوي دیگـر اخـتلاف      سرجانشین

و کسانی چـون گـودرز   کیخسرو  خت نشستنبرخی چون طوس مخالف بر ت؛ آیدمیپیش

  : بر این نکته تأکید دارند

   بــه گیتــی کســی چــون ســـیاوش نبـــود 
  

ـــود    ـــش نبـ ـــون او راد و آزاد و خامـ   چـ

ــد اوســـتکنــون ایــن جهــان      جــوي فرزن
  

  ...هم اوي است گویی به چهر و به پوسـت   

   به جیحـون گـذر کـرد و کشـتی نجسـت       
  

  و راي درســـتبــــه فـــرّ کـیـــانــی   

ــه ـــدرود  ب ـــز ارون ـــدون کــ ـــان فـری    س
  

ـــرود     ـــیامد ف ـــتی ن ـــه کش ـــت و ب   گذش

  )2/460: 1366، فردوسی(       
  

در حکایت شاهنامه نیز بنا بر اصل آشناسازي که نوآموز براي اثبات شایسـتگی خـود   

، ه باشـد بگذارد تا شایستگی دریافـت پـاداش را داشـت    سرباید آزمونی را با موفقیت پشت

کاوس که نمی تواند بین فرزند و نوه یکـی  . کیخسرو هم باید آزمونی را پشت سر بگذارد

  : دهدشرط جانشینی خود را گشودن دژ بهمن قرار می، را برگزیند

ــل    ــر دو خی ـــون ب ــا را کن ــد م    دو فرزن
  

  ببــایـــد شــــدن تـــــا در اردبــیـــل  

   بــه مــرزي کــه آنجــا دژ بـــهمن اســـت  
  

  ...الـه پرخاش آهرمـن اسـت هـمـه سـ  

  ، کـــان بگیــرد بــه تیـــغاز ایشـــان یکــی  
  

  نـدارم از او تـخـــت شــــاهی دریـــغ   

   
 

  )461: همان(   

امـا  ؛ شـود فریبرز به همراه طوس عـازم فـتح دژ بهمـن مـی    ، پس از گذاشتن این شرط  

به ایـن  ، ژ بهمنعدم موفقیت فریبرز در گشودن د. کوشش آنها در گشودن دژ بیهوده است

باشد تـا بتوانـد در    کردهدلیل است که نوآموز باید سایر مراحل آشناسازي را با موفقیت طی

  ، نگذاشته است سراما فریبرز که این آیین را پشت؛ مرحلۀ آزمون هم موفق باشد

  : قاعدتاً صلاحیت و توانایی گشودن دژ را هم ندارد

ــرد انــدرش     ــک هفتــه گ ــتند ی    بگش

  

ــده     ــد جـــاي درش بـــه دیـ   ندیدنـ

ــاز      ــتند ب ــگ گش ــدي از جن ــه نومی    ب

  

  نیـامــــــد بـــــر از رنــــــج راه دراز  

  )463: همان(       
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رسد و او در گشودن این بارنوبت به کیخسرو می، آزمایی فریبرز و ناکامی اوبعد از بخت

  : گشایدمی، کیخسرو دژ بهمن را که جایگاه اهریمن و دیوان است، شود دژ موفق می

   همــی برنشســت، نزدیــک دژ شــد چــو
  

ـــت     ـــان را بـبـسـ ـــید درع و میـ   بپوشـ

   اي خواســت بــر پشـــت زیــننویســنده  
  

ـــن     ـــا آفــریـ ـــود ب ـــامه فرم ـــکی ن   ...ی

   یکی نیـزه بگرفت خســرو بـه دســت     
  

  ...هـمـــان نــامه را بر سـرِ نیــزه بسـت    

   بـدو گــفت کیــن نامـــۀ پنـدمـنــد      
  

ـــوا    ـــوي دی ـــبر س ـــد ب ـــن بـلن   ...ر حص

   چـو نامــه بـه دیــوار دژ بـــر نـهــاد       
  

  ...بـــه نــــام جـهانــــجوي خسرونـــــژاد  

   شــد آن نامـــۀ نامـــور نـاپــدیـــد     
  

  ...خــروش آمــد و خـــاك دژ بردمــید    

   ازآن پس یــکی روشـنــی بــردمیــد     
  

  ســـر ناپدیــــدشـــد آن تیرگـــی ســـربه  

    )465- 466: 1366فردوسی، (       
روشن است که پاداش آن کس که به سفري پرماجرا رود و با دیو و اژدهـا بـه جنـگ    

قدرتی جادویی یا تـاج و تخـت شـاهی    ، گنج، درآیدها پیروز بهبرخیزد و از تمام آزمایش

، شـود دژ بهمـن را تسـخیر کنـد     بعد از آن که کیخسرو موفق می .)22: 1386، ترقی( است

. داننـد آورند و او را لایق جانشینی کاوس میشاهی اقرار میهمه به شایستگی او براي پاد

هاي سـخت و دشـوار را کـه شـامل سـفر و دورشـدن از       تمام آزمون) سیاوش( کیخسرو

بـا موفقیـت   ، گذر از آب و در پایان مرحلۀ آزمایش اسـت ، مرگ نمادین و آیینی، خانواده

تر از فریبرز است کـه  زاواربه همین دلایل او براي تصاحب پادشاهی س؛ گذاردسرمیپشت

  : است یک از این مراحل را طی نکرده و در آزمون هم موفق نبودههیچ

   ،چــو کــاوس بــر تخــت زریــن نشســت
  

  گرفت آن زمان دست خسرو بـه دسـت    

   بـــیاورد و بنشانـــد بــر جـــاي خــویش  
  

  ز گنجـور تـاج کیـان خــواست پیــش    

   ببوســید و بـنهـــاد بـــر ســرش تــــاج  
  

  کرسی شـد از نامـور تـخـــت عــاج به   

   
 

  )469: 1366فردوسی، (   

    

  گیرينتیجه

اي از بازگشت کیخسرو که جلوه اي داستان سیاوش وادامۀ آن داستانِتحلیل اسطوره

الگـوي  داد کـه ایـن داسـتان در شـاهنامه از یـک کهـن       نشـان ، سیاوش به زندگی است
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کنـد و هرچنـد کـه در گـذر زمـان دچـار       اساطیري به نام آیین آشناسـازي پیـروي مـی   

  . الگو بودن خود را حفظ کرده استاما اصل و چهارچوب کهن، هایی شدهجایی جابه

هاي نمادین و چند عنصـر طبیعـی و فرهنگـی موجـود در داسـتان کـه       تحلیل جنبه

ایـن   از جملـۀ . خواننده را در رهپویی به سوي این آیین دستگیرند، کنشی نمادین دارند

، هـا توانیم بـا توجـه بـه آن   ري که در داستان نقش محوري و بسزایی دارند و ما میعناص

از مرگ سیاوش براي دوباره زادن گرفته تا تولـد  ؛ ها را بهتر بشناسیمها و کنششخصیت

فرورفتن در آب و پرورش یافتن در کوه و آزمـونی کـه بـراي    ، دوبارة او در قالب کیخسرو

تـا رسـیدن بـه    ...نیز نقش اساطیري دایه و حیوان نمادین ورسیدن به پادشاهی داشته و 

الگـویی و اسـاطیري داشـته و بـا آیـین       همـه نقـش کهـن   ، پادشاهی و غروب او در کـوه 

  . آشناسازي مطابقت دارند

در تمامی مراحل آشناسازي وجه مشـترکی وجـود دارد و آن انتقـال از وضـعیتی بـه      

قهرمـان و تولـد مجـدد او     یِ فـرد کـه تنهـا در صـورت مـرگ آیین ـ     وضعیت دیگر اسـت 

آفرینشی جدید و ظهـور انسـانی تـازه    ، پذیر است و با فرورفتن در آب و پس از آن امکان

آوردن تاج و دستقهرمان شایستگی به، کند و پس از پشت سر گذاشتن مراحلیبروز می

  . کندتخت پادشاهی را پیدا می
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سـاختارگرایی   لوسـین گلـدمن، صـاحب نظریـۀ    . هـاي گونـاگون دارد   ادبیات، روش

 تـأثیر بینـی او   تکوینی، معتقد است که طبقـۀ اجتمـاعی آفریننـدة اثـر، بـر جهـان      

رو،  در پـژوهش پـیش   .بینـی، تعیـین کننـدة سـاختار اثـر اسـت       گذارد و جهـان  می

یزدي، بر این مبنـا تحلیـل شـده و     قزوینی و فرخی میرزا، عارف ینی بهار، ایرجب جهان

بینی این شاعران، بـا سـاخت و کـاربرد واحـد سـاختار؛ یعنـی ترکیـب         رابطۀ جهان

شـت  شت روزگـار، م م. شت است، تحلیل گردیده استاي که مضاف آن واژة م اضافه

شت چکشمحکم ایران، م مانند، مشت شت معارف، مشت زر ترکیبـاتی  جماعت و م

 امـري را متعلـق بـه   ) مجـازاً قـدرت  (هر شاعر، مشت . اند است که این شاعران ساخته

را  »مشـت روزگـار  «بینی شـاعري کـه    بینی او اهمیت دارد؛ جهان داند که در جهان می

. را سـاخته اسـت، یکسـان نیسـت     »مشت معـارف «بینی شاعري که  سازد، با جهان می

را   هاي بزرگ براي ایران و ملت است و راه رسـیدن بـه آن   اراي آرمانعارف قزوینی، د

داند و لـذا مشـت محکـم ایـران و مشـت معـارف را        علوم طبیعی و حاکمیت ملی می

اي مرفه است و نهایت ارادة او حفظ ساختار موجود اسـت،   میرزا شاهزاده ایرج. سازد می

امـا  . بـرد  ت و مشت زر را به کار مـی آرمان است و بر قدرت اقتصاد واقف اس بنابراین بی

بینـی او التقـاطی از    یزدي با اینکه سعی دارد جانب عناصر نـو را بگیـرد، جهـان    فرخی

بینـی او   هـاي سوسیالیسـت در جهـان    ماند و بیشتر جاذبـه  عناصر سنتی و نو باقی می

گسسـتی کـه در   . سـازد  ماننـد را مـی   حضور دارد و چنـین اسـت کـه مشـت چکـش     

   .هاي شاعران است بینی رسد ناشی از تفاوت جهان ف به نظر میهاي مختل بخش

  .بینی، آرمان، شاعران مشروطه طبقۀ اجتماعی، جهان: هاي کلیدي واژه

                                                 
  fahime.asadi@iau.ac.ir            آزاد اسلامی، دورود، ایران گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دورود، دانشگاهاستادیار  *
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   بیان مسئله

هـاي پـس از جنـگ میـان      هاي نخست قرن سیزدهم هجري و به ویژه از سال از دهه

ران و دنیـاي غـرب شـکل    که به شکست ایران انجامید، مـراودات میـان ای ـ    ایران و روس

ایرانیان در کسـوت محصـل، تـاجر، سـیاح و سیاسـتمدار از غـرب       . اي به خود گرفت تازه

شدند که با خاستگاه آنهـا بسـیار    اي مواجه می زده با دنیاي تازه کردند و شگفت دیدن می

روزنامـه،  . حاصل این دیدارها، به تغییرات و تحولات جامعه ایرانـی انجامیـد  . متفاوت بود

ها و ترجمه متون تـاریخی و   ها و سفرنامه نامه چاپخانه، ادوات نظامی تازه، انتشار سیاحت

بعدها هم که دارالفنون احداث شد، ورود فکر تـازه و  . ادبی نتیجه همین مراودات تازه بود

دنیاي مدرن سرعت بیشتري پیدا کرد و روند تحول و دگرگونی جامعـه سـرعت یافـت و    

تحولات سیاسـی و اجتمـاعی   . سیماي انقلاب مشروطه نمایان شدنخستین نتیجه آن در 

بنابراین، ادبیـات عصـر مشـروطه کـارکرد     . تازه نیاز به محملی براي بیان و تبیین داشت

از سوي دیگر بیـان مسـائل   . سیاسی و اجتماعی یافت و افکار تازه از طریق آن نشر یافت

مسـئله  . نویسندگان متفـاوت بـود  سیاسی و اجتماعی متناسب با طبقه اجتماعی شعرا و 

طبقه اجتماعی و نحوة آفرینش اثر ادبی مورد توجه منتقدان و نظریه پردازان ساختارگرا 

پـرداز سـاختارگرایی تکـوینی     نظریـه ) L.Goldman( وسـین گلـدمن  بوده است از جمله ل

)structuralism genetic( لت فرضیۀ بنیادي گلدمن، این است که خص ـ« .از این نمونه است

هـاي   جمعی آفرینش ادبی، حاصل آن است که ساختار جهان آثار با ساختار ذهنی گـروه 

کشــف و توضــیح ارتبــاط ســاخت اثــر بــا «. )15: 1384اســکارپیت، ( »اجتمــاعی همخواننــد

در ایـن   .)257: 1378شمیسـا،  ( »بینی طبقۀ اجتماعی نویسنده، اساس شیوة او اسـت  جهان

نـی و طبقـه اجتمـاعی چهـار شـاعر عصـر مشـروطه و        بی متن براي نمونه، ارتباط جهـان 

  .چگونگی بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر آنها بررسی شده است

 

  روش تحقیق

تحلیلـی   -اي و توصـیفی  ست که بـه روش کتابخانـه  ا پژوهش حاضر، پژوهشی نظري

انجام شده است؛ پس از مطالعۀ دیـوان شـاعران هـدف، ترکیبـات اضـافی آن اسـتخراج       

عنـوان مصـداقی    ده و واحد تحلیل آن ترکیباتی است کـه داراي مضـاف مشـت، بـه    گردی
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هـاي طبقـاتی قـرار     بینی متفاوت شاعر مبناي تحلیـل  مشترك از ساختار حاصل از جهان

  .دهد ها را نمایش می بینی جهان  الیه مشت هم تفاوت گرفته است؛ مضاف

  

  واحد ساختار

که بـا مضـاف مشـت همـراه      ضافی سببیدر پژوهش حاضر، واحد ساختار؛ ترکیبات ا

در معنـاي واحـد    »مشـت «در اشعار شاعران مشـروطه،  .هستند، در نظر گرفته شده است

اندازه گیري درمعنی اندك و در جهت تحقیر هم به کار رفتـه اسـت؛ ماننـد یـک مشـت      

  : فقیر

  افسوس که دسـترنج یـک مشـت فقیـر    
  

  شـهزاده شـود    شـود حقـوق   جمع   چون  
  

  )67: 1380، فرخی(    

با توجه به در حال گذار . اما کانون توجه این پژوهش بر مشت، در معناي قدرت است

بودن و حرکت جامعۀ وقت به سوي تغییر و نمـادین شـدن واژة مشـت در ایـن مبـارزه،      

تابعیسـت از   ترکیب اضافه به همراه مشـت در ایـن معنـی    انتخاب این واژه اهمیت دارد؛

انتخاب این ترکیب آنسـت کـه همـۀ شـاعران، بـا مضـاف       یل دل. متغیر جهان بینی شاعر

  .اند الیه متغیر این ترکیب را ساخته مشترك و مضاف

  

  پیشینۀ تحقیق

هـاي بسـیاري مـورد نظـر      در پـژوهش شعر مشروطه و مسـائل متنـوع پیرامـون آن    

ماشـاالله آجـودانی در کتـاب یـا مـرگ یـا تجـدد        . نویسندگان و منتقدان ادبی بوده است

به تناوب دربـارة شـعر مشـروطه و کـارکرد سیاسـی      ) 1382(و مشروطه ایرانی ) 1382(

، )1372( »هـاي شـعر مشـروطه    درونمایه«همو در مقاله . اجتماعی آن صحبت کرده است

هـایی   همچنـین پـژوهش   .اي از مفاهیم دیگـر پرداختـه اسـت    مفهوم وطن، آزادي و پاره

جملــه مفــاهیم نزدیکــی نظیــر دربــارة محتــوا، مضــامین و مفــاهیم شــعر مشــروطه، از 

کند تکیـه بـر    ها متمایز می اما آنچه این پژوهش را از دیگر نمونه. وجود دارد »ایدئولوژي«

  رسـاله نویسـنده در   .شناسانه و در بیان تمایز شعر شاعران مشروطه اسـت  مفاهیم جامعه

ن ایـن  تحولات سیاسی دورة مشروطه برساختار شعر شـاعرا  تأثیر«دوره دکتري با عنوان 
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تحلیـل شـعر تعـدادي از     بـه و  روش گلدمن را بر شعر تطبیـق دهـد   هم کوشیده »دوره

   .)1389اسدي، : ك.ر( بپردازدشاعران مشروطه بر اساس طبقۀ اجتماعیشان 

  

  مبانی نظري تحقیق

را از ساختارهاي ذهنـی طبقـۀ اجتمـاعی آفریننـدة خـود       اثر ادبی، ساختارهاي خود

ي از مردم که از حیث اقتصادي پایگاه واحدي دارند، موجـد  جمع کثیر«. کند دریافت می

شوند، طبقـه، گـروه بزرگـی اسـت کـه اعضـاي آن در تولیـد اجتمـاعی، مقـام           طبقه می

هاي  اعضاي طبقه، داراي آرمان. برند همانندي دارند و از ثروت اجتماعی، سهم برابري می

 Robert( »مـاکیور «و ) Marx( »مـارکس «). 83: 1354پـور،   آریـان ( »مشابهی هسـتند 

Morrison maciver (ــس  و ــم و  ) engels(انگل ــروه کاپیتالیس ــه دو گ ــه را ب جامع

تعـداد   اگر جامعۀ ایران به دو قطب فقیر پرجمعیت و غنـی کـم   .کنند پرولتاریا تقسیم می

در دورة مشروطه هم . اند ها بوده تقسیم شود؛ گروه اقلیت، حاکمان جامعه و وابستگان آن

یکی طبقۀ حاکم که در رأس آن حاکمی مستبد است و وابستگان، : طبقه داردجامعه دو 

در برابر ایـن گـروه انـدك، طبقـۀ     . اند فرزندان، نوادگان و خادمان او هم جزء همان طبقه

اکثریت قرار دارد؛ گروهی پرشمار از افرادي که به دلیل عدم آگـاهی، حقوقشـان پایمـال    

وران  ترین آنها پیشـه  شود که مهم مختلف تشکیل میاین طبقه هم، از قشرهاي . شود می

بر همین اساس، شاعران مشـروطه   .و صنعتگران خرد شهري و دهقانان روستایی هستند

انـد   تمیرزا، جزء طبقۀ اقلی ـ ار و ایرجبه. اند و یا طبقۀ اکثریت هم یا متعلق به طبقۀ اقلیت

اند و منبع درآمد آنان  طبقۀ اکثریتاند و سایر شاعران متعلق به  خور دربار بوده که وظیفه

  .دربار و حکومت نیست

بینـی بـه    جهـان . بینی طبقـات اجتمـاعی اسـت    از مفاهیم مهم نظریۀ گلدمن، جهان

شود که بـر   ها، احساسات و تفکرات مشترك یک طبقۀ اجتماعی گفته می مجموعۀ آرمان

تلف را در برابر هـم یـا   دهد و نیز طبقات مخ گذارد و به آن جهت می ثیر میأرفتار آنان ت

. اسـت  »آرمـان «در داشـتن  ایـدئولوژي   جهـان بینـی و  تمـایز  . دهـد  در کنار هم قرار می

ها خصلتی تام دارنـد، طبقـاتی کـه بـراي      بینی ها، خصلت جزئی دارند و جهان ایدئولوژي«

بینـی دارنـد و دیگـر طبقـات کـه در       پرورانند، جهـان  کل بشریت آرزوهایی را در سر می
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 . )125: 1357گلدمن، ( »اند اند، صاحب ایدئولوژي سقوط قرار گرفته آستانه

شـد و از عناصـر آن، علـم و     خلاصه می »اومانیسم«بینی نو، در دوره مذکور، در  جهان

هـاي دینـی، اصـالت آزادي اراده و     اثبات گرایی، نفی ماوراءالطبیعه و درنتیجه نقد سـنت 

اومانیسـم، انسـان محـور و    «. هاسـت  قـد سـنت  نفی جبرگرایی به همراه اعتبار فردیت و ن

داد که انسان را محترم بدارند و بساط مضـامین   به هنرمندان الهام می. طبیعت مرکز بود

دغدغۀ نویسندگان بازگرداندن نیروهاي فـردي  . ارزش بودن انسان را برچینند مسیحی بی

  . )311: 1386 بابایی،( »کرد به انسان است که جهان قرون وسطایی آنها راانکار می

بـا  ایرانیـان   بینی سنتی، مبتنی بر مذهب و جبر اسـت، رویـارویی   در برابر آن، جهان

، شاید نخستین عامـل آشـنایی بـا    دارد، یک سیر تاریخی در عصر مشروطهبینی نو  جهان

میرزا باشد؛ سـفري کـه    آن، سفر نخستین گروه دانشجویان ایرانی به اروپا در زمان عباس

  .ر دورة ناصرالدین شاه با نهضت ترجمه آشکار شدنتایج آن اواخ

آشنایی با اندیشۀ نو، تسلط نسبی بر زبـان ترکـی عثمـانی و روسـی یـا       عواملاز دیگر  

بسیاري از مظاهر مادي و معنوي تجدد، از راه عثمـانی بـه ایـران رسـیده تـا       است؛فرانسه 

بـه اعتقـاد   . است آمدهبه ایران واژة مشروطه هم از راه عثمانی  گوید می »زاده تقی«جایی که 

  . نظران، اندیشۀ ناسیونالیستی هم از راه عثمانی به ایران وارد شده است برخی صاحب

اقامت در شهرهاي قفقاز و استانبول و برخورد آراء در آنجا، هم از دیگر طرق آشـنایی  

ه، پس از بینی نو بوده است؛ میرزا فتحعلی آخوندزاده که از جهات مختلف اندیش با جهان

  .اي ازاین مورد است گذشت دو قرن، همچنان پیشرواست؛ نمونه

به تناسب . آشنا بودند »اومانیسم«بینی نو یا  ، کم و بیش با جهاننیزشاعران مشروطه 

ر برابـر عوامـل جـاذب    د. میزان آشنایی با فلسفۀ نو، اشعارشان با یکدیگر متفـاوت اسـت  

 ارد که مانع تاثیر و گرایش به جهانبینی نو اسـت؛ هم وجود د بازدارنده عواملاندیشۀ نو، 

در تنـاقض ذاتـی بـا     اندیشـه اي کـه   ؛امتلاء ذهـن از اندیشـۀ دینـی و مـاورایی     هاز جمل

بینی نو و هم عناصـري از   گاهی هم در عالم ذهن شاعر، هم عناصر جهان. اومانیسم است

بجـایی طبقـات،   با خصایص جامعـۀ در حـال گـذار و جا    کهبینی سنتی حاضر بود  جهان

بینی نو را با صورت تحریف شده یا بـه   در این آشنایی گاهی عناصر جهان. خوانی دارد هم

  . کردند یافته، درك می »تقلیل« )27: 1387آجودانی، ( تعبیر دکتر آجودانی
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کـه در زمـان   اسـت  واقعیتـی  همان بینی است  جهانتعریف  مهم درکه جزء  »آرمان«

نگري،  این دوراندیشی وآینده. وجود داردتحقق آن در آینده  حال، محقق نشده اما امکان

انـدیش کـه در    هـاي ژرف  هاي عمیق اسـت و متعلـق بـه انسـان     شناخت ةمربوط به حوز

هـاي مربـوط بـه آینـده      شوند اما قـادر بـه درك واقعیـت    هاي کنونی محدود نمی واقعیت

هاي معمولی، درگیـر   نانساکه  نگر است، در حالی هاي ژرف آرمان مخصوص انسان.هستند

روشـنفکران،   ،هاي آنـی هسـتند   جانوران دیگر اسیر لذتو  واقعیت حال و آیندة نزدیکند

کنـد دل   هاي موجود در آن که به صورت آرزو جلوه مـی  نزدیک و دور و واقعیت ةبه آیند

 اگـر شـاعر و  «.نـام دارد  »آرمان«بندند، این آرزو، به صورت بالقوه، امکان تحقق دارد و  می

وري و خدمت خواص رها شـود، روشـنفکر خواهـد بـود کـه بـه بیـنش         هنرمند از پیشه

شـاعر  . )73: 13، پـور  آریـان ( »کنـد  اجتماعی رسیده و دیگران را هم به بیداري رهبري مـی 

آرمــانخواه، بــا واقعیــت کنــونی و افــرادي کــه طالــب وضــعیت موجودنــد، در راه تحقــق 

  .کند جنگد و به جنگ دعوت می  هایش می آرمان

اي بحرانی اسـت و طبقـات اجتمـاعی در حـال تحـول سـریع        قاجار، دوره ةاواخر دور

بینی مسلط جامعه  بینی کهن جامعه، به سستی گراییده و بحران در جهان هستند، جهان

بینـی شـاعران    جهـان . به وجود آمده و جامعه در وضعیت عـدم تعـادل قرارگرفتـه اسـت    

  .ب با طبقۀ اجتماعی آنان متفاوت بودمشروطه و آرمانی که داشتند، متناس

  

  بینی شاعران مشروطه جهان

ر در تکوین واحد ساختاري مـورد نظ ـ  بینی شاعران و اثري که اکنون به بررسی جهان

  .پردازیم داشته است می این پژوهش

  

مانند شت چکشم  

ــی ــد فرخ ــزدي  محم ــروطیت و  ) ش. ه 1318 -1263(ی ــناس مش ــاعران سرش از ش

نوجوانی، در یزد استبدادزده شـعري بـه ظـاهر     در. است»عاشقانه -اسیغزل سی«بنیانگذار

در ستایش حکمران وقت ساخت؛ اما او را بـه اسـتقرار آزادي و قـانون و رعایـت حقـوق      

منشأ  .هاي او رابا نخ و سوزن دوخت مردم اندزر داد و در نتیجه حاکم به خشم آمد و لب
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  : استبراي او از اینجا  »شاعر لب دوخته«وضع لقب 

  هر که را دوخته شد در ره مشـروطه دهـن  
  

  پربدیهی است نگوید به جـز از راسـت سـخن     
  

  )36: 1380، فرخی(    

  :کار رفته است  ترکیب اضافۀ مشت چکش مانند، دربیت زیر به

  بنـد نهدبهر ناکس و کس تا چند در پاي تو 
  

  پشت همه کـس بشـکن   »مشت چکش مانند«با   
  

  )80: همان(    

ي، ازطبقۀ اکثریت فقیر جامعۀ شهرنشین در عصر مشـروطه اسـت؛ محمـد    یزد فرخی

اي کـه    طبقـه . ابراهیم، پدرش، سمساري در شهر یـزد بـود و بـه حاکمـان وابسـته نبـود      

خواهانـۀ خـود،    بودند و بـراي تغییـر آرمـان    »تغییر«حقوقشان پایمال شده بود و خواهان 

جـو بـود امـا     یـدوار، تغییرطلـب و مبـارزه   کردند؛ طبقۀ او در حال فراروي، ام می »مبارزه«

امکانات شاعر، او را به جبهۀ سوسیالیسم کشانده و از این جهت با دیگر شـاعران بـه جـز    

  . است، متفاوت »لاهوتی«

ملک الشعراي بهار در تقسیم شـعر دوره مشـروطه فرخـی یـزدي را فرمانـده اشـعار       

خی، متـرجم سوسیالسـتی یـا    اشعار وطنی، اشـعار وصـفی، تـاری   «: داند سوسیالیستی می

ادبیات کارگري، انتقادي، اخلاقی، نسائیات، صنایع عصري، تربیتـی و موسـیقی و محمـد    

فرخی یزدي را در ردیف شاعران داراي اشعار تاریخی و بـه خصـوص سرسلسـله جنبـان     

  . )198: 1386قراگوزلو، ( »اشعار سوسیالستی و ادبیات کارگري قرار داده است

بـا انتشـار روزنامـۀ    . ش 1300هـاي   یاسی خود را از حـدود سـال  اوفعالیت رسمی س

هـاي سوسیالیسـتی و    بینـی او، متـأثر از اندیشـه    آغاز کرد و عنصر غالب جهـان  »طوفان«

جاذبۀ عدالت اجتمـاعی و   تأثیرگرایش او به سوسیالیسم، تحت . مارکسیستی قرار گرفت

حقـق عـدالت اجتمـاعی و    آرمـان غالـب فرخـی ت   «. برابري طبقات در این اندیشـه اسـت  

بنابراین، برابري از نظر او به معناي برابري طبقـات و  . مساوات براي کارگر و دهقان است

عدالت اجتماعی است و نه برابري در معناي حقی فردي یا برابري زن و مرد؛ آزادي هـم  

  .در قاموس فرخی، آزادي رنجبران از قیود طبقات فرادست است

انـد، چـرا    طبقـه  ثر شاعران مشروطه، از نظـر اجتمـاعی هـم   اک سؤال این است که اگر
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هاي آنان دقیقاً مانند هم نیست؟ پاسخ آن است که اولاً سخن از آرمان غالب اسـت   آرمان

بینی این شاعران که کلیتـی مرکـب از عناصـر     و معنی آرمان غالب آن است که در جهان

به عنـوان  . ترینِ آن است همخواست مطلوب نیست، بلکه م »تنها«مختلف است، این مورد 

هم حضور داشـته باشـد، امـا     »عدالت اجتماعی«بینی عشقی،  مثال ممکن است در جهان

بینـی   هـاي دیگـر در جهـان    بینـی  علاوه عناصر جهان کم فروغ است؛ به »آزادي«نسبت به 

اي اسـت کـه وحـدت     خواهانۀ شاعر تأثیر دارد، با توجه به اینکه دورة مذکور، دوره آرمان

هاي متعدد با قدرت نفوذ کم و بیش برابـر بـه مـوازات     بینی امعه بر هم خورده و جهانج

بینـی طبقـات دیگـر و یـا قشـرهاي       روند؛ بنابراین از تأثیر عناصر جهان یکدیگر پیش می

  .طبقۀ شاعر نیز نباید غفلت کرد مختلف هم

نه، سوسیالیستی، خواها بینی التقاطی دارد، التقاطی از افکار آزادي فرخی یزدي، جهان

هاي مختلف بر  جبري و سنتی که حاکی از عدم تعادل جامعۀ وقت و نفوذ و تأثیر اندیشه

بینـی   جهان. بینی او اندیشۀ غالب است هاي سوسیالیستی در جهان اندیشه. یکدیگر است

هست؛ مانند اشعاري که نشانگر اعتقاد بـه   بینی سنتی هم التقاطی او داراي عناصر جهان

بینی کـه   بینی او، عناصرنوي اومانیستی، کم فروغ است؛ همان جهان در جهان. تجبر اس

بینـی فرخـی یـزدي،     غالـب جهـان   کنـد؛  سعادت انسان را در دنیاي مادي جسـتجو مـی  

  .است استوار »جبر«آن مظاهر آزادي اراده وجود ندارد و بر   بینی سنتی است که در جهان

  نیست بیخود گردش این هفت کاخ گردگـرد 
  

  زانکــه هــر گردننــده راناچارگرداننــده اســت  
  

  )83: 1380، فرخی(    

ــود  ــت آزادي نم ــا را مس ــاغرتقدیر م   س
  

  زین سـبب از نشـئه آن بـاده مدهوشـیم مـا       
  

  )143: همان(    

آشنا  -هاي شناخت جهان بینی نو است که از راه -فرخی یزدي، با زبان ترکی، فرانسه

کـرد، انـدك زمـانی     مسیحیان یزد تحصیل می »مرسلین«اگرچه مدتی در مدرسۀ . نیست

قراین شناخت او از ادبیات اروپایی، هم در دیوانش وجود ندارد و حتی از . بعد، اخراج شد

  .برد شاعران بزرگ اروپایی هم نام نمی

بینـی شـاعر حضـور دارد،     که در جهان »توجه به فقرا«و  »عدالت اجتماعی و مساوات«

اي اسلامی هم سابقه دارد و به همین دلیـل مـورد توجـه    ه عناصري هستند که در آموزه
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دیـن  « نظریۀبینی مارکسیستی مانند  هاي دیگر جهان جنبه. یزدي قرار گرفته است فرخی

اي در صورت و محتواي شعر فرخی ندارد و به هـر   ي مارکس چندان جلوه»ها افیون توده

شـناخت عمیـق افکـار     دلیلی، خواه ضرورت احترام بـه افکـار هنرپـذیران و خـواه عـدم     

ساخت ذهن شاعر؛ به آن بعد  هاي دینی در ژرف سوسیالیستی و خواه نفوذ و تسلط آموزه

  .توجهی ندارد

بینی مخـالف ماوراءاسـت و دسـت     اومانیسم، که یک جهان تأثیرنقد نهاد دین، تحت 

؛ ترین انگیزة آن، طغیان در برابرکلیساي کاتولیک بـوده اسـت   کم در مرحلۀ تکوین، مهم

اومانیسـم برخـی    تـأثیر بسته به میزان . شود می سبب سرودن اشعاري با چنین محتوایی

در دیوان فرخی، نقد نهاد دین و . اند اي کمتر، چنین اشعاري سروده بیشتر و عده شاعران

او مدعی حمایت از کارگران و دهقانان است کـه همـان عـوام    . هاي آن وجود ندارد سنت

آمیـز   و باید به عقاید آنان احترام بگذارد و این برخورد احتیـاط قشر هنرپذیران او هستند 

نقد دین در اشعار او محـدود بـه تکـرار    . گیرد ت میاهاي دینی از اینجا نش او با نقد سنت

  .هاي قدیمی است کلیشه

  شدم آلت هر بی سر و پا چون تسبیح می
  

ــود       ــار نب ــتۀ زن ــر رش ــن اگ ــتگیر م   دس
  

  )85: 1380، فرخی(    

آمیز از مبدأ هستی یا چند و چون آفرینش و یـا تردیـد    اي از پرسش شک انههیچ نش

  .در معاد با اتکا به نظریۀ داروین در دیوان او وجود ندارد

نـام معاصـرین و    بینی نو، به صـورت تکـرار   دیگري از جهان عنوان عنصر فردگرایی به

  .ها که حاکی از تجربۀ فردي شاعر است، حضوري کمرنگ دارد مکان

هـاي جدیـد    بر ذهن و زبان شاعر، آشنایی با نظریـه  »نو«بینی  ز دیگر مظاهر نفوذ جهانا

 ها در دیـوان او وجـود   اي به این نظریه علوم تجربی نظیر نظریۀ داروین یانیوتن است؛ اشاره

  .حاکی از شناخت دارند ندارد؛ برخلاف میرزادة عشقی و حتی بهار که به این موارد اشاراتی

، نمـاد  »داس و چکش«در دیوانش حضوري پررنگ دارد، نماد  یالیستینمادهاي سوس

توجه به وجـه   رنگ سرخ، اشعاري با ردیف دهقان و کارگر، دعوت به همکاري با روس بی

سـتیز، از قـراین غلبـۀ عناصـر      استعماري این کشور و در مقابـل، حضـور اشـعار بریتـانی    

  : بینی شاعراست هاي سوسیالیستی در جهان اندیشه
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  ن آن خونین دل زارم که خون خوردن بود کارمم
  

  مباهــاتی کــه مــن دارم ز دهقــان زادگــی دارم  
  

  )31 :فرخی(    

  چون جنگ خلق بر سـر دینـار و در هـم اسـت    
  

  بـر درم زنـیم   چکـش باید به جاي سـکه    
  

  )31: همان(    

  ضــحاك عــدو را بــه چکــش مغــز تــوان کوفــت
  

ــد       ــداد بگیری ــاوة ح ــر از ک ــق گ   سرمش
  

  )37: همان(    

ــا  ــنفیب ــت ص ــروز  منفع ــی ام ــود فرخ   خ
  

  نیسـت کشمکش فقر و غنا خود در صدد   
  

  )41: همان(    

  داس دهـاقین خـون جگـر   غافل مشو کـه  
  

  روزي رسد که بر سـر اربـاب مـی خـورد      
  

  )همان(    

  در بشر مجري شـود  عدل و تساويتا مگر 
  

  انقلابی سخت در دنیا بـه پـا بایـد نمـود      
  

  )46: همان(    

  کــارگرده دل بــه ســینه بــه عنــوان شــوری
  

ــرق ســرخ مســاوات   ــم بی ــه ای ــر افراخت   ب
  

  )50: همان(    

مشـت  «بینـی، ترکیـب    عجیب نیست کـه فرخـی یـزدي، بـا داشـتن چنـین جهـان       

تواند مشت معارف یـا   بینی نمی چنین شاعري با چنین جهان. را به کار ببرد »مانند چکش

بینـی او و مویـد    دهنـدة جهـان   انعکـاس  مانند است که مشت زر بسازد؛ تنها مشت چکش

اهمیت کارگر و برابري در مفهوم سوسیالیستی آن، در ذهن اوست و گلدمن بـه درسـتی   

تنهـا، شـاعري بـا     .آفرین اسـت  بینی طبقۀ اجتماعی هنرمند، ساخت گفته است که جهان

مـاد  تواند زور و مشت را به چکش متعلق بداند که ن بینی و آرمان سوسیالیستی می جهان

  .کارگر است؛ این ترکیب، ترکیبی از نوع تشبیهی است و به لحاظ بلاغی هم زیباست

شت زرم   

  بعد مرگ پدرش کـار لَلـه آسـان اسـت    
  

  مشـت زرش  کوبم اگرحرف زنـد  دهن به  
  

  )19: 1352، ایرج(    

اسـت؛ یکـی از آن اجـزاء اعتقـادات      بینی نو، کلیتی، مرکـب از اجـزاء مختلـف    جهان

میرزا به رغم تمایل نسـبی   که مبناي اعتقاد به حاکمیت ملیست، ایرج است پرستانه وطن
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لۀ آزادي زنـان و یـا   ئکـه بـه مس ـ   بینی نو به این عنصـرتوجهی نـدارد، در حـالی    به جهان

هاي اجتماعی و دینی بسیار پرداخته اسـت؛ علـت    آموزش و پرورش دختران و نقد سنت

بینـی نـو    رایج در جهـان  از برخی عناصرست که مصالح طبقاتی سبب شده ا این امر این

  .دهد را مورد توجه قرار   عناصر آن کند و برخی دیگر از نظر صرف

هاي ناشی از آن اسـت   بینی نو، درصدد زدون اوهام و جهل و خرافات و تاریکی جهان 

بخشـی بـه    کوشد با اصالت و تقلیدي از اروپاي پس از قرون وسطی است و در این راه می

اروپـاي آن   سابقۀ آن بـه . عی و عالم ماده از توجه و تمرکز بر عالم ماوراء بکاهدعلوم طبی

رایج در مسیحیت قرون وسطی انگشت نهاد و بـه مبـارزه    گردد که بر خرافات عصر بازمی

ایرانیان هم از این نقدها آگاهی یافتند و به تقلید از آن به نقد نهـاد دیـن   . با آن پرداخت

نو تأکید بر اصالت عقل است که هر موضوع مخالف  بینی از جهانبخش دیگري  .پرداختند

  . داد عقل را منافی ترقی و مترادف اوهام قرار می

هـاي   شد، به انتقاد از سنت ترین آرمانش محسوب می میرزا در فضایی که ترقی مهم ایرج

سـابقۀ فکـري چنـین اشـعاري را در آثـار میرزافتحعلـی       . پـردازد  مـی دینی، علمـاي دیـن   

ضـمن آن  . تـوان یافـت   مـی  »یـوم «اي دربـارة آراي   و مقاله »الدوله مکتوبات کمال« خصوصاًم

مقاله، یک سؤال ساختگی را از زبان هیوم خطاب به مشایخ اسلامیۀ هنـد و بمبئـی مطـرح    

شـکن داده نشـده اسـت؛ ایـن      ه پاسخی دنـدان مسئلشود، هنوز به این  کند و مدعی می می

پروتسـتانیزم  «ضـمن طـرح   . کنـد  را مطرح می  ز از اتهام آنپرسش خیالی است و براي گری

مکتوبـات  «فتحعلی در مجموعۀ آثـارش ازجملـه در    میرزا. کند هم به آن اشاره می »اسلامی

انـد، همچـون    داشـته  »هیـوم «از دیگر فیلسوفانی که عقایدي نزدیک به عقیدة  »کمال الدوله

 .برد هم نام می»رنان«و  »هنري توماس باکل«

  .ه استیگرعلل سرودن این نوع اشعار، آگاهی از آراي داروین و نیوتن بوداز د

طبقـۀ  میرزا از  بینی ایرج است، ایرج جهان نقدهاي اجتماعی، بخش دیگري از انعکاس

کنـد کـه بـه     هاي اشرافی با علاقه و ملاحظه رفتار مـی  اشراف است و لذا نسبت به سنت

هاي طبقۀ عوام و نهاد دین به تندي انتقـاد   سود طبقۀ اجتماعی اوست؛ اما در برابر سنت

گـردد و اذهـان را از    کند انتقادي که در نهایت سودش به طبقۀ اجتمـاعی او بـاز مـی    می

  .سازد قۀ منحط منحرف میگیري به آن طب خرده
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 :دو به قول خودش فکر مترقی تمایل دار »نو«هاي  میرزا، به اندیشه بینی ایرج جهان

  فکر مترقی مرد آن نیست که بر اصل و نسب فخر کنـد 
  

  مرد آنست کزو فخـر کنـد اصـل و نسـب      
  

  ) 7: همان(    

رد امـا از اجـزاي   با اینکه او حامی استبداد است و این ریشه در منـافع طبقـاتی او دا  

 در شعرش ظهور یافته کـه  »هاي اجتماعی نقد سنت« متنوع اندیشۀ متجدد، بیش ازهمه

دم «این مورد نه تنها با منـافع و مصـالح طبقـاتی او تعارضـی نـدارد بلکـه بـا شخصـیت         

را، ابزاري در جهت محـدود کـردن    ها سنتبرخی او . هست او متناسب هم »شمر غنیمت

  .کند اند وبنابراین این عنصر از آن را بیشتر نقد مید هاي دنیوي می لذت

هـاي   آزادي از قیـد سـنت  . که آن را شایستۀ مبارزه بداند، نـدارد  »آرمانی«میرزا،  ایرج

  . عرف و اجتماع بیشترین بخش جهان بینی نو در ذهن اوست

گرفت و در بـین شـاعران عصـر مشـروطه در طبقـۀ       میرزا، حقوق شاهزادگی می ایرج

به دلیل تعلق طبقـاتی و برخـورداري او از وضـعیت اقتصـادي مرفـه      . خواص قرار داشت

مشـت در ایـن ترکیـب، بـه مشـت در معنـاي واحـد        .را ساخته اسـت  »مشت زر«ترکیب 

میـرزا ثـروت را اسـباب     دهـد، ایـرج   مـی گیري ایهام هم دارد وعلاوه بر اینکه نشان  اندازه

میـرزا، جنبـۀ اقتصـادي     بینی ایرج در جهان.داند حاکی از تسلط او بر زبان است قدرت می

طبقۀ اجتماعی در اولویت است او شاعري فاقد آرمان و طالب حفظ وضع موجود اسـت و  

  .یز آگاه استاي فاقد پویایی و مخالف مبارزه قرار دارد و از انحطاط طبقۀ خود ن در طبقه

مشت محکم ایران -شت معارفم  

 »در خدمات ملی مقـام ارجمنـدي دارد  « است که »شاعر ملی«عارف قزوینی، ملقب به 

 .)16: 1387فتحی، (

 چو در یـک ملتـی روح طـرب نیسـت    
  

 مــنم گــر شــاعر ملــی عجــب نیســت   
  

  )61: 1380، عارف(    

عـارف قزوینـی،   . ه شددر قزوین زاد »ق 1297«برابر با  »ش1258«در حدود سال 

  بینی او سازگار است؛  شاعریست که دو ترکیب اضافی با مشت دارد و هر دو با جهان

  :مشت معارف و مشت محکم ایران
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 امیدوار کنون نشستم و چشم به راهـم 
  

 »مشت محکـم ایـران  « تو دهان خورد به کی که  
  

  )121: همان(    

آشـنایی عـارف بـا    «ت عمیـق نیسـت؛   بینی نو آشناست اما این شـناخ  عارف، با جهان

فرهنگ اروپایی کمتر از عشقی است؛ او تحت تأثیر فرهنگ معاصرخود که متأثر از غـرب  

  .)416: 1382آجودانی، ( »است، قرار دارد

اي  در خـانواده  بینی نو دلایل متعدد دارد؛ نخسـت آنکـه او   عمیق جهان عدم شناخت

رزو داشته پسرش روضـه خـوان شـود،    آ مذهبی بزرگ شده، پدرش وکیل دعاوي بوده و

بینی نـو دارد، دوم اینکـه عـارف بـا      بنابراین عارف ذهنی مملو از مضامین متضاد با جهان

زبان دومی آشنا نیست، برخلاف او شاعري مانند عشقی با زبان فرانسه آشناست و امکان 

اینکه عارف  گذرد، براي او بیشتر است، سوم خواندن و آگاهی یافتن از آنچه در جهان می

عشقی که « برخلاف عشقی آمادگی روحی استفادة صحیح ازسفر استانبول را نداشت زیرا

هـاي درس علـوم    مدتی را در عثمانی و در شهر استانبول زندگی کرد و در آنجا در کلاس

عشـقی،  ( »بابعالی به صورت مستمع آزاد حضـور یافـت  ) دانشگاه(اجتماعی و فلسفۀ جامع 

در اسـتانبول   قمـري  1338الی  1336هاي  در فاصلۀ سال عارفکه انی اما زم )31: 1324

برد  و خودکشی دوستانش در شرایط روحی بدي به سر میاو  به سبب شرایط خاص بود،

بـا مهـاجرین بـه اسـتانبول     «گوید  ري میئکه حا و بارها در بیمارستان بستري شد، چنان

  . )47: 1364حائري، ( »رفته درآنجا به او بسیار بد گذشته

. بینی پیشین خود بوده نه ایجاد جهان بینـی نـو   عارف قزوینی، درصدد تخریب جهان

بینـی را بگیـرد، ولـی بـه      کند جانب عناصر نو جهان عارف از نخبگانی است که سعی می«

لحاظ تاریخی، نوگرایی او خلوص و یکپارچگی نـدارد و نـوعی حالـت بینـابینی را در آن     

  . )145: 1386جعفري، ( »توان دید می

بـا اینکـه عـارف، علنـاً      -بینی اومانیستی اسـت  که از عناصر جهان- سنّتدر نقد نهاد 

ح امامـان، در  ایامـا مـد  ) 88و256عـارف،  ( »گیرد اي اعتقادات مذهبی را به تمسخر می پاره«

اي از حیاتش باورهاي دینـی داشـته اسـت،     در دوره دهد، ذهن او آغاز دیوان او نشان می

الاطلاق وجود ندارد و در دیوان ایرج هم اگر مـدح و   ي در دیوان عشقی علیچنین اشعار
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منقبتی هست، به اقتضاي شغل اوست که شاعر درباري است و براي اعیاد، وظیفـه دارد،  

  .اشعار مناسبتی بگوید

عارف، به نیروي فـرد، بـراي ادارة    امابینی نو است  رکنی دیگر از ارکان جهان ،فردیت

ــا  ــوي ب ــور دنی ــنتی ام ــاي س ــیر باوره ــن او اس ــدارد و ذه ــعار   -ور ن اشــعري اســت؛ اش

بینـی نـو نشـده اسـت و یـا       اش، از ذهنی نشان دارد که عمیقاً جـذب جهـان   جبرگرایانه

اي از  کـه عـارف در مرحلـه    ایـن . بینـی جدیـد سطحیسـت    جهـان  ةهـاي او دربـار   آگاهی

میرزا،  ه و به قول ایرجکند و حتی عبا و عمامه را برکند اش علیه مذهب طغیان می زندگی

و به گفتۀ خودش، روز بیست و یکم رمضان، با وضـعی   )140: 1350ایرج، ( شود کلاهی می

پـار در سـر منبـر داده    «: گـردد  شود و تکفیر می نامناسب به مسجد جامع قزوین وارد می

ی بین دهندة روگردانی او از یک جهان ، همگی نشان)88: 1356 ،قزوینی عارف( »حکم تکفیرم

غمنامـۀ ارواح روشـنفکرانی   «در شـعر عـارف،   . است؛ اما جایگزین محکمی براي آن ندارد

نهفته است که عصرشان بـه دیـدگاه ایـدئولوژیک مجهـز نیسـت و پیشـاپیش مـردم بـه         

روزگار عارف روزگـار تردیـد دائمـی در    . پردازند گذاري مجدد معیارها می شناخت وارزش

  . )31: 1375سپانلو، ( »ا و سرنگونی دائم معیارها بودهاي کهن، انتخاب دائم معیاره ارزش

آمـوزي را   گرایـی و علـم   پرستی و عقـل  عارف از اجزاي اندیشۀ نو، بیش از همه وطن 

دیگـر   »مشت محکم ایـران «. را ساخته است »مشت معارف«به همین علت . برگزیده است

ر قاموس عـارف در  معارف د.ترکیب او مظهر اعتقاد به وطن پرستی وحاکمیت ملی اوست

  . رود معناي علوم تجربی به کار می

گرایـی، پوزیتیویسـم و    هـاي آن، عقـل   گرایـی و ریشـه   تاریخچۀ اهمیـت یـافتن علـم   

نیمۀ قرن نوزدهم، عصر اعتقـاد  «: بینی نو چنین است که گرایی بعنوان عناصر جهان نسبی

کهـن کـه در قـرن     بنیاد سیاسـت و دیانـت  . به علم، با پیشرفت علوم طبیعی بوجود آمد

هجدهم با حربۀ انتقاد عقل مواجه گشتند، با ضربۀ مهلک علوم طبیعـی سـخت برخـورد    

بنیان فلسفه و منطق اهل مدرسـه بـا ترقـی حکمـت طبیعـی دگرگـون گشـت،        . یافتند

اصحاب اصالت عقل و تجربه، حکمت اولی را سربسر باطـل شـمردند و قـوانین نیـوتن را     

د و غیر از قوانین طبیعـی و آنچـه عقـل و تجربـه بیـاموزد،      حاکم بر عالم فرودین دانستن

  .)172: 1349آدمیت، ( »هرچه بود و نبودبی ارزش انگاشتند
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آغـاز ِمنشـور   «گـردد بـه آنجـا کـه      نخستین توجه بـه عقـل گرایـی در ایـران بـازمی     

وید ایزد هر قومی را که می خواهد بنـوازد،  گ  می. ق.ه 1276ربیع الثانی در  خانه مصلحت

  . )3: 1357آدمیت، ( »که اولین موهبت است در آن قوم زیاد کند »عقل«

عقـل شـعار آن محفـل بـود و     . داشـت  »دیوان عقـل «آخوندزاده محفلی به نام «سپس

  . )18: 1349، همان( »داد گرایش فکري آن محفل را نشان می

و  بر مبارزه بـا اوهـام و سـحر و جـادو و بخـت و اقبـال       ،در کتب و رسالات این دوره

در «تحکیم اعتقاد به فلسـفۀ عملـی و اختیـار آدمـی تأکیدشـده اسـت؛ بـه طـوري کـه          

هاي میرزافتحعلی، نویسنده با بیانی غیرمستقیم سعی در نفـی چنـین اعتقـاداتی     داستان

 . )43و 50: همان( »دارد

تأثیر عقاید دکارت و قوانین فیزیکی نیوتن در آراي سیاسی عصر روشـنایی و مشـرب   

گفتـار در  «آراي دکارت در کتـاب  . اصول طبیعی داروین خیره کننده است علمی کنت و

مـلا لالـه زار   «و  »امیـل برونـه  «، »کنـت دو گبینـو  «او، به وسـیلۀ   »روش به کار بردن عقل

ق به فارسـی  .ه 1279در سال  »حکمت ناصریه«یا  »دیاکرت«تحت عنوان کتاب  »همدانی

به فارسی  »فلک السعاده«تحت عنوان  »السلطنهاعتضاد«که به وسیله  »نیوتن«آراي . درآمد

به  »جانور نامه«داروین تحت عنوان  »اصل انواع بنا بر انتخاب طبیعی«ترجمه شد و کتاب 

بـه   .ق.ه1278طبیب و معلم دارالفنـون در سـال    »میرزا تقی خان انصاري کاشی«وسیلۀ 

 . دوستی مؤثر بودند ن علمگرایی و به تبع آ فارسی برگردانده شد؛ موارد فوق در رواج عقل

بعنـوان رکنـی از ارکـان    ) گرایـی  علـم (، توجه بـه معـارف   مذکور تاریخی سیر در پی

بینی نو به تدریج رواج یافت و عارف بعنوان یکی از شاعران مشروطه در تشویق بـه   جهان

  : علم و رواج آن مجاهدت بسیار کرد

 سعی جز در پی تکمیل معارف غلط است
  

 م به اضمحلال استملت جاهل محکو  
  

  )145: همان(    

 شــام گمراهــی  پرتگــاه ســیه روز  ز
  

 ز نــور صــبح معــارف بخــواه اســتمداد  
  

  )220: همان(    

 شاید رسد به گوش معارف صداي مـن 
  

 زانست عارف این همه بیداد می کـنم   
  

  )106: همان(    
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نیسـت،  این ابیات، منظور از معارف، علوم تجربـی و جدیـد در برابـر علـوم دی     در

  .مرکز آموزش علم دارالفنون و مرکز آموزش علوم دینی مدرسه است

 خراب کشور ایران ز دست مدرسه گشـت 
  

ــاد    ــه دارالفنــون شــود آب  شــاید کــه ب
  

  )221: 1349، آدمیت(    

  . )166: همان( »دانست ملکم، پایۀ همۀ اصلاحات را معارف می «

علـومی کـه اعتقـاد     )109و145و220: عـارف (: عارف، سه قطعه شعر در باب معارف دارد

افراطی به آن در قرن نوزدهم در پی نظریات داروین و نیـوتن ضـربات مهلکـی بـر پیکـر      

که در تاریخ مشروطه مضـبوط اسـت، آثـار     علوم مدرسی و حکمت اولی وارد کرد و چنان

 مخالفت برخی از«دانشمندان مذکور، در دورة ناصرالدین شاه به فارسی ترجمه شد و نیز 

روحانیون با تأسیس مدارس به سبک جدید و تدریس فیزیک و علوم طبیعی، در آنهـا از  

در تأسیس مدارس بـه شـیوه    »سیدحسن رشدیه«که مصایب  شود، چنان جا ناشی می این

بینی عارف کـه بـر    این توجه به معارف با جهان) 29: 1340کسروي، ( »جدید خواندنی است

  .سی، جدا شد کاملا منطبق استاساس آن کلاهی شد و از علوم مدر

بینی شاعر مرتبط است؛  مشت محکم ایران با بعد دیگري از شخصیت ذهنی و جهان 

  : عارف از طبقۀ اکثریت است و به درستی به شاعر ملی معروف است

 مگرنکردم خدمت این دانم خیانت هم نکرد
  

 نی وکیلم نی وزیـرم ، ایزد را که عارف، شکر  
  

  )83 :1356عارف، (    

گذارترین اشعار عارف دربارة وطن است و حتی بیشتر از دیگر شاعران تأثیربخشی از 

  :مشروطه از واژه وطن و ملت استفاده کرده است

 شادم که چه خوش گشت نثـار وطـن مـن   
  

 آن بود و نبود من و این جان و تن من  
  

 بیچاره و درمانده کسی نیست چو من لیـک 
  

 وطـن مـن  تر از مـن   درمانده و بیچاره  
  

  )227: همان(    

  .دیوان عارف قزوینی )11، 91، 81، 71، 362، 61(و نیزصفحات 

پرستیست اهمیـت   در جهان ذهن عارف قزوینی، به استناد دیوانش، ایران که نتیجۀ وطن

  .بینیم بسیار دارد؛ جهان بینئی که انعکاسش را در ساخت ترکیب مشت محکم ایران می
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نین چرخمشت آه -شت درشت روزگارم  

پــردازي  درمنظومــۀ شـاعران معاصــر، قصــیده ) ش.ه 1330-1260(محمـدتقی بهــار  

شود که قصاید استواري به سـبک شـاعران خراسـان سـروده اسـت؛       گراشناخته می سنت

بهار، سلسلۀ قاجار، شامل مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمدشاه ودورة پهلوي شـامل  

درطـول ایـن دورة تـاریخی ازنظرفکـري      .حتی محمدرضارادرك کـرده اسـت   رضا شاه و

ــرات دراشــعاراوهم نمــود داشــته اســت    ــن تغیی . دســتخوش تغییروتحــولاتی شــده وای

مشـت  «سیاسـی دورة مشـروطه، دو ترکیـب     -الشعراي بهار، شخصیت بزرگ ادبـی   ملک

  .را ساخته است »مشت درشت روزگار«و  »آهنین چرخ

 دامغان که چون بابل داشت صد دژ روئین
  

 درفکندش از بنیان چرخ هنینمشت آ  
  

  )191 :1382، بهار(    

ــاري  ــت روزگـــ ــت درشـــ ــو مشـــ  تـــ
  

ــرن   ــردش قـ ــس از گـ ــا پـ ــد هـ  افکنـ
  

  )287: همان(    

یعنـی قشـر   »خـواص «متعلـق بـه یکـی از قشـرهاي طبقـۀ اجتمـاعی        »الشعرا بهار ملک« 

، مقـرري  الشعراي آستان قدس بوده و از آن منبـع  خور دربار است؛او مانند پدرش، ملک وظیفه

در عصر مشروطه، اقشار پایین طبقـۀ خـواص، بـا طبقـۀ     . کرده است ثابت ماهیانه دریافت می

خواهانـۀ   اي را به تقلید از مبارزات آزادي اکثریت مقابل، متحد شدند و در برابر حاکمان مبارزه

ي این طبقه، در سیر طبقاتی در مرحلۀ بالندگی قـرار داشـت و دارا  . دیگر کشورها شکل دادند

در برابر آن طبقۀ خـواص اقلیـت، در مرحلـۀ انحطـاط قـرار      . شور و شوق و امید و مبارزه بود

در این مرحله هرگونه انتقـاد از طبقـۀ مـنحط و در    . کرد اي بحرانی را سپري می داشت و دوره

  .شود سراشیبی سقوط، براي آن طبقه خطرناك است و باعث سرعت یافتن فروپاشی آن می

  .کند بقۀ خواص است که در مبارزه براي آزادي طبقۀ عوام را همراهی میبهار از اقشار ط

هـاي خـاص معاصـرین     فردیت تا حدود زیادي در اشعار بهار حضـور دارد و ذکـر نـام   

  : کند بخشی از این آشنایی را آینگی می

ــولیر  ــونتن و مـ ــطر از لافـ ــد سـ  چنـ
  

ــر    ــو و ولتــ ــعري از روســ ــد شــ  چنــ
  

ــدي  ــخن رانـ ــکیو سـ ــه از مونتسـ  گـ
  

 مقـــالتی خوانـــدي  از دارویـــن گـــه  
  

  )700، همان(    
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      :گوید یا در رثاي ایرج می

ــو ــحبت تـــ ــتند آرزوي صـــ  داشـــ
  

 راســــین و روســــو، کرنــــی، مــــولیر  
  

  )869: 1382، بهار(    

اشـعري پیشـتر بـه تفصـیل      -بینی دینـی  بینی اومانیسم و جهان دربارة تقابل جهان

 او فـردي . ذهبیسـت و نـه اومانیسـم   م -بینی غالب بهار، سـنتی  توضیح داده شد، جهان

سابقۀ خانوادگی او و داشتن . داري است دار آزادي و دین متدین است که همزمان داعیه

اشـعار موافـق جهـان بینـی او در     . الشعرایی آستان قدس گواه این مدعاست عنوان ملک

  :ازجمله دیوانش بسیار است؛

ــتایند   ــزدان س ــود ی ــد ن ــون کزص  کن
  

 یوراینــــدبــــدین یــــزدان ســــتایی د  
  

 کــــزین یــــزدان ســــتایی...معــــاذا
  

ــدایی      ــیم خـ ــن بـ ــد و ایـ ــرون آینـ  بـ
  

ــدوکافر   ــرباقیددین دزدنـــــ  بشـــــ
  

ــو   ــد چـ ــد  قیـ ــن زننـ ــر دیـ  !االله اکبـ
  

  )844: همان(    

  :گوید بینی دینی خود می در جایی دیگر درتأیید جهان

ــب  ــوده تعصــ ــن آلــ ــن رامکــ  دیــ
  

 کاســــلام از آلایــــش اســــت عــــاري  
  

 ــ  ــردم زمانـ ــرد مـ ــن فسـ ــی دیـ  هبـ
  

ــتواري    ــت اســ ــی را نیســ ــی دینــ  بــ
  

  )420: همان(    

 میهن دمی غافل مبـاش  ز شاه و ز و خدا از
  

 بی این هرسه مردم از بهـایم کمتراسـت   که زآن  
  

  )549: همان(    

ــه خــالق رو کــنم اکنــون کــه امیــد   ب
  

ــرفتم    ــر گ ــی ایمــان ب ــوق ب ــن مخل  از ای
  

  )578: همان(    

ــرآن   ــود ق ــه ب ــون ک ــود ، چ ــان ب  ایم
  

ــر آن رودایــــــن ر   ــه اگــــ  ود البتــــ
  

 جهـــــد نماییـــــد در اجـــــراي آن
  

ــواي آن    ــه فتــ ــید بــ ــعه بخشــ  توســ
  

 فتــــوي قــــرآن چــــو شودآشــــکار
  

ــار    ــیه و شرمســـ ــم شودروســـ  خصـــ
  

 مایـــــــــه آزادي دوران مـــــــــا 
  

 جملـــه نهفتـــه اســـت بـــه قـــرآن مـــا  
  

  )795: همان(    
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ــود  ــده شـ ــی   زنـ ــویم نبـ ــن قـ  دیـ
  

ــذهبی   ــود دوره لامــــ ــتم شــــ  خــــ
  

  ) 8034: همان(    

ــتی  ــت  راس ــر اس ــود بهت ــه ب  از هرچ
  

ــت     ــر اسـ ــلت پیغمبـ ــتی از خصـ  راسـ
  

  ) 807: 1382، بهار(    

ــر درس  ــی سـ ــه رفتـ ــر از همـ  زودتـ
  

ــرس   ــودي تـــ ــدا در دل او بـــ  از خـــ
  

  ) 868: همان(    

ــک هســتی  ــري در مل ــو بنگ ــو نیک  چ
  

ــی      ــزدان نبینـ ــوه یـ ــر از جلـ ــه غیـ  بـ
  

  ) 1102: همان(    

 مرا ولی است ولـی خـدا وحجـه عصـر    
  

 یم وقیــوم رب لــم یزلــی   مراســت قـ ـ   
  

  ) 1108: همان(    

از دیـوانش  . سـاخت دینـی دارد   بینیم، بهار، ذهنی بـا ژرف  چنانکه در شواهد فوق می

و ) ص(صداي شاعري مذهبی و مدافع مذهب تشیع که مدح و منقبت خانـدان پیـامبر   «

 »دکن ـ هاي مذهبی را تحت تأثیر اعتقادات دینی خود، دنبـال مـی   توصیف مناسک و آیین

  .شود شنیده می) 216: 1387پارسا نسب، (

هنوز داراي ملکات راسخۀ ملی نیستیم واگر ملکـاتی از تعـالیم   «: گوید در جاي دیگر می

ایم، سیل تمدن غرب و تجدد، ما را به سوي تجدد کشانیده و در نتیجـه آنچـه    دینیه داشته

  .)19: 1382گلبن، ( »ایم یاوردهاي به دست ن ایم، رها کرده و هنوز چیز قابل ذکر و تازه داشته

بینـی   بینی سنتی خـود را حفـظ کنـد و هـم جهـان      خواهد هم جهان این که بهار می

شود؛ تقارن زندگی بهار با یـک   مبناي دنیاي نو را بپذیرد منجربه تناقض در اشعارش می

 که خود در افتتـاح  بزنگاه مهم تاریخی موجد تناقض مضاعف در آراء و اشعار اوست؛ چنان

مـا، در سـر دو راهـی تـاریخ     «: گفت می 1325نخستین کنگرة نویسندگان ایران به سال 

گلـبن،  ( »راهی به سوي کهنگی و توقف و راهی به سوي تازگی و حرکـت : خود قرار داریم

  .آفریند طبیعتاً جمع بین این دو تناقض می .)20: 1382

. بینی نواسـت  ارکان جهان آزادي اراده و اختیار که ناشی از اصالت عقل است، از دیگر

خواستند، نقش انسان را معلوم کنند؛ بیشتر بـه دو عامـل توجـه     در گذشته آنگاه که می«
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بینـی   تسلیم انسان در برابر سرنوشـت کـه نتیجـه مسـتقیم تسـلط جهـان       -1: اند داشته

تأکیـد بـر نقـش قهرمانـان و ظهـور       -2.اشعري بر منظومه عقیدتی فکري ایرانیـان بـود  

  . )77: 1383رقانی، ز( »منجی

بخت و روزگار و چرخ و اقبال که همگی، القاءکنندة جبـر و نیروهـاي خـارج از اختیـار     

در نظر کانت، آنچه پلیـدتر از موانـع   «: بینی اومانیستی تضاد ذاتی دارد بشري است، با جهان

و بردگـی انسـان بـه دسـت     ) determinism(آیینی  ساختۀ انسان است فکر کابوسی جبر

 »کننـدة عوامـل بیرونـی اسـت     منظور او از جبرآیینی اعتقاد به قدرت تعیـین . است طبیعت

کنـد، کانـت    کند و بر ارادة آدمـی تأکیـد مـی    کانت، جبر را رد می«. )126: 1385آیزایا برلین، (

خواند و حرکت تحت تـأثیر   می) austonomy(برخورداري از این ارادة آزاد را خودسالاري 

با این توضیح، بسآمد بالاي . )129: همـان ( »)heteronimy(سالاري  رنیروهاي خارجی را دگ

تـوان   بینـی او مـی   اعتقاد به جبر و روزگار در دیوان بهار را از مظـاهر غلبـۀ کهنگـی جهـان    

  . بینیی که در ساختن ترکیب مشت روزگار هم نمود دارد قلمداد کرد، جهان

بینی نـو و همزمـان    ار به جهانبینی و گرایش به چنانکه گفته شد آمیختگی دو جهان

داشتن اعتقادات مذهبی و سنتی منجر به تناقض در ذهن و در نتیجـه شـعر بهـار شـده     

دار  کنـد و از سـوي دیگـر داعیـه     از سویی شاهان را شبان و ملت را رمه فرض مـی : است

ستاید و از سویی گرفتار قیـد و   از سویی آزادي را می. خواهی و حاکمیت ملی است آزادي

دهـد و از   از سویی نداي برابـري سـر مـی   . بندهاي سنت، حتی در ساختار اشعارش است

بینی سنتی که با مسائل انسان جدید  او با جهان. کند سویی عوام را به نادانی نکوهش می

تعارض ذاتی دارد با تقلیل آزادي، برابري و حاکمیت ملی به تطبیق این مـوارد بـا شـرع    

اب و انتخاب شاه را آسمانی بداند و قوانین جزمی و غیر قابل کوشد و سعی دارد، انتص می

همین تناقض، در حوزه عمل، در شعرش هم راه . تغییر را براي ادارة جامعه کافی بشمارد

کند، در صف آزادي خواهان قرار دارد، ولی در  یافته است و به این دلیل است که ادعا می

خـواهی اسـت، امـا مـدح      داعیه دار آزادي. مساختار شعرش انعکاس این فکر را نمی بینی

ترین و مؤثرترین قصاید او را به خـود اختصـاص    شاهان حتی رضاخان بخشی از صمیمی

او که در مدح رضاشاه است، از غراترین قصاید اوسـت،   »دیروز و امروز«قصیدة . داده است

کـدکنی در   فیعیش ـاسـتاد   .اعتقادي سروده شده باشد تواند از سر بی از دل برآمده و نمی
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یکـی آزادي ودیگـري   : رسـد  دو صدا ازشعر بهار به گوش مـی «گوید  ادوار شعر فارسی می

چنـدانی ننهـاده و    تـأثیر اما آزادي بر ساختار اشعار او ) 16: 1380شفیعی، ( »...وطن پرستی

درکاربرد آزادي با بسامد بالا، حق با اسـتاد شـفیعی اسـت    . در حد شعار باقی مانده است

دیـوان    ر ساختار، او مقید و در بند سنت و کلیشه است و این هـم از مـوارد تنـاقض   اما د

ستاید اما در عمل تجـدد و آزادي   او صراحتا آزادي را می. اوست؛ تناقض محتوا با ساختار

تواند ناشی از گرایش بهار به جهان بینی نـو   این تضاد می. در ساختار شعرش موثر نیست

که در ذهن و ضـمیر او جـایی    بینی سنتی باشد؛ به طوري ه جهاندر برابر اعتقاد عمیق ب

  .براي پذیرش جهان بینی نو وجود ندارد

یـک  « رسـالۀ  صـاحب  »خان مستشـار الدولـه   یوسف میرزا«بینی بهار نزدیک به  جهان 

خواسـت بـین اصـول     است، روشنفکري مذهبی که عمیقاً به شرع معتقد بود و می »کلمه

ي اعتقاد و نـه بـه جهـت ریـا، همـاهنگی ایجـاد کنـد و اصـول         مشروطه و شریعت از رو

هــا از  تنــاقض در اندیشــه. مشــروطه و مبــانی شــرع را یکســان و منطبــق نشــان دهــد 

 . هاي این گروه است شاخصه

مشـت  «گوید و نه مانند ایرج از  می »مشت محکم ایران«به این دلیل نه مانند عارف از 

سـازد کـه    را مـی  »مشـت آهنـین چـرخ   «و  »روزگارمشت درشت «، بلکه به مانند قدما »زر

در گرایش به سنت، پایگاه طبقاتی او که از خـواص اسـت،   . نشانگر اعتقاد او به جبراست

کنـد، امـا مایـل یـا      ا درك می نیست؛ او هوشمند است و مقتضیات جدید زمان ر تأثیر بی

اقض به آثارش قادر به شکستن ساختار ذهنی مستحکم پیشین خود نیست واز این رو تن

  . راه یافته است

بینی نو و قدرت فردیت و آزادي اراده و اختیار اعتقاد داشت،  به جهان اگر بهار، عمیقاً

گرایـی و آزادي اراده در جهـان    عقـل . سـاخت  هرگز ترکیب مشت درشت روزگار را نمـی 

) اشـعري (جبـري   -ژرفی ننهاده و در حقیقت او جهان بینی سـنتی  تأثیربینی او چندان 

  . گوید دارد و به جاي آزادي اراده و نیروي فرد و عقل از جبر و تقدیر سخن می

  گیري نتیجه

یابیم که شعر ایـران، شـعري اجتمـاعی     با تأمل در فضاي شعري صد سال اخیر درمی

تفاوت نبوده و نسـبت بـه آن واکـنش و    گاه نسبت به رخدادهاي جامعه بی است که هیچ
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اجتمـاعی در بطـن خـود بیـداري، تعهـد و اعتـراض را        شعر. حساسیت نشان داده است

در این پژوهش، ترکیبات ساخته با مشت، به عنوان واحد سـاختار، در جهـت   . پروراند می

بسـیار   تـأثیر بـدیهی اسـت ایـن    . بینی شاعران انتخاب شده است جهان تأثیرنشان دادن 

در این . فا شده استتر است و تنها براي محدود کردن پژوهش به این ترکیبات اکت وسیع

او . سـت یزدی بینـی فرخـی   ترکیبی است که بیانگر جهـان  »مشت چکش مانند«ترکیبات، 

کند  استفاده می »مشت آهنین چرخ «و  »مشت درشت روزگار«برخلاف بهار که از ترکیب 

را بـه   »مشت زر«میرزا که  جبري اوست و نیز برخلاف ایرج -بینی دینی که نشان از جهان

بینی مبتنی بر اعتقاد به قـدرت اقتصـادي و ثـروت اسـت، از      و نمایانگر جهان برد کار می

مقایسـۀ  . هاي سوسیالیستی اسـت  کند که بیانگر اندیشه استفاده می »مشت چکش مانند«

بینـی دو   میرزا، قسمتی از جهان از ایرج »مشت زر«از عشقی و  »مشت جماعت«دو ترکیب 

را سـاخته   »مشت محکم ایران«و  »مشت معارف« عارف ترکیبات. کند شاعر را آیینگی می

فرخـی  «بینی شاعران سازندة آن اسـت، توجـه    است؛ ترکیبات اخیر هم نمایشی از جهان

به عنوان نمایندة ادبیات کـارگري، بـه نمادهـاي طبقـۀ کـارگر او را بـه سـاختن         »یزدي

  .رهنمون شده است »مانند مشت چکش«ترکیب 

ایـن  . یکیسـت  »رف، عشقی، لاهوتی و نسیم شـمال عا«طبقۀ اجتماعی فرخی یزدي و 

شاعران، شاعرانی از طبقۀ متوسط شهرنشین وغیرخواص بوده اند، آنها روشـنفکر بودنـد؛   

بـا  . یعنی خود به هوشیاري اجتماعی رسیده و درصدد بودند، مـردم را نیـز بیـدار کننـد    

یقا یکسـان نیسـتو   بینی آنان دق اینکه همگی به یک طبقۀ اجتماعی تعلق دارند اما جهان

هـایی دارنـد، از جملـه     بینی و آرمان و اندیشه با یکدیگربه دلایل مختلف تفاوت در جهان

پـذیري از طبقـات   تأثیرتعلق به قشـرهاي متفـاوت در درون یـک طبقـۀ واحـد، میـزان       

فروشونده ویا فراروندة دیگر و تفاوت در امکانات گوناگون از جمله حضور و عـدم حضـور   

  . هاي خارجی ها یا تسلط و عدم تسلط بر زباندر سایر کشور

بازگشـت شـکوه   «و طالب حفظ اوضاع موجود، آرمـان بهـار    »آرمان فاقد «میرزا،  ایرج 

تحقـق  «یـزدي   اللّهی مقتدر و مسـتبد، آرمـان فرخـی    هرچند در سایۀ ظل »باستانی ایران

کمیـت ملـی و   است و آرمان عـارف حا  »عدالت اجتماعی و برابري طبقات کارگر و دهقان

   .ترقی از رهگذر علم است
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  »مایکل ریفاتر«شعر شناسی  نشانهبر اساس رویکرد 

   *شفیعی فهیمه 

 **آشوري گامههن

  

   چکیده

اسـاس   حسین منزوي بـر  »چهرة آفتاب پنهان است«غزل  به تحلیلپژوهش حاضر 

هـدف از ایـن پـژوهش،    . اسـت پرداختـه   »مایکل ریفـاتر «شعر شناسی  نشانهرویکرد 

کنشـانه بـا هـدف     هاي پنهان این غزل در سطح خوانش پـس  و لایهها   کشف دلالت

، چـه عـواملی   »پنهـان اسـت   چهرة آفتاب«زل در غ: پاسخگویی به این پرسش است

رسد این امر به  می توجه به بافت غزل به نظر آورند؟ با  می خاستگاه شعر را به وجود

 - روش پـژوهش حاضـر، توصـیفی   . گردد  می عناصر دلالتمند در شعر محققۀ واسط

در این پـژوهش، پـس از انتخـاب غـزل     . اي است تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه

مطابق با رویکرد ریفـاتر، شـعر مـذکور در سـطح قرائـت       »هرة آفتاب پنهان استچ«

کنشـانه، غـزل    کنشانه بررسی شد و با تمرکز بـر قرائـت پـس    اکتشافی و قرائت پس

و  »فرایند انباشـت «منتخب با هدف کشف خاستگاه شعر، باتوجه به دو نظام معناساز 

فراینـد  «ن اسـت کـه در   ز آنتـایج پـژوهش حـاکی ا   . تحلیل شد »منظومه توصیفی«

عدم «استعاري حول محور مفهوم ۀ ، تعابیر شاعرانه در محور عمودي و رابط»انباشت

و  »اعتمـادي  بـی «معنـایی  ۀ دو هسـت  »منظومـه توصـیفی  «چرخند، و در   می »ارتباط

. خاسـتگاه شـعري غـزل هسـتند    ة القاکننـد  »سیاسی - وضعیت نابسامان اجتماعی«

                                                 
  ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سیزبان و ادبیات فاردانشجوي دکتري : نویسنده مسئول *
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در ایـن غـزل بـا تصـاویر و      »سیاسـی  - ابسامان اجتمـاعی وضعیت ن«و  »اعتمادي بی«

باغ در دست باد و طوفـان  «، »رویش در گلدان حقیر«، »پنهان شدن آفتاب«ترکیبات 

تجلـی   »پر خونین جا مانـده از پرنـده  «و  »هدف تیر بهتان قرار گرفتن عشق«، »بودن

زل یعنـی  در نهایت این فرایندهاي توصیفی بر خاسـتگاه اصـلی ایـن غ ـ   . یافته است

   .کنند  امیدي دلالت مینا

  

 چهـرة آفتـاب   زلغ ـحسین منـزوي،   ،کنشانه خوانش پسشعر، شناسی  نشانه: هاي کلیدي واژه

  .، مایکل ریفاترفرایند انباشت ،پنهان است



   67 /و همکار فهیمه شفیعی؛ ...»چهرة آفتاب پنهان است«تحلیل غزل  

   مسئلهبیان 

اي بـه مـتن    هاي اساسی در نقد ادبی توجه گسترده شناسی، به عنوان یکی از حوزه نشانه

هـاي مختلـف    رتباط و معنـا در نظـام  هاي ا اي به بررسی مقوله این دانش چندرشته. دارد

را هـا    نشـانه منـد عوامـل دخیـل در تولیـد و تفسـیر       پردازد و به صورت نظام  می اي نشانه

بـا  شناسـی   نشـانه ساختارگرا به عنوان یکی از رویکردهـاي  شناسی  نشانه. کند می مطالعه

مایکـل  «. به دنبال دسـتیابی بـه مفهـوم مـتن اسـت      ،ي متنها نشانهکشف روابط اجزا و 

شـعر  شناسـی   نشـانه هاي او بـا   پردازان ساختارگراست که دیدگاه از جمله نظریه 1»ریفاتر

با ترکیب ساختارگرایی و فرمالیسم  1960پرداز ادبی در دهه این نظریه. شود می شناخته

ۀ حسـین منـزوي یکـی از شـاعران برجسـت     . شعر ارائه کردشناسی  نشانهروشی را جهت 

و ترکیبـات مختلـف را   هـا   خـویش واژه هـاي   آگاهانـه در غـزل  غزلسراي معاصر است که 

 »چهرة آفتاب پنهان است«غزل . گیرد می ساختارمند براي انتقال پیام بنیادي شعر به کار

معنــایی ۀ یکــی از غزلیــات شــاخص حســین منــزوي اســت کــه در آن شــاعر دو هســت 

و ترکیبـات و  هـا    اعتمـادي و وضـعیت نـا بـه سـامان اجتمـاعی را بـا اسـتفاده از واژه         بی

به همین سـبب در پـژوهش حاضـر بـا بـه      . کند می شگردهاي مختلف به خواننده عرضه

تحلیلی بـه کشـف    -و با روش توصیفی »مایکل ریفاتر«شعر شناسی  ۀ نشانهکارگیري نظری

 مسـئلۀ . پـردازیم  مـی  کنشـانه  هاي پنهان این غزل در سطح خوانش پـس  و لایهها   دلالت

حسین منـزوي بـر    »چهرة آفتاب پنهان است«لیل و بررسی غزل اصلی پژوهش حاضر تح

 : الات زیر استؤاساس رویکرد مایکل ریفاتر با هدف پاسخگویی به س

 آورند؟   می ، چه عواملی خاستگاه شعر را به وجود»چهرة آفتاب پنهان است«در غزل . 1

ة آفتـاب  چهـر «در غـزل   »هـاي توصـیفی   منظومـه «و  »انباشت«فرایندهاي معناساز . 2

 حسین منزوي چه کارکردي دارند؟  »پنهان است

  

 پژوهشۀ پیشین

هـاي متعـددي را در    اشـعار حسـین منـزوي، حـوزه    ة گرفته دربار هاي صورت پژوهش

                                                 
1. Michael Riffaterre 
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هـاي پنهـان    شعر و کشف دلالـت شناسی  نشانهگیرد، اما تاکنون پژوهشی با رویکرد  برمی

فاطمـه مدرسـی و بهمـن نزهـت     لـیلا حسـینی،   . اشعار منزوي انجام نشده اسـت ة دربار

مطـابق دیـدگاه    »حسـین منـزوي   »ماه و پلنـگ «قرائتی لکانی از غزل «در مقالۀ ) 1397(

تبیـین   »سـاحت نمـادین  «و  »ساحت خیالی« در این غزل در دو حوزهرا  »ابژه عشق«لکان 

هنجـارگریزي در شـعر   «در مقالۀ ) 1391(الدینی و سمیه سلیمانی  فاطمه معین. اند کرده

با استفاده از اصل هنجارگریزي، وجه تمایز زبان شعر حسـین منـزوي از    »ن منزويحسی

هـاي آوایـی، نحـوي،     هاي آنان هنجـارگریزي  طبق یافته ؛کنند  می زبان معیار را مشخص

هـاي   هاي مختلف هنجارگریزي در غـزل  گویشی، زبانی، سبکی، نوشتاري و واژگانی گونه

ي، سـهراب بـرگ بیدونـدي و امیـر حسـینی      حسین خسـرو . دهند می منزوي را تشکیل

هاي سبکی غـزل   ویژگی »سبک شخصی غزلیات حسین منزوي« در مقاله) 1397(همتی 

تشبیه، استعاره، کنایه، مجـاز  (ادبی ) آوایی، نحوي، واژگانی(منزوي را در سه سطح زبانی 

مهـوش  طهماسبی و  فرهاد. اند بررسی کرده) مضامین و محتواي اشعار(و فکري ) و بدیع

سـپهري بـر مبنـاي     »مسـافر «شـناختی شـعر    بررسی نشـانه « در مقاله) 1393(خواجوي 

پس از معرفی رویکردهاي یاکوبسن و  »ساختارگرا، الگوي ریفاتر و یاکوبسنشناسی  نشانه

اند که الگوي ریفـاتر بـراي    پرداخته و به این نتیجه رسیده »مسافر«ریفاتر به تحلیل شعر 

) 1389(بهزاد برکت و طیبه افتخـاري  . پذیرتر است تر و گسترشتحلیل این شعر کارآمد

 فروغ فرخزاد »اي مرز پرگهر«مایکل ریفاتر بر شعر ۀ کاربست نظری: شعرشناسی  نشانه«در 

سـمیه کشـاورز و   . انـد  فروغ را بر مبناي رویکرد ریفاتر تحلیل کرده »اي مرز پرگهر«شعر 

جلد دوم کتـاب نظریـه و نقـد ادبـی،      در) 1397(حسین پاینده ) 1396(مهوش قویمی 

اي مفصـل بـه تبیـین رویکـرد      دارد که به شیوه »شعرشناسی  نشانه«اي با عنوان  درسنامه

با توجه به عـدم  . شعر مایکل ریفاتر با تحلیل چند نمونه شعر پرداخته استشناسی  نشانه

منظـر رویکـرد   از  »چهرة آفتاب پنهان است«وجود آثار مشابه، تحلیل نشانه شناسی غزل 

هاي منزوي  کند تا سایر غزل می الگوي کاربردي فراهم »مایکل ریفاتر«شعر شناسی  نشانه

 . و دیگر شاعران بر اساس روش آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد
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 مبانی نظري

یـا در  ها   نشانهعواملی است که در تولید و تفسیر ۀ مند هم نظامۀ مطالع ،شناسی نشانه

اي اسـت کـه بـه بررسـی      اي چندرشـته  ایـن دانـش، حـوزه   . شرکت دارنـد فرایند دلالت 

پـردازد    اي وجود دارند، می هاي مختلف نشانه هاي ارتباط و معنا، آنگونه که در نظام مقوله

شناسی، هـر چیـزي اسـت کـه بتـوان آن را       موضوع بررسی نشانه. )326: 1398، 1مکاریـک (

هـاي   و رمزگـان هـا   ه بـر اسـاس قـرارداد   نظامی ک ـ: اي مطالعه کرد همچون نظامی نشانه

عمـدتاً  شناسی  نشانهحوزة ) 326: همـان ( فرهنگی یا فرایندهاي دلالتی، سازمان یافته است

و  2آراء زبانشــناس سوئیســی فردینــان دوسوســور: از دو منبــع سرچشــمه گرفتــه اســت

 بیسـتم، ایـن دو  ة هاي آغـازین سـد   در سال. 3دان آمریکایی چارلز سندرس پیرس منطق

بعـد،  هـا    پرداختنـد کـه سـال   ها   نشانهاي در باب  متفکر به طور جداگانه، به تدوین نظریه

 . اي براي پژوهشگران مختلف شد  شالوده

به اصـطلاح،  ها آید و رابطۀ آن  می از نظر سوسور، نشانه از پیوند دال و مدلول به وجود

ل نیـز بـدون دال، قابـل    دال بدون مدلول هـیچ اعتبـاري نـدارد و مـدلو    . دلالت نام دارد

سوسور در این نظام زبانی، به دو محور فرضی بـه نـام محـور متـداعی و     . شناخت نیست

اي را  ان واحدهاي یک نظام نشـانه می این دو محور، رابطۀ. کند  می محور همنشینی توجه

از نظر سوسور، محور متداعی، محوري فرضی و عمودي است که واحدي . کنند  می معلوم

کند، و محور همنشینی، محوري فرضی و افقی است کـه    می اي واحد دیگر تداعیرا به ج

: 1397صـفوي،  ( دهد تا واحد بزرگتري را بسـازند   می شده را کنار هم قرار واحدهاي انتخاب

کرد، چارلز سـندرز    می خود را تدوینشناسی  نشانهدر همان زمان که سوسور الگوي  .)35

هاي سوسـور، مشـغول تـدوین رویکـرد      ن اطلاع از فعالیتپیرس نیز در سویی دیگر، بدو

 . بودشناسی  نشانهخود به عنوان 

اسـت، پیـرس    »دال و مدلول«اي سوسور که داراي قالب دوگانۀ  برخلاف الگوي نشانه

از نظر پیرس، بازنمون؛ صـورتی  . بازنمون، تفسیر، و موضوع: وجهی معرفی کرد الگویی سه

شـود، و    مـی  یرد، تفسیر؛ معنایی است کـه از نشـانه حاصـل   گ  می است که نشانه به خود

                                                 
1. Irena Rima Makaryk 
2. Ferdinand de Saussure 
3. Charles Sanders Peirce 
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پیرس، تعامل بین بازنمون، موضوع، . دهد  می موضوع؛ چیزي است که نشانه به آن ارجاع

بر اساس این الگو، چراغ راهنمایی که سـر چهـارراه قـرار دارد    . و تفسیر را نشانگی نامید

ت، و این فکر که چراغ قرمز به معنی بازنمون است، توقف خودروها، ابژه یا موضوع آن اس

 .)21: 1395سجودي، ( باید متوقف شوند، تفسیر آن استها  آن است که خودرو

ایـن رویکـرد   . از جمله رویکردهایی که ریشه در آراء سوسور دارد ساختارگرایی است

تحلیـل  «. شکوفا شد و هـدف آن کـاربردي کـردن نظریـات سوسـور بـود       1960در دهۀ 

و رسـیدن  هـا    نشانهاي ناظر بر ترکیب  بر آن است تا مجموعه قوانین شالودهساختگرایانه 

 واقعـاً هـا    نشـانه تا حـدود زیـادي بـه آنچـه      یچنین تحلیل. به یک معنا را استخراج کند

 »ورزد  مـی  گویند کاري ندارد، و به جـاي آن بـر رابـط درونـی آن بـا یکـدیگر تأکیـد         می

تونایگل(
1

توان گفت آنچه در این رویکـرد حـائز اهمیـت      می ساسبر همین ا. )134: 1380، 

محـور در   اي مـتن  رویکرد ساختارگرایی، به عنوان شـیوه . است روابط درون ساختار است

هاي متعدد نقد ادبی رواج پیدا کرد و پژوهشگران ایـن عرصـه، شـیوة جدیـدي در      حوزه

رداختن به شرح حـال و  ساختگرایان در نقد ادبی به جاي پ«. مواجهه با متن اتخاذ کردند

عقاید نویسنده، با بررسی موشکافانه متن، جهت استخراج معنا، به کشف و تبیـین نظـام   

: 1397مقـدادي،  ( »حاکم بر یک اثر ادبی و ارتباط آن نظام حاکم بر آن نوع ادبی پرداختند

ي درون مـتن اسـت   ها نشانهساختارگرا در پی کشف شناسی  نشانه«به عبارت دیگر  .)260

با خـوانش خـلاق در   آنها  جویند،  می ان اجزاي متنمی ساختارگرایان، معنا را در روابط و

 .)215: 1393طهماسبی و خواجوي، ( »هستند تا به مفهوم متن دست یابندها   نشانهپی یافتن 

ساختارگرایی و فرمالیسـم را در   1960پردازانی است که در دهه نظریهة ریفاتر در زمر

شـعر رواج پیـدا   شناسـی   نشانههاي او با عنوان  ی معرفی کرد و دیدگاهمطالعات ادبة حوز

رویکرد ریفاتر از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست آنکـه همچـون سـاختارگرایان    . کرد

بین دلالت و معنا تمایز قائل است، و دیگر آنکه دیدگاه او از منظـر کاربردشناسـی زبـان،    

هاي روس، بین متون ادبی  او همچون فرمالیست. بودها   هاي فرمالیست معطوف به دیدگاه

 و غیرادبی تمایز قائل شد و معتقد بود آنچه ایـن دو سـنخ نوشـتار را از یکـدیگر منفـک     

                                                 
1. Terry Eagleton 
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هاي زبـان شـعر بـا     کارکرد زبان شاعرانه، تفاوت«. از زبان استها آنة استفادة کند، نحو  می

ند، از جملـه موضـوعاتی   بخش ـ  مـی  هایی که کیفیتی ادبی بـه شـعر   زبان روزمره و ویژگی

-14: 2، ج1397پاینـده،  ( »هاي ادبی قرار دارنـد  هستند که در کانون توجه بسیاري از نظریه

هـاي مشـهور، معتقـد بـود کـه گوینـده پیـامی را بـه          ، یکی از فرمالیست1یاکوبسن. )15

پیام زمانی مؤثر خواهد بود که معنایی داشته باشـد و بایـد از سـوي    . فرستد  می مخاطب

وینده رمزگذاري، و از سوي مخاطب رمزگردانی شود و پیام از طریـق مجـراي فیزیکـی    گ

دهنـدة فراینـد ارتبـاط یعنـی گوینـده،       انتقال یابد؛ بنابراین یاکوبسن شش جزء تشـکیل 

کننـدة   مخاطب، مجراي ارتباطی رمز، پیام و موضوع را که حاصـل معنـی اسـت، تعیـین    

دیدگاه ریفاتر نسبت به یاکوبسـن   .)35-34: 1394 صفوي،(داند   می هاي ششگانۀ زبان نقش

هایی داشت، او برخلاف یاکوبسـن در بحـث کـاربرد زبـان، بـر جایگـاه و موقعیـت         تفاوت

از این منظـر فهـم معنـاي شـعر، مسـتلزم تـلاش خواننـده بـراي         . مخاطب تأکید داشت

و هـا    یی اسـت کـه جـایگزین مصـداق    هـا  نشـانه تنیـده از   اي درهـم  رمزگشایی از شـبکه 

 سـه فراینـد زبـانی باعـث ایـن جـایگزینی در شـعر       . انـد  هاي مورد نظر شاعر شده مدلول

عبارت است از تغییر معناي یـک  : جابجایی. جابجایی؛ دگردیسی؛ آفرینش معنا: شوند  می

 اي دیگـر  در این حالت، یک واژه مظهر یا جایگزین واژه. نشانه از یک معنا به معناي دیگر

در ایـن  : آفـرینش . ي ابهام و تضاد در شعر هسـتند  ایجاد کننده: معنادگردیسی . شود  می

فرایند، شاعر با استفاده از تمهیداتی مانند قافیه و سجع متوازن و صناعاتی از این دسـت،  

پاینـده،  ( کند که خارج از شعر واجـد معنـا نیسـتند     می ییها نشانهاقلام زبانی را تبدیل به 

 . )18: 2، ج1397

رویکـرد  ۀ هسـت «. پـردازد   مـی  گر، ریفاتر به تمایز بین واقعیت و محاکـات از سویی دی 

بحـث او  . نیسـتند ) محاکاتی(ریفاتر این باور اوست که، متون ادبی ارجاعی شناسی  نشانه

شـناختی   سـاختارهاي نشـانه  ۀ این است که، برعکس، آثار ادبی معناي خود را بـه واسـط  

ایماژهـاي کلیـدي، مضـامین و تمهیـدات     کنند که کلمات، عبـارات، جمـلات،     می کسب

آلن( »دهد  می را به هم پیوندآنها  مجزايۀ سرایان سخن
2

زبان شعر به منظـور  . )166: 1385، 

                                                 
1. Roman Jakobson 
2. Graham Allen 



   1401شصت و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  72

، در »منـدي  واقعیت«اصل . رود، نه براي بازنمایی واقعیت  می گر به کار ایجاد نظامی دلالت

وف را تـا حـد ممکـن    کند کـه نویسـنده بکوشـد تـا جهـان مـأل        می هنر و ادبیات ایجاب

اما زبـان شـعر، ایـن تـلاش بـراي بـراي همخـوانی        . گونه که هست بازآفرینی کند همان

واقع، شعر بـه   در. کند  می ي زبانی و واقعیت بازنمایی شده را ذاتاً نقضها نشانهیک  به یک

هـر سـه   . سـازد  مـی   جاي تقلید از واقعیت، واقعیتی بدیل را از راه نظام نشانگی خـود بـر  

، که سازوکارهاي ایجـاد دلالـت در شـعر    »آفرینش معنا«، و »دگردیسی«، »جابجاي«ایند فر

 »پردازي نشانه«ریفاتر اجتناب از محاکات را در شعر . کنند  می هستند، محاکات را ناممکن

 .)19-8: همان( نامد  می

ی یکی از مقولات حائز اهمیت در رویکرد ریفاتر، تمایزي است که او بین تـوانش زبـان  

اي درك بنیـادین   خوانـدن گونـه  ة به نظر ریفاتر، شیو«. و توانش ادبی مخاطب قائل است

خـود  هـا   ادبـی تـن  ة استعاري شعر، یعنی گزینش عناصر است، او تأکید کرد که هر پدید

هاي ممکن خواننـده نسـبت بـه مـتن، از      آن و مجموعه واکنشة متن نیست، بل خوانند

توان گفت در   می ،بنابراین. )87: 1382احمدي، ( »آیند  می ادبی به شمارة عناصر اصلی پدید

اعتقـاد دارد  «ریفـاتر  . کننده اسـت  این رویکرد، نحوة مواجهۀ مخاطب با شعر بسیار تعیین

معناي شعر به نتیجه نخواهد رسید، مگر اینکه ابتـدا معلـوم کنـیم خواننـده     ة بحث دربار

نخسـت  : کنـد   مـی  عر را به دو گروه تقسیماو خوانندگان ش. برد  می چگونه به آن معنا پی

خوانند، ولـی دانـش     می اند، زیاد شعر خوانندگان متوسط، یا افرادي که اهل هنر و ادبیات

یـا اشخاصـی کـه عـلاوه بـر       »ابرخواننـدگان «شعر و نقد آن ندارنـد؛ دوم  ة تخصصی دربار

د شـعر را هـم   چیستی شعر و ماهیت زبان شعري، و نقة خواندن شعر، متون نظري دربار

 .)15: 2، ج1397پاینده، ( »کنند و ادراکی تخصصی از شعر دارند  می مطالعه

ایـن اصـطلاح   . گروه نخست، کسانی هستند که اصطلاحاً داراي توانش زبانی هسـتند 

 پـذیر  براي توصیف دانشی است که تکلم و فهم زبان مـادري را بـراي گویشـوران امکـان    

توانـد معنـاي تعـداد      مـی  ونی کردن نظـام قواعـد زبـان،   هر گویشوري از راه در. سازد  می

امـا  . )24: همـان (شماري از جمله را بفهمد و تخطی از دستور زبـان را تشـخیص دهـد     بی

این گروه، درکـی فراتـر از گـروه    . گروه دوم، کسانی هستند که واجد توانش ادبی هستند

اي عـام اسـت، توانـایی     مقولـه علاوه بر توانش زبانی که آنها  به بیانی دیگر. نخست دارند
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بـراي درك  آنهـا   بر همین اساس. شناختی متون ادبی را نیز دارند شناخت عناصر زیبایی

هاي مختلف زبان شاعرانه را  زبان شعر، نیاز به دانشی دارند که از رهگذر آن بتوانند جنبه

یـز در  غیر از مقولۀ تـوانش زبـانی و تـوانش ادبـی، مفهـوم دسـتورگریزي ن      . ادراك کنند

از نظر ریفاتر، تلاش براي درك معنا، موجودیت شـعر  . اي دارد رویکرد ریفاتر جایگاه ویژه

براسـاس  . دهد که صرفاً بیانگر اطلاعـات شـعر اسـت     می تقلیلها   اي از گزاره را به زنجیره

این دیدگاه، دلالت تلاش براي تبیین شعر به استناد گریـز و انحـراف از قواعـد متعـارف     

ریفـاتر، دسـتور زبـان    شناسـی   ۀ نشـانه در نظری ـ. )113: 1389برکت و افتخـاري،  ( تزبان اس

متون غیرادبی از قواعـد  . گیرد  می عبارت است از نظامی معناشناسی که از محاکات نشأت

ریفـاتر ایـن کیفیـت را اصـطلاحاً     . کنند تا براي مخاطب قابل فهم باشند  می زبان پیروي

عبارت است از نقض قواعد معمول زبان و  »دستورگریزي«ابلاً متق. نامد  می »دستورمبنایی«

به اعتقاد ریفاتر، زبـان شـعر   . آید  می ایجاد متنی که گنگ، نامفهوم و غیرمحاکاتی به نظر

بنابراین یکی از مقولاتی که زبـان شـعر را از   . )19: 2، ج1397پاینده، (ذاتاً دستورگریز است 

شـود معنـاي     می ریزي است و همین موضوع موجبکند، دستورگ  می زبان رسمی متمایز

تر شود و مخاطب یا خواننده بـراي درك ایـن معنـا از تـوانش      شعر و دریافت آن پیچیده

ریفاتر بـراي  . هاي پنهان معنا شود ادبی خود بهره ببرد تا از رهگذر آن قادر به کشف لایه

افـت آن، الگـویی   کشف معناي نهفته در شعر، و دخیل کـردن خواننـده در کشـف و دری   

او در ایـن الگـو از اصـطلاحاتی    . شعر موسوم استشناسی  نشانهتدوین کرده است که به 

کنشـانه، هیپـوگرام، فراینـد انباشـت، منظومـۀ       همچون؛ خوانش اکتشافی، خوانش پـس 

برد که هر کدام از این مفـاهیم در تحلیـل شـعر جنبـۀ       می توصیفی، و خاستگاه شعر نام

هـاي شـعر و    واننده با استفاده از این اصطلاحات قادر بـه کشـف لایـه   کاربردي دارند و خ

ریفاتر معتقد است در سطح خوانش اکتشافی، مخاطـب صـرفاً بـا    . شود  می هاي آن دلالت

شود، اما معناي مستتر یا به تعبیري دلالت متن در سـطح    می معناي سطحی متن مواجه

اننـده باتوجـه بـه ابعـاد مختلـف و      در این سطح، خو. شود می کنشانه محقق خوانش پس

بـرد و در نهایـت بـه      مـی  ظرفیت متن از مقولات فرایند انباشت، و منظومۀ توصیفی بهره

 . رسد  می خاستگاه شعر
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 بحث و بررسی 

  چهـــــرة آفتـــــاب پنهـــــان اســـــت
 

ــت     ــتان اســ ــدة زمســ ــب دیرنــ   شــ
 

  !چــه نســیمی؟ چــه شــبنمی؟ گــل مــن 
 

  بـــاغ در دســـت بـــاد و طوفـــان اســـت 
  

  از پرنــده آنچــه بــه جاســت    از گــل و
 

ــی     ــرگ ب ــونین و ب ــر خ ــان اســت  پ   ج
 

  فصــــل فصـــــل کتــــاب باورمـــــان  
 

ــه  ــه بازیچـ ــت  همـ ــیطان اسـ ــاي شـ   هـ
  

ــه ــود  آرزو، خانــ ــاخته بــ ــه ســ   اي کــ
 

  بــــا هــــزاران امیــــد ویــــران اســــت 
  

  عشق با نام عادت از هر سو
 

  هدف تیرهاي بهتان است 
  

  شورمان، شیوة عزاداران
 

  ن استشعرمان، اشک ناامیدا 
 

  باغ مرده است و رویشی گر هست 
 

  در بهار حقیر گلدان است 
 

  !چمن و سرو و باغ گل؟هیهات
 

  منظر از هر طرف بیابان است 
  

 

 )429-428: 1387منزوي، (  

مطـابق  . هاي حسین منزوي است که محتوایی عاشـقانه دارد  شعر حاضر، یکی از غزل

آنهـا   ریفـاتر بـر پایـۀ آراي   شناسـی   نشانهکه رویکرد ها   با نظر ساختارگرایان و فرمالیست

توان گفت آنچه در تحلیل ایـن غـزل مـورد توجـه اسـت، دیـدگاه         شکل گرفته است، می

هـاي متنـی آن را    هاي معنایی است که خواننده براساس مؤلفـه  مؤلف نیست، بلکه دلالت

د و خواننـده را در  بنابر نظر ریفاتر، آنچـه در خـوانش شـعر اهمیـت دار    . کند  می دریافت

در شـعر امکـان     نهـا وجود عناصر دستورگریزي است کـه ت  سازد،  می کشف معنا رهنمون

ریفـاتر در روشـی کـه بـراي     . یابد و در زبان رسمی و روزمره جایگـاهی نـدارد    می حضور

کنـد؛ نخسـت خـوانش     مـی  تحلیل شعر در نظر گرفته است دو خوانش متفاوت را لحاظ

در خوانش نخست، صرفاً روسـاخت مـتن اهمیـت    . کنشانه ش پساکتشافی و سپس خوان

هاي معنایی و عناصر دستورگریز توجه شـود، امـا در خـوانش     دارد، بدون اینکه به دلالت

کنشانه حـائز   اي محور تحلیل در رویکرد ریفاتر است، خوانش پس کنشانه که به گونه پس

صر دستورگریز اسـت کـه ایـن    در این سطح از خوانش، تمرکز اصلی بر عنا. اهمیت است

کنشانه، خواننده بـا   در خوانش پس. گردد  می سر می مقوله بر اساس توانش ادبی مخاطب

شـود    مـی  اند موفـق  استفاده از ابزارهاي مختلف تحلیلی که در رویکرد ریفاتر تعریف شده

 بنـابر آنچـه گفتـه شـد    . خاستگاه شعر، که همان دلالت پنهانی شعر است را کشف کنـد 
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در ادامـۀ  . محـور اسـت   شعر ریفاتر، رویکري خواننـده شناسی  نشانهتوان گفت رویکرد   یم

شـود، و سـپس بـراي      مـی  بحث، نخست شعر حاضر براساس خـوانش اکتشـافی بررسـی   

 . شود  می کنشانه تحلیل هاي پنهان، شعر براساس خوانش پس دریافت دلالت

 خوانش اکتشافی 

گیـرد، آنچـه در بـادي امـر       مـی  زبانی مخاطب شکل در این خوانش که باتوجه به توانش

او در ایـن گفتگـو؛ معشـوق را    . عاشق با معشوق خود است/مشخص است، گفتگوي شاعر

لاي ایـن توصـیف از   پردازد، اما در لابه  می کند، و به توصیف طبیعت  می خطاب »گل من«

و دیگر عناصر  »نسیم« و »زمستان«و  »بهار«و  »آفتاب«او . مند است وضعیت موجود نیز گله

کند، اما آنچه اهمیت دارد وصف منفـی او از ایـن عناصـر      می موجود در طبیعت را وصف

 »بیابان«رنگ و بویی به  عناصر طبیعت را از نظر بیۀ است، تا آنجا که در پایان روایت، هم

طور که مشخص است، در این خوانش، صناعات ادبی حـائز اهمیـت    همان. کند  می تشبیه

 . است یست، و هر مخاطبی که صرفاً با زبان فارسی آشنا باشد، قادر به درك این روایتن

 کنشانه  خوانش پس

درواقع این نـوع  . هاي دستورگریز است آنچه در این خوانش اهمیت دارد، توجه به مؤلفه

هـاي پنهـان    که داراي توانش ادبی است به سـمت لایـه   را در متن، ذهن مخاطبیها   مؤلفه

اي، آنچـه اهمیـت دارد    براي گذر از سطح محاکاتی بـه نظـام نشـانه   . کند  می رهنمونمتن 

در قالـب نشـانه   ها   از نظر ریفاتر، در ساخت شعر، دو سطح از واژه. استها   ان واژهمی ارتباط

بـه طـور مثـال، واژگـان و     . را بررسی کندآنها  وجود دارد که خواننده براي فهم دلالت باید

عشقی که نـام عـادت   «، »باغ در دست باد و طوفان بودن«، »آفتاب  چهره«: نترکیباتی همچو

، و مقولاتی از این دست، عناصري هسـتند کـه   »بهار حقیر گلدان«، »باغ مرده«، »گرفته است

شود، بلکه صرفاً در یک بافت ادبی دلالتمنـد   استفاده نمیها در زبان رسمی و یا روزمره از آن

منظومـه  «هاي دسـتورگریز را در سـطوح مختلـف     عبارات و ترکیبریفاتر این نوع . هستند

 . کند تا در نهایت به خاستگاه شعر برسد  می بررسی »فرایند انباشت«، و »توصیفی

  

 فرآیند انباشت

شـعر ریفـاتر   شناسـی   نشـانه فرایند انباشت، یکی از اصطلاحات کاربردي در رویکـرد  
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 »فاقـد رابطـه  «را آنهـا   کند کـه   می متن اشاره اي از کلمات در ریفاتر به وجود دسته. است

در ایـن  . را بررسـی کـرد  آنها  هاي معنایی در متن، توان با تشخیص انباشت  می داند و  می

شود که از طریـق عنصـر     می هاي پراکنده در متن روبرو حالت خواننده، با انباشتی از دال

ي منطقی هستند به یـک   رابطه هایی که فاقد دال. شوند  می معنایی واحدي به هم مرتبط

: 1396کشـاورز و قـویمی،   ( کنند  می دهند، بلکه معنایی مشترك را تداعی مدلول ارجاع نمی

بـه بیـانی   . معناسـت  کلمات با یکدیگر اسـتعاري و هـم  ۀ در فرآیند انباشت، رابط. )29-30

م یـک نظـا  آنهـا   دیگر، ارتباط این کلمات با یکدیگر طـولی اسـت و از ایـن جهـت بـین     

در غزل حاضر، واژگان و ترکیبات به کار رفتـه در مـتن،   . معنایی برقرار است اي هم نشانه

 . چرخند  می »عدم ارتباط«معنایی ۀ استعاري حول محور هستۀ در یک رابط

کنـد، بلکـه در بافـت     ، لزوماً آفتاب را توصیف نمی»آفتاب پنهان«در این غزل، عبارت 

در واقـع آفتـاب مظهـر روشـنایی و     . عدم ارتباط داردشعر و در محور عمودي، دلالت بر 

شـب  «از سـویی دیگـر،   . حضور است، اما پنهان بودن آن دالی است بـر ارتبـاط نداشـتن   

در زمسـتان اشـاره دارد، امـا    هـا    در نگاه نخست به طولانی بـودن شـب   »زمستانة دیرند

در . اسـت   ود رابطـه سـردي و نب ـ ة ترکیب این سه واژه در کنار یکدیگر به نوعی القا کنند

توان دریافت کـه هـدف شـاعر از ایـن       واقع با ادامه یافتن غزل و شکل گرفتن روایت، می

گزاره، اقرار به طولانی بودن شب زمستانی نیست، بلکه در یک محور عمـودي، و باتوجـه   

توان متوجه شد که عاشق خطاب به معشوق از سردي و عـدم    می به تصاویر دیگر شعري

که به شـکلی معطـوف و تقریبـاً بـه      »باد و طوفان« همچنین، دو واژه. کند  می هارتباط گل

یک معنا در متن حضور دارند، در جهان واقعی بخشی از عناصر طبیعت هستند که سرما 

شاعر در مصراع قبل، با استفاده از صنعت اسـتفهام  . و نوعی خشونت به همراه خود دارند

 که مظهـر آرامـش و ملایمـت هسـتند در بـاغ انکـار       را »نسیم«و  »شبنم«انکاري، حضور 

ایـن دو مقولـه بـاغ را کـه     . دارد  مـی  حضور باد و طوفان را اعـلان آنها  کند و به جاي  می

زبـان   مـی  اند، بنابراین باغ که بایـد  شود در دست خود اسیر کرده  می عنصري مثبت تلقی

ی شده که از ماهیـت اصـلی   نسیم و شبنم باشد و محلی آرام براي وصال، تبدیل به مکان

خود خارج شده و به مکانی پر آشوب بدل شده که در دست طوفان و باد گرفتار اسـت و  

بر همین اسـاس بـاد و طوفـان در ایـن     . شود قاعدتاً مکان امنی براي وصال محسوب نمی
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نیـز کـه یـک     »باغ مرده«همچنین ترکیب . کنندة عدم ارتباط هستند بافت شعري، تداعی

کـه مظهـر سـبزي و طـراوت و      »بـاغ «. عرانه است در دنیاي واقعی وجود نداردترکیب شا

، معنـاي منفـی و   »مرده«کند، با وصف   می زندگی است و به طور کل مفهوم مثبتی را القا

از سـویی دیگـر،   . گیرد و در این بافت شعري، دلالـت بـر عـدم ارتبـاط دارد      می متناقض

آب است، اما در این غزل چمن و سـرو و بـاغ    و بی در معناي اولیه زمینی برهوت »بیابان«

توانند محلی بـراي حضـور و     می که در واقعیت القاکنندة معناي مثبتی هستند و به نوعی

اند و با در نظر گرفتن محور عمـودي در ایـن    ارتباط باشند، در تقابل با بیابان قرار گرفته

  . دلالت دارد توان گفت، بیابان نیز بر مفهوم عدم ارتباط  می شعر

  

  
 

 منظومه توصیفی 

منظومۀ توصیفی، یکی دیگر از اصطلاحات کاربردي در رویکرد ریفاتر است که در آن 

اي  در منظومـۀ توصـیفی، هسـته   . نشینی حائز اهمیـت اسـت   ارتباط کلمات در محور هم
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یر و چرخند و در مجموع این تعاب  می وجود دارد که برخی واژگان و تعابیر حول محور آن

 . دهند  می واژگان معناي هسته را شکل

در ایـن غـزل،   . در منظومه توصیفی، ارتباط کلمات و ترکیبات، ارتباطی مجازي است

. اسـت  »وضعیت نابسامان اجتماعی«و  »اعتمادي بی«ي توصیفی  مرکزي در منظومهۀ هست

ل محـور  به بیانی دیگر، برخی واژگان و ترکیبات در این شعر، اقمـاري هسـتند کـه حـو    

جزء به کل دارنـد،    مرکزي رابطهۀ چرخند، و به نوعی این تعابیر با هست  می »اعتمادي بی«

 . دلالت دارند »وضعیت نابسامان اجتماعی«و برخی دیگر بر مفهوم 

 اعتمادي بی

اي  تعبیري است که در محور افقـی ایـن غـزل، بـه گونـه      »آفتابة پنهان شدن چهر«

پنهـان  (در واقع در این بافت شـعري، عـدم حضـور آفتـاب     . دده  می اعتمادي را نشان بی

بـاغ  «همچنـین تعبیـر   . اعتمادي است ، در کنار تعابیر دیگر القاکنندة مفهوم بی)شدن آن

به . گذارد  می صحه »اعتمادي بی«کل و جزء بر ۀ است، در یک رابط »در دست باد و طوفان

مجازي دارد که در دست بـاد و طوفـان   ۀ اعتمادي رابط بیانی دیگر، باغ از این جهت با بی

پر خونین پرنده، ۀ نیز، در ادام »جان جامانده از گل برگ بی«همچنین، تصویر . اسیر است

هـاي پنهـان شـعر وجـود      است که در لایه »اعتمادي بی«اي از  و در محور افقی شعر جنبه

اسـت، بـر مفهـوم    نیز که به نوعی تصویري پارادوکسـیکال   »آرزوۀ ویران شدن خان«. دارد

تواند بستري مناسب بـراي    می آرزو کهۀ به تعبیري دیگر، خان. دعلالت دارد »اعتمادي بی«

 . گذارد  می اعتمادي جاري در شعر صحه پروردن امید باشد، با خراب شدنش، بر بی

نیز دالّ بر جوي غیرقابل اعتمـاد اسـت    »هدف تیر بهتان قرار گرفتن عشق«همچنین 

راستین که همواره نماد صداقت و فداکاري است، هدف تیر بهتان قرار  »عشق«که در آن، 

این تصویر شاعرانه نیز، همچون دیگر تصاویر شعري، در یک محور مجـازي،  . گرفته است

 »رویش در بهار حقیر گلـدان «به همین سیاق، تصویر شاعرانه . اعتمادي دارد دلالت بر بی

که در جهان واقعی مظهر زنـدگی و آزادي اسـت،    »رویش«هم ناظر بر این نکته است که 

این تصـویر چنـین   ة توان دربار  می. در این روایت، محدود به بهار حقیر گلدان شده است
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استدلال کرد که فضاي موجود که فضایی غیرقابل اعتماد و بـاور اسـت باعـث شـده کـه      

  . رویش نیز در فضاي حقیر و محدود گلدان اتفاق بیفتد

  

  

  

 سیاسی  -وضعیت نابسامان اجتماعی

وضـعیت نابسـامان   «گنجـد،    مـی  یکی دیگر از مفاهیمی که در گروه منظومۀ توصیفی

در این مجموعه، تعابیري وجود دارند که فراتر از معناي اولیـه،  . است »سیاسی -اجتماعی

 سـر می زمـانی هـا    دلالت سیاسی دارند و کشف این -دلالت بر وضعیت نابسامان اجتماعی

شود که این تعابیر براساس بافت شعر و در یک محور افقی در کنار هم حضور داشـته    می

 . باشند تا بتوانند این مفهوم را نشان دهند

اي دارد کـه   در مجموعۀ حاضر در کنار دیگر عناصر، دلالت بـر پدیـده   »آفتاب پنهان«

ا به دلیل وضعیت نابسامان موجود، پنهـان و  اگرچه در ذات خود روشن و نورانی است، ام

نیز در معناي اصلی خود به بازة زمانی مشخصی اشـاره دارد،   »شب زمستان«. تاریک است

کند که ناشـی از شـرایط     می اما در این بافت در یک وضعیت استعاري دلالت بر سرمایی

پرخـونین او در   نیز در جهان واقعی دلالـت بـر موجـودي آزاد دارد،    »پرنده«. حاضر است

 

       

   

 اعتماديبی

 
 شدن پنهان

 آفتاب

 
  در ویشر

 حقیر گلدان

 
  تیر هدف

 بهتان

  قرارگرفتن

 عشق

 
 شدن ویران

 آرزو خانه
 

 جانبی برگ

  مانده جا

 گل از

 
  پرخونین
 جامانده
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   دردست اغب 

  و باد

 بودن طوفان
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محور افقی در ضمن معطوف کردن ذهن مخاطب به وضـعیت نابسـامان، بیـانگر خفقـان     

تواند نمادي باشد براي حیات و سرزندگی، اما بـرگ    می نیز »گل«. سیاسی اجتماعی است

شیطان، باتوجـه بـه مقولـۀ    . گذارد  می جان مانده از آن، بر این وضعیت نامطلوب صحه بی

نده شدة درگاه احدیت است و به همـین منظـور در بـاور عمـوم موجـودي      بینامتنیت، را

شود، اما در بافت شعر حاضر، باور راوي و یـارانش در ایـن شـرایط      می اهریمنی محسوب

نیز در این موقعیت، ویـران شـده    »خانۀ آرزو«همچنین . اي در دست شیطان است بازیچه

ست، اما در این بافت شـعر و باتوجـه بـه    در معناي ظاهري در تقابل با عزا ا »شور«. است

زدایی رخ داده و شور همان معنـاي عـزا را بـه خـود      این وضعیت نابسامان حاکم، آشنایی

که همواره نماد آبادانی است، در اینجـا محـدود و منحصـر بـه گلـدان       »باغ«. گرفته است

ن طبیعـت  حقیر شده است، در این شرایط نابسامان، باغ و سرو که مظاهري بـراي سـاما  

 . هستند، بیابانی بیش نیستند
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 ماتریس یا خاستگاه شعر

تـوان    مـی  ماتریس یا خاستگاه شعر در رویکرد ریفاتر یکی از مقولات اساسی است که

تـوان در یـک     مـی  مـاتریس را «. گفت همۀ فرایند تحلیل در شعر، براي شناخت آن است

. جمله خلاصه کرد که خود ممکن است در متن حاضـر باشـد یـا نباشـد    کلمه، عبارت یا 

 توان گفت که متن محصول بازنمایی یا تجسد عینی یک ماتریس به شـمار   می سان بدین

بنابراین شعر حاصل دگرگـونی چـارچوب، یـا یـک     . )178: 1397آلگونه جونقانی، ( ». رود  می

. بلنـدتر پیچیـده، و غیرلفظـی اسـت    کمینه و لفظی و بدل شدن آن به یک طناب ۀ جمل

 

            

 
  وضعیت

  بساماننا

 سیاسی -اجتماعی 

 
 آفتاب
 پنهان

 
  برگ

  جان  بی
 جامانده ازگل

 
 بازیچه
 شیطان
 بودن

 
 آرزوي

 شده ویران
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 گلدان
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. یابی دستوري و قاموسی یک ساختار اسـت  فعلیتها  چارچوب، امري فرضی است که، تن

  را فعلیتها  یابد، شکل این متغیر  می چارچوب همواره در قالب متغیرهاي متوالی فعلیت

هاي یک چارچوب، الگو، و متن، متغیر. کند  می یابی نخست یا اولیه، یعنی الگو تعیین 

توان گفـت در فراینـد شـناخت خاسـتگاه شـعر دو        می. )172: 1385آلن، ( ساختار واحدند

اگر آفرینش ادبی حاصل بسط یک ماتریس «. مقولۀ تفسیر خواننده و متن دخیل هستند

ي متنوع شعري به شمار برود، بـازآفرینی و تفسـیر آن حاصـل تقلیـل     ها نشانهبه صورت 

 .)179: 1397آلگونه جونقانی، ( »امري واحد، یعنی ماتریس استي شعري متغیر به ها نشانه

 کنشانه، مخاطب با تعـابیر دسـتورگریزي مواجـه    در غزل حاضر در سطح خوانش پس

تعـابیر مختلـف دسـتورگریز در ایـن     . شود که معنایی فراتر از معناي اصـطلاحی دارد   می

. که همان خاستگاه شعر استگذارند   می صحه »ناامیدي«شعر، به طرق مختلف بر مفهوم 

ۀ در واقع تعابیر و واژگان نامأنوس در فرایند انباشت، که در محـور عمـودي و یـک رابط ـ   

توصیفی، که در محـور افقـی،   ۀ معنا هستند، و منظوم هم »عدم ارتباط«استعاري با مفهوم 

یـک   جزء به کـل دارنـد، در  ۀ رابط »وضعیت نابسامان اجتماعی«و  »اعتمادي بی«با مفهوم 

معناي خاصـی هسـتند   ة دهند که القا کنند  می چارچوب خاص، خاستگاه شعر را تشکیل

 . نام دارد »ناامیدي«که 

 

   گیري نتیجه

 بـر مبنـاي رویکـرد خواننـده    . محتوایی عاشقانه دارد »چهرة آفتاب پنهان است«غزل 

عاشـق  /شعر در خوانش اکتشافی، غزل مذکور روایتگر گفتگوي شـاعر شناسی  نشانهمحور 

و  »آفتـاب «با معشوق است که در ضمن آن شاعر به توصیف منفی عناصر طبیعت ماننـد  

مندي خود از وضـعیت موجـود    پردازد تا از این طریق گله  می »نسیم«و  »زمستان«و  »بهار«

باغ در «هاي ادبی مانند  از منظر خوانش پسکنشانه، شاعر با عبارات و ترکیب. را بیان کند

بهـار حقیـر   «، »بـاغ مـرده  «، »عشقی که نام عادت گرفته اسـت «، »ان بودندست باد و طوف

فراینـد  «این امر از دو طریـق  . کند می خواننده را به سوي خاستگاه شعر هدایت... »گلدان

در غزل تحقق پیدا کرده است بـه ایـن صـورت کـه شـاعر       »منظومه توصیفی«و  »انباشت
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باد و «، »زمستانة شب دیرند«، »آفتاب پنهان«منطقی چون ۀ هاي پراکنده و فاقد رابط دال

عـدم  «معنایی ۀ استعاري حول محور هستۀ را در یک رابط »بیابان«و  »باغ مرده«و  »طوفان

 توصـیفی در ایـن غـزل حـاوي دو هسـته     ۀ همچنـین منظوم ـ . گیـرد  مـی  به کار »ارتباط

اط ترکیباتی است که از طریق ارتب »سیاسی -وضعیت نابسامان اجتماعی«و  »اعتمادي بی«

 ـ  «، »باغ در دست باد و طوفان«، »آفتاب  پنهان شدن چهره«چون  ، »آرزوۀ ویـران شـدن خان

رویش در بهار حقیـر  «، »جان جامانده از گل برگ بی«، »هدف تیر بهتان قرار گرفتن عشق«

در محـور همنشـینی    »عزا بودن شور«و »شیطان بودنۀ بازیچ«، »پر خونین پرنده«، »گلدان

وضعیت «و  »بی اعتمادي«، »عدم ارتباط«هاي  در کل با توجه شواهد هسته. ردگی می شکل

توان نتیجه گرفت که ماتریس و خاستگاه شعري ایـن   می »سیاسی -نا به سامان اجتماعی

 . است »ناامیدي«مفهوم ة غزل القا کنند
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  هشیوپژ: نوع مقاله

  »درخت انجیر معابد«نقد اقلیمی رمان 

  *خدیجه بهرامی رهنما

   چکیده

بـه بررسـی اقلـیم خـاص یـک      نقد اقلیمی، یکی از رویکردهاي نقد ادبی است کـه  

... هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسـی، جغرافیـایی و   لفهمؤمنطقه و تأثیرگذاري آن بر 

اي بـه  احمد محمود، جزو آن دسته از نویسندگانی است که توجـه ویـژه  . پردازدمی

تـوان، در آثـار او از جملـه    هاي نقد اقلیمـی را مـی  اقلیم جنوب داشته است و مولفّه

مسـئله   تحلیلـی و  - روش تحقیـق، توصـیفی   .وجو کـرد جست »معابد درخت انجیر«

هاي شاخص، به اصلی تحقیق، آن است که احمد محمود، با استفاده از کدام ویژگی

پرداخته است؟ احمد محمـود، بـا    »درخت انجیر معابد«بازتاب اقلیم جنوب در رمان 

ب اقلیم جنوب در ایـن  استفاده از عناصر زبانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بازتا

رمان پرداخته و بدین ترتیب، بـه حـوزة اقلیمـی نویسـی جنـوب، هـویتی مسـتقل        

هدف از این پژوهش، آن است که نحوة تأثیرگذاري اقلـیم جنـوب را   . بخشیده است

مـورد  ... سیاسی شهر اهـواز و   مسائلبر زبان، فرهنگ، باورهاي عامه، آداب و رسوم، 

تحقیق حاضر از آن روست که به وسـیلۀ نقـد    و ضرورتاهمیت . بررسی قرار دهیم

توان به خوانش جدیدي از متن و نیز، به تشخصّ سبکی احمد محمـود  اقلیمی، می

نتـایج تحقیـق، بیـانگر آن اسـت کـه مختصـات       . از سایر نویسندگان دسـت یافـت  

هـا و تحـولات   گیـري نـوع پوشـش، معمـاري، شـغل     اي بر شکلجغرافیایی و ناحیه

گیري بسـیاري  ساز شکلعناصر اقلیمی و طبیعت، سبب. ثر گذار بوده استسیاسی ا

از باورهاي عامه از جمله دخیل بستن به درخت، شمع افروختن، قربانی کردن براي 

اقلیمـی، بـه بازتـاب     نویسندة رمان، با اسـتفاده از صـورخیال  . شده است... درخت و

داخته، و نیز عناصر طبیعت و هواي گرم و شرجی و بارش کم باران در خوزستان پر

                                                 
    شهرري، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران) ره(استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی *

bahramirahnama@yahoo.com 
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احمـد  . ساز کشمکش میان دو جامعۀ سنتی و مدرن شده اسـت اقلیم جنوب، زمینه

مایۀ نغزي براي بیداري مـردم در ایـن   محمود، ورود بیگانگان و چپاول نفت را دست

   .رمان قرار داده است

  

 ـ    : هاي کلیدي واژه د، نقد ادبی، نقد اقلیمی، احمـد محمـود، درخـت انجیـر معاب

  .عناصر بومی
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  مقدمه 

نقد اقلیمی، یکی از رویکردهاي مطرح در نقد ادبی است که به بررسی تـأثیر اقلـیم یـک    

واکـنش روشـنفکرانی بـود کـه     «ایـن نقـد   . پـردازد منطقه بر ساختار روایی داسـتان مـی  

 ،بنـابراین . هایشـان توجـه دهنـد   هـا و ریشـه  خواستند، مخاطبان خـود را بـه اصـالت    می

راوانی که در معرض استعمار قرار داشتند، بـه ایـن موضـوع توجـه کردنـد و      کشورهاي ف

هاي این در داستان... توجه نماندندهاي گوناگون روشنفکري در ایران نیز به آن بیجریان

صـدیقی،  ( »هاي خود تأکید شده استجریان، به نقد بیگانگان و توجه دادن مردم به ریشه

1388 :95( .  

یسنده درصدد است تا مقتضیات یک اقلیم خـاص را بـا اسـتفاده از    در نقد اقلیمی، نو

گیـري  عنصر توصیف، به تصویر بکشد تا تأثیر مختصات جغرافیـایی و بـومی را در شـکل   

از این رو، نویسندة داستان، باید احاطۀ کامـل بـر آن   . حوادث و وقایع داستان تبیین کند

ن را از آن اقلیم خاص برگزینـد و بـه   منطقۀ جغرافیایی داشته باشد و صحنۀ وقوع داستا

درستی بتواند از رهگذر آن به عناصـر اقلیمـی، آداب و رسـوم، باورهـاي عامـه، پوشـش،       

در حقیقت، نقـد اقلیمـی، تـأثیر و تـأثّر دو     . بپردازد... معماري، گویش، حوادث سیاسی و

هـا و  ناز ایـن رو، حـوادث رمـا   . هاي انسان و بلعکس اسـت سویۀ اقلیمی خاص، بر کنش

اند، محملـی  هایی که در بستر یک شهر یا روستا، در یک اقلیم خاص شکل گرفتهداستان

بنــابراین، . اي اســتهــاي بــومی و ناحیــههــا و ویژگــیمناســب جهــت بازتــاب توصــیف

اي و محلّی را که کم و بیش در آنها، وجوه فرهنـگ، زبـان، طبیعـت،    ناحیه«هاي  داستان

شـمار  نعکس و بلکه غالب است، درشمار ادبیات اقلیمـی بـه  افکار و عقاید مناطق خاص م

پـس بـا دو گونـه نقـد اقلیمـی شـهري و       . )148: 1377میرصـادقی و میرصـادقی،   ( »اندآورده

هاي خاص خـود را در بخـش روایـی داسـتان     روستایی مواجه هستیم که هر یک ویژگی

  .بخشدهت میهاي رمان یا داستان جهاي شخصیتکاريبرعهده دارد و به خویش

: هاي جغرافیایی ماننـد شاخصه«در ادبیات اقلیمی، نویسنده به عناصر مختلفی چون  

، فرهنگی و اجتماعی ...)آب، هوا، وضعیت طبیعی، وجود جنگل، دریا، کوهستان، بیابان و

آداب، سنن، اعتقادات، زبان، مذهب، نژاد، وجود اقـوام مختلـف، سـابقۀ مبـارزاتی علیـه      (

هاي اقتصادي معینی اعم از کشـاورزي و صـنعتی   وجود فعالیت(، اقتصادي ..).بیگانگان و
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توجـه  ) کاري در شمال ایـران کاري و چايفعالیت صنعت نفت در خوزستان یا برنج: مثل

جعفـري  ( »ها، وجوه ممیزة این منطقه با سایر مناطق باشداي که این شاخصهگونهدارد، به

  . )141 -140: 1380قنواتی، 

هـایی  گیري مکتـب ساز شکلهاي مختلفی وجود دارد که هریک، سببر ایران اقلیمد

) 148: 1382شـیري،  ( »آذربایجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شـمال، غـرب و مرکـز   «چون 

هاي خاص بومی و جغرافیایی است که آن اقلـیم را  هر اقلیم، داراي ویژگی .گردیده است

سـازد و نیـز، سـبب تشـخّص سـبکی نویسـندگان از       هاي دیگر متمایز مـی از سایر اقلیم

  .گرددیکدیگر می

ي مهــم و تأثیرگــذار در هــا یــا اقلــیم هــاجنــوب، یکــی از مکتــب یــا اقلــیم مکتــب 

سازهاسـت؛ در  سـان نـاهم  مناطق جنوبی ایران، حوزة هم«. آیدنویسی به شمار می داستان

عیـین کـرد و در سـویی    تـوان ت سو دریایی است که انتهاي آن را با حس بصري نمییک

اي جـز سـراب ندارنـد؛ بـا     دیگر، صحراهاي سوزانی است که از نبود آب و باران، سـبزینه 

هـا و  مردمی که به رغم قرار گرفتن در گلوگاه رفت و آمدهاي جهـانی، برخـود بـا ملیـت    

هاي عظـیم ملّـی، از نظـر فرهنگـی و     هاي گوناگون بشري و برخورداري از ثروتفرهنگ

  . )175: همان( »اندچنان در همان حالت بدویت اولیه باقی ماندهمعیشتی هم

نویسـی،   موقعیت استراتژیک اقلیم جنوب، سبب گردیده است که آن اقلیم را در داستان

تقسـیم کننـد؛ در    )109: 1391صـادقی شـهپر،   ( »دریـایی، کـارگري و روسـتایی   «به سه اقلیم 

ست تا مشـکلات صـیادان و جاشـوها و جـدال     هاي اقلیم دریایی، نویسنده درصدد اداستان

ها بر روي آب، داد و سـتد،  ها و کشتیها، توصیف حرکت بلمپایان آنها را با دریا و کوسهبی

تـوان بـه   هـاي اقلـیم کـارگري، مـی    در داسـتان . را به تصویر بکشـد ... گیري وقاچاق، ماهی

ها، غلبۀ بیگانگـان  پالایشگاهپذیري افراد مهاجر، توصیف عناصري چون فقر کارگران، آسیب

فرسـاي جنـوب،   بر ذخایر ملیّ و تاراج آن، استخراج نفت در زیـر گرمـاي سـوزان و طاقـت    

هاي اقلیم روسـتایی نیـز،   در داستان. اشاره کرد... پایین بودن دستمزدها، اعتیاد کارگران و 

شـهرها،   یان، بیکـاري، کمبـود امکانـات، مهـاجرت بـه     ئنویسنده فقـر و محرومیـت روسـتا   

درآمیختن فضاي روستایی با فضاي شهري، ورود صـنعت و تکنولـوژي بـه روسـتا، جهـل،      

  .دهدانعکاس میرا ... هالی روستا، پرستش عناصر طبیعت وخرافی بودن ا
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او همـواره در  . اشاره کرد »احمد محمود«توان به جنوب، میاقلیم از میان نویسندگان 

هاي بارز از ویژگی. اب عناصر اقلیمی جنوب بپردازدهایش کوشیده است تا به بازتداستان

هـاي قـوي از عناصـر طبیعـت اعـم از      ی نگري، توصیفئتوان به جزداستان نویسی او می

هـا و  هـاي سـیل آسـا، آداب و رسـوم، سـنّت     هـا، بـاران  ها، رود کـارون، بیابـان  نخلستان

اجتمـاعی و   مسـائل اب او عـلاوه بـر بازت ـ  . اشاره کـرد ... اعتقادهاي عامه، گویش محلی و

زنــد و حضــور اســتعمارگران را در اقتصــادي، نقبــی بــه تحــولات سیاســی جامعــه مــی 

تفاوت نبودن نسبت بـه آنچـه کـه در    بیداري مردم و بی. سازدهایش برجسته می داستان

در . آیـد هاي سبکی او به شمار مـی جامعۀ داستان در حال رخ دادن است، ازدیگر ویژگی

احمد محمود، به عنوان « .شناسی و انتقادي حاکم استد، نگرش جامعهتمامی آثار محمو

هـایی از   هاي واقعی براي نمایش گوشـه یک نویسندة رئالیست، در داستان به دنبال مکان

 »کند، همگی برگرفته از محیط جنوب هسـتند هایی که او توصیف میزندگی است؛ مکان

به مول، دریا هنوز آرام است، زایري زیر بـاران،   تواناز آثار او می. )112: 1386زاده، شـکري (

ها، داستان یک شهر، ها، دیدار قصۀ آشنا، از مسافر تا تبخال، همسایهپسرك بومی، غریبه

  .زمین سوخته، مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد اشاره کرد

ر ، بـه بازتـاب عناص ـ  »درخت انجیر معابـد «دستی تمام در رمان احمد محمود، با چیره

هـا و  هاي روستایی و کارگري پرداخته است که این دو، زمینه را براي وقـوع حادثـه  اقلیم

نویسی اقلـیم روسـتایی، محمـود بـا     ها در رمان فراهم ساخته است؛ در داستانکشمکش

 کـاري محوریت قرار دادن درخت انجیر معابد که خاص شهرهاي جنـوبی اسـت، خـویش   

از ایـن رو، تـأثیر   . به چرخش درآورده است ین درختهاي رمان را حول محور اشخصیت

سـاز  شـمار آورد کـه زمینـه   به »کنشی صعودي«توان این درخت را بر پیرنگ داستان، می

سـو جهـل و باورهـاي عامـه     بنـابراین، از یـک  . گردد تا داستان بـه اوج برسـد  عواملی می

ي بـه شـهر و از میـان    پیرامون درخت انجیر معابد و از دیگر سو، ورود صنعت و تکنولـوژ 

سازي، زمینه را براي یک جدال خونین میان دو قطـب سـنّتی و   بردن طبیعت و آپارتمان

در حقیقت، این رمان تصویرگر مراحل گـذار از سـنّت،   . مدرن جامعه فراهم ساخته است

نویسی اقلیم کارگري، به غلبـۀ  سپس او با استفاده از عناصر داستان. به سوي تجدد است

کنـد و  ان بر ذخایر نفتی و امتیازهاي خاص آنان در جهت مصونیت قضایی اشاره میبیگانگ
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کشد که همین نفت و گـاز  درپی آن، فقر و محرومیت کارگران شرکت نفت را به تصویر می

درحقیقت، هدف احمد محمـود از  . الشعاع خویش قرار دهدتوانست، زندگی آنان را تحتمی

  .بوده است رهایی آنان، از یوغ استعمارگران مردم وخلق این رمان، بیدار ساختن 

جویـد و بـا   محمود که زادة شهر اهواز است، از تمام امکانات زبانی این شهر بهره مـی 

هـاي عامـه کـه خـاص ایـن      ها و ترانهها، اصطلاحالمثلهاي محلی، ضربکارگیري واژهبه

او در ایــن رمــان،  .کنــدملّــی خــود تأکیــد بســیار مــی -قــومی شــهر اســت، بــر هویــت

کند و سپس به بازتـاب  هاي بسیاري را از دو جامعۀ متمول و فرودست خلق می  شخصیت

  .پردازدمشکلات هر دو جامعه می

محمود در این رمان با استفاده از ابزارهاي توصیف اعم از تشبیه، استعاره و تشـخیص  

اه بـا رگبارهـاي تنـد و    به تبیین اقلیم جنوب که داراي آب و هواي گرم و شرجی و همـر 

آب و هواي شرجی جنوب، بر نوع پوشش مردم اثرگذار بـوده و  . پردازدسیل آساست، می

توجـه احمـد محمـود بـه     . سبب تنوع مختلف لباس در میان مـردم اهـواز گشـته اسـت    

معماري خاص جنوب از جمله سازه شناشیل و مضیف، اطلاعات معمـاري ارزشـمندي را   

پیرایـه، داراي اسـتحکام و   نثر او در این رمان، ساده و بی .دهدمیدر اختیار مخاطب قرار 

استواري خاص است و استفاده از زبان و گویش محلی در حد اعتدال سبب شده است تـا  

سپس او گریزي بـه باورهـاي عامـه در    . زبان رمان، زبانی قابل فهم براي عامۀ مردم باشد

هـاي گونـاگون   مـردم جنـوب را در حـوزه    زند تا بخشی از فرهنگ و هویتاین رمان می

از این رو، در جستار حاضر درصدد هسـتیم تـا بـه بررسـی     . شناسی به تصویر بکشدمردم

هـا پاسـخ    و بـه ایـن سـؤال    هاي نقد اقلیمی در رمان درخت انجیر معابد بپـردازیم مولّفه

جنـوب در  هاي شاخص، به بازتـاب اقلـیم   احمد محمود، با استفاده از کدام ویژگی :دهیم

تـوان، بـه تشـخّص    با بررسی چه عواملی میو  پرداخته است؟ »درخت انجیر معابد«رمان 

  سبکی احمد محمود از سایر نویسندگان در ادبیات اقلیمی دست یافت؟

  

  پیشینۀ تحقیق

تـوان بـه   هاي بسیاري در این حوزه به رشتۀ تحریر درآمده است که از میان آنها میمقاله

  : اره کردهاي زیر اشمقاله
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نتـایج  . »هـاي احمـد محمـود   ادبیات اقلیمـی در رمـان  «) 1386(زاده، سمیه شکري -

لیست، در داستان بـه  ئاتحقیق بیانگر آن است که احمد محمود، به عنوان یک نویسندة ر

هایی که او توصـیف  مکان. هایی از زندگی استهاي واقعی براي نمایش گوشهدنبال مکان

هـایش بـه توصـیف طبیعـت،     از محیط جنوب و در اغلـب رمـان   کند، همگی برگرفتهمی

  . پرداخته است... گان، آداب و رسوم، غذاهاي جنوب وپرند

گرایی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی معاصـر ایـران   بومی«) 1388(رضا صدیقی، علی -

گـرا در  نتایج تحقیق حاکی از آن است کـه توجـه بـه جریـان بـومی     . ») 1357 -1320(

هاي محمدرضـا پهلـوي   سیاست. به بعد است 40شمسی کمتر از دهه  30و 20هاي  دهه

زند که درنهایت منجـر  در این دو دهه و نوع برخورد او با روشنفکران شرایطی را رقم می

  . شودمی 30و  20هاي توجهی به این جریان در دههبه بی

اقلیمی و روسـتایی   هايویژگی«) 1389(مشتاق مهر، رحمان و صادقی شهپر، رضا  -

نتایج حـاکی از آن اسـت کـه وجـود عناصـراقلیمی و بـومی       . »نویسی خراساندر داستان

ها گردیـده و محمـود   هاي گوناگون، سبب تمایز این اقلیم از دیگر اقلیمخراسان به شکل

کـه  تر از آن عناصر سـود جسـته اسـت، درحـالی    دولت آبادي، به شکل هنري و گسترده

زاده و عبدالحسین نوشین کمتر به بازتاب عناصر اصغر الاهی، غزاله علیمحمود کیانوش، 

  . اندمحلی پرداخته

نتایج تحقیـق حـاکی   . »ادبیات اقلیمی در آثار احمد محمود«) 1393(سقاّزاده، فاطمه  - 

از آن است که مناسبات درون داستان، اقلـیم آب و هـوا، رفتارهـاي فرهنگـی و اجتمـاعی،      

  .ذهبی و اقتصادي مبتنی بر جغرافیاي خاص جنوب بوده استمناسبات سیاسی، م

اقلیمی در آثار احمد ) موتیف(هاي مایهبررسی بن«) 1395(حیدري آل کثیر، فرید  -

نتـایج تحقیـق بیـانگر آن اسـت کـه هـر سـه        . »پـور محمود، عدنان غریفی و منیروروانی

هواي گرم و شرجی، : انندنویسنده به شکل خودآگاه و ناخودآگاه عناصر اقلیمی جنوب، م

اند و نیـز وجـوه اشـتراك بسـیاري از     کار بردهرا در آثار خویش مکرر به... دریا، درختان و

  .کارگیري اقلیمی در آثارشان وجود داردلحاظ به

نتـایج  . »باورهاي عامه در رمان درخت انجیر معابد«) 1399(بهرامی رهنما، خدیجه  -

اي با باورهاي هاي اسطورهمایهحمود، درصدد پیوند بنتحقیق بیانگر آن است که احمد م
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پرستی را کـه برخاسـته از پیونـد    عامه در این رمان بوده و سپس، اشکال مختلف درخت

نویسـنده در مقالـۀ فـوق، فقـط بـه       .توتمیک انسان با گیاه است، به تصویر کشیده است

و این اثر را با استفاده از  بررسی باورهاي عامه در رمان درخت انجیر معابد پرداخته است

هاي نقد اقلیمی مانند آداب و رسوم، کشمکش دو جامعۀ سـنتی و مـدرن، بازتـاب    مولفه

 تحلیـل مورد ... هاي اقلیمی، گویش محلی و مسایل سیاسی، پوشش، معماري، صورخیال

  .قرار نداده است

باورهاي عامـه  ها از جمله هاي فوق، اگرچه تحقیق حاضر با برخی از مولفهدر پژوهش

هاي نقد اقلیمی بر رمان درخت انجیر معابد، به صورت اخـص  همانندي دارد، اما شاخص

  .مورد بررسی قرار نگرفته است

  

  روش تحقیق

هاي ادبیـات اقلیمـی را در رمـان درخـت     تحلیلی، مولّفه -جستار حاضر با روش توصیفی

یق، رمان درخت انجیر معابد، جامعۀ آماري تحق. انجیر معابد مورد بررسی قرار داده است

  .در دو جلد از انتشارات معین است

  

  خلاصۀ داستان

) لور یا میموزا یا لیـل ( »انجیر معابد«نام در منزل مسکونی اسفندیار آذرپاد، درختی به

هـاي مختلـف از جملـه    وجود دارد کـه مـردم، آن درخـت را مقـدس و صـاحب کرامـت      

نـام  از مرگ اسفندیار، همسرش، افسانه با شخصی بـه  پس. دانندمی... شفایابی، دفع بلا و

. افسانه، سرپرستی فرزندانش فرامرز، فرزانه و کیـوان را بـه او سـپرد   . ازدواج کرد »مهران«

. وجـود آورد مهران، پس از مدتی، زمینه اعتیاد به مواد مخـدر را در افسـانه و فرامـرز بـه    

ام ثروت خانواده اسفندیار شـد و بـا   مهران، پس از مرگ افسانه، با جعل سند، صاحب تم

درگذشت افسانه، بستري مناسب . سازي روي آوردنابودي عمارت کلاه پهلوي، به شهرك

براي فروپاشی این خانواده فراهم ساخت؛ کیوان، براي ادامه تحصـیل بـه خـارج رفـت و     

ر الملـوك، خـواه  فرامرز بـه زنـدان افتـاد، فرزانـه خودکشـی کـرد و تـاج       . دیگر بازنگشت

سپس مهران درصدد برآمد تا درخت انجیر معابد را . اسفندیار از آن خانه، نقل مکان کرد
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. ، واکـنش شـدید مـردم را در پـی داشـت     این کارسازي کند که قطع و شروع به شهرك

اش را مرشدي سبزچشم وارد رمان شد تا انتقام خـود و خـانواده  هیئت سپس فرامرز، در 

تحریک احساسات مردم نسبت به قطع درخت توسط مهـران،   بنابراین، با. از مهران گیرد

  .زمینه قتل او را مهیا ساخت و شهر را به آشوب و آتش کشاند

  

  بحث و بررسی

هـاي نقـد اقلیمـی اسـت کـه در آن      ، سرشـار از شـاخص  »درخت انجیر معابـد «رمان 

ها، معمـاري،  ثلالمها، ضربهایی چون زبان عامیانه، گویش محلی، ترانهتوان به مولّفه می

اقلیمی، قربانی کردن براي درخت لـور و باورهـاي عامـه دسـت      پوشش، نفت، صورخیال

  .ایمیافت که در زیر به بررسی هریک از آنها پرداخته

  

  زبان عامیانه

ترین ابـزاري اسـت کـه نحـوة تعامـل و ارتبـاط مـردم یـک منطقـه          زبان عامیانه، مهم

- هاي اجتماعی و بـه رد و مخاطب را در شناخت طبقهگذاجغرافیایی خاص را به نمایش می

 - زبان عامیانه، نـه بـر مفهـومی اجتمـاعی    «. رساندهاي مختلف زبان یاري میکارگیري گونه

هـا و  کنـد و آن عبـارت از کلمـه   فرهنگـی دلالـت مـی    - سیاسی، بلکه بر مفهومی اجتماعی

گوینـد و   بنـد سـخن مـی   قیـد و  هاي زبان محاورة مردم نیمه فرهیخته است که بیترکیب

هاي رسـمی  خصوص در محفلآورند که مردم فرهیخته از اداي آنها، بهالفاظی را بر زبان می

هاي کوچـه بـازاري،   در این رمان، بجز شخصیت. )7: 1378نجفی، ( »کنند شدت احتراز می به

بـان عامیانـه در   ز. اندتر استفاده کرده هاي عامیانه کمهاي اصلی رمان، از واژهدیگر شخصیت

محلیّ است که در زیـر بـه بررسـی     هاي ها و اصطلاح، شامل واژه»درخت انجیر معابد«رمان 

  : ایمهریک از آنها پرداخته

  . )»پاسار«ذیل مدخل : 1377دهخدا، ( »لگدکوب کردن«: پاسار -

گیرد، زیـر کـارت، کـارت گُـر      می. کندکبریت دیگر روشن می. شودکبریت تمام می«

چسبد می. کنداندازد زمین، سوخته، نسوخته پاسارش میمی. پیچدیرد و به هم میگمی
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  . )297: 1، ج1379محمود، ( »ته کفش

  . )»چر«ذیل مدخل : 1341زاده، جمال( »آلت رجولیت را گویند«: چر -

یه عمر ناموسمان حفـظ  ... راهی دیگه نیست... خوام پروستات آزمایش کنمدکتر می«

  . )481: 2، ج1379محمود، ( »!لا واسه خاطر یه چرِ به بادش بدیم، نه آقاي دکترکردیم، حا

ذیـل مـدخل   : 1377دهخـدا،  ( »شکمویی و پر خوري کـردن را گوینـد  «: چِلیسی کردن -

  . )»چلیسی«

دستم تمیز بابا، تو : گویدفریدون می. انگشت نزن پسرم: کند به فریدونیداالله رو می«

376: 2، ج1379محمود، ( »یسی نکنیقول داده بودي چِل( .  

  .ورم کردن شکم را گویند: حمر -

  . )817: 2همان، ج( »!کنی، هابچه این قدر کلوچه نخور، حمر می: گویدجواهر می«

سر لج افتادن، تحریک شدن و تصمیم به اجراي کاري یا امتنـاع از  «: سر قوز افتادن -

ذیـل  : 1341زاده، جمـال ( »یا یک واقعـۀ خـارجی   واسطۀ حرف یا عمل دیگريآن گرفتن، به

  . )»سر قوز افتادن«مدخل

، 1379محمود، ( »ام نکنین دکتر، وگرنه ممکن سر قوز بیفتم، اصلاً نگمدستپاچه: زري«

  . )657: 2ج

  . )»شلتاق«ذیل مدخل : 1397نفیسی، ( »اجحاف کردن«: شلتاق -

، 1379محمـود،  ( »شـه تاق شروع میولی ما، همچین که اعتماد مردم جلب کردیم، شل«

  . )261: 1ج

  .پهلو: قادم -

چـی  : گویـد دکتر رو به پسـر مـی  . گلوم در در، گردنم، قادم و کمرم: گویدپیرزن می«

  . )463: 2همان، ج( »یعنی پهلوش آقاي دکتر! گفت؟ قادم

  که بـه چپـق  هاي شدید را پک. شدت دم فرو بردن و هوا را وارد ریه کردنبه«: قُلّاج -

بنـد  «و  »بسـتن «، »زدن«: هـایی ماننـد  این کلمه را با فعـل . بزنند، قلّاج گویند... یا وافور و

  . )»قلّاج«ذیل مدخل: 1341زاده، جمال( »کنندصرف می »کردن
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زنـد کـه ابـري از دود، سـر و     کند، چنان به پیپ قُلّاج مـی فرامرز، پیپ را روشن می«

  . )479: 2، ج1379محمود، ( »گیردصورتش را می

  

  هاالمثلضرب

. اي اسـت ها، بخشی از ادبیات شفاهی هستند که تبلور فرهنگ هر جامعهالمثلضرب

کار رفته اسـت کـه انعکـاس دهنـدة زنـدگی، رفتارهـاي       المثل بهضرب 62در این رمان، 

کـار  هـاي بـه  المثـل برخی از ضرب. لوژي حاکم بر جامعۀ این رمان استئواجتماعی و اید

توان، به همان منطقۀ جغرافیایی بـه نمـایش درآمـده در فضـاي     ته در این رمان را میرف

  : توان، به موارد زیر اشاره کردرمان، یعنی شهر اهواز محدود کرد که از میان آنها می

: 2، ج1379محمـود،  ( »مرِه که مخو شنشنَه جوره، اَ من تُخ مـر برشـته رِیـگ جـوره    « -

  .کندگردد، در تخم مرغ برشته، ریگ پیدا میپی دعوا میمردي که : )813

کنه تا خر سیاه تو کوه قـاف عرعـر نکنـه،    مثل قندر، به آدم جفت می! شاپور قندر« -

در باور عامـۀ مـردم خوزسـتان، خفّـاش، اگـر بـه صـورت        . )253: 1همان، ج( »کنهول نمی

المثل را براي افـرادي  این ضرب. بچسبد، خر سیاه باید در کوه قاف عرعر کند تا رها شود

برند که در کارها، سماجت و اصرار بیش از حد دارند و تا به هدف مطلوب خـود  کار میبه

  .کننددست نیابند، شخص را رها نمی

المثل، بر شـتابزدگی  این ضرب. )118: 1همان، ج( »لُر که خرما خونشه، شو خو نداره« -

  .کید داردتأو کم طاقت بودن 

المثـل  که ایـن، یـک ضـرب    )83: 1همان، ج( »بیاموز، کوچکت آموخته است بزرگت« -

  . )»هاالمثلضرب«ذیل مدخل : 1387هدایت، ( »گَپتَه آموز، کُچلُت آمختو«: شوشتري است

  

  گویش بومی

هاي محلّی، تبلـور پویـایی و زایـایی زبـان فارسـی و یکـی از عناصـر مهـم در         گویش

هـا و  هاي ارزشـمندي از واژه هاي محلّی، گنجینهگویش«. فرهنگ عامیانه و فولکلور است

شوند و هم، در شناسایی ها هستند که هم باعث غناي زبان و گویش معیاري می اصطلاح
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. )378: 1397ذوالفقـاري،  ( »گذشته زبان و سیر تحولات آن، محققان را یاري خواهنـد کـرد  

  . ستان اشاره کرده استاحمد محمود، در سراسر رمان، به گویش محلّی شهر خوز

سـی چـه لنـگ    : گویـد گیـرد و مـی  دود و پس یقه قنـدر را مـی  توران طلایی می« -

کـه دنیـان   خوایم بـریم، پـیش کسـی   می« -. )252: 1، ج1379محمود، ( »بري؟ کفشمون می

 »مو دغدغـه دیگـه دارم  . کنهدنیان تکان داده یا نداده، سی مو خیلی فرق نمی. تکان داده

  . )949 :2همان، ج(

  

  هاي عامیانهترانه

هاسـت و بیـانگر آرزوهـا و تمـایلات     هاي عامیانه، برخاسته از بطن زندگی انسانترانه

اي است کـه اوضـاع و احـوال سیاسـی و     بشر در طی اعصار مختلف بوده و همچون آیینه

وده هاي عامیانه یا آوازهاي مردمی که در میان ت ـترانه«. نمایانداجتماعی هر عصري را می

ها رواج دارد و اغلب، بدون آنکه تاریخ پیـدایش یـا گوینـده و سـرایندگانش معلـوم      ملّت

شود، یکی از پر بهاترین ذخایر گنجینـه  باشد، همراه با آرزوهاي گیرا و جذّاب خوانده می

تـرین  در این اشعار، اغلب به زبانی بسیار ساده و لطیف، پاك. باشدفولکلوري هر ملّت می

 »شـود ها و عواطف هنري طبیعـت آدمـی و تمنّاهـاي او بیـان مـی     ن احساستریو خالص

  . )887: 1334تفضّلی، (

کار رفته است که احمد محمـود، آن را  در این رمان، یک ترانه با مضمون عاشقانه به 

  .است پیرایه بیان کردهساده، لطیف و بی

  پوشد همیشهانصاف من، سرخینه مییار من، جلاّد بی«
  

  این قلب مرا، خونین کند، آنگه بنوشد او همیشه تا که  
  

  یار من، چون نقل تر شیرین شده اندر دهان من همیشه
  

  »پوش خود همیشهبرم، لذتّ ازین شیرینی سرخینهمی  
  

  )651: 2، ج1379محمود، (    

  

  باورهاي عامه

مـی  هاي انسان است کـه پایـۀ عل  کاريباورهاي عامه، جهت دهندة بسیاري از خویش

وجو کـرد؛  در مساعی نخستین انسان جست«دقیقی ندارند و خاستگاه حقیقی آن را باید 
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توضیح اسرار طبیعت و هستی خویش، آرزوي مطلوب ساختن سرنوشت و دیـدن آینـده   

هایی که قادر به درك آنها نبودند و تلاشی ناگزیر بـراي  در حال، آرزوي دوري از شیطان

  . )5 -11: 1371، وارینگ( »نفوذ در آینده دانست

و  »باورهـاي عامـه پیرامـون درخـت انجیـر معابـد      «باورهاي عامه، در این رمان به دو شـکل  

  .ایمبه تصویر درآمده است که هر یک از آنها را در زیر مورد بررسی قرار داده »باورهاي عمومی«

  

  باورهاي عامه پیرامون درخت انجیر معابد

  دخیل بستن به درخت انجیر معابد

هاي طبیعـت از  ی از باورهاي عامۀ رایج در میان ملل مختلف، تقدیس و تکریم پدیدهیک

احمـد  . وجـود آورده اسـت  اي را پیرامـون آن بـه  هاي رازورانهجمله درخت است که نگرش

پرسـتی و  محمود با دستمایه قرار دادن درخت انجیر معابد، زیرکانه نقبی به اسطورة درخت

  .مردم جنوب زده استباورهاي رایج آن در میان 

هـاي  وجود دارد که شخصـیت  »انجیر معابد یا لور یا میموزا«نام در این رمان، درختی به

هـاي   هـا و سـتون  هاي رنگ به رنگ پارچـه، بـر سـاقه   تریشه«. بندندرمان، به آن دخیل می

انجیـر   جـا درخـت  تو خیابان، جابه«. )12: 1، ج1379محمود، ( »لرزندهاي انجیر معابد میریشه

هـاي جـوان،    هـاي نورسـتۀ سـاقه   ها ساقه شده اسـت و بـه شـاخه   معابد ریشه زده و ریشه

بـاز دیـد کـه دختـر     «. )894: 2همـان، ج ( »هاي رنگ به رنگ پارچه گره خـورده اسـت   تریشه

هاي رنگ بـه  جا که ستون و ساقه شده بود، تریشههاي نابهاي سیاه تاو، به یکی از ریشه بچه

  . )70: 1همان، ج( »کندزند، به آسمان نگاه میندد و هر گره که میبرنگ پارچه می

  قربانی کردن براي درخت

هـاي رمـان   رشد اعجاب برانگیز درخت انجیر معابد سبب گردید تا برخی از شخصیت

هـا،  هاي درخت انجیر معابد را قطع کنند، اما قطع کـردن شـاخه  درصدد برآیند تا شاخه

شـود تـا تبـر را    زنـد، پـر قـد و خـم مـی     داس را مـی «. ردیدریزي از درخت گسبب خون

: کنـد دارد، مقطـع شـاخه را نگـاه مـی    سر برمـی . بیند که خاك سرخ استدارد، می برمی

خون بـر زمـین   ... وحشت کردم. جوشیدشیرة گیاهی نبود، خون می. خون بود! یاللعجب
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رمان، براي قطع شـدن  هاي در اینجاست که یکی از شخصیت. )40: همان( »شودجاري می

دهـد  هاي درخت و براي رفع بلا، پیشنهاد قربانی کردن براي درخت را میخون از شاخه

  . )41: 1، ج1379محمود، ( »کنندتا غروب قربانی می... خون با خون«: گویدو می

که زیر پایشـان، خـون قربـانی جـاري اسـت،      پس از انجام مراسم قربانی، مردم درحالی

جماعـت، دسـت در دسـت هـم،     «. )48: همـان ( »زنندت انجیر معابد حلقه میدرخ«پیرامون 

جاري شدن خون بر روي زمـین،  . )282: همـان ( »گردندحلقه پسِ حلقه، دور انجیر معابد می

 »قدرتی پنهانی و دینی به طریق اولی، پایۀ اصـل زنـدگی در سراسـر عرصـۀ حیـات اسـت      «

هاي رمان پیشانی خود را با خـون  قربانی، شخصیتپس از انجام عمل . )129: 1394پیربایار، (

خیر محمد منتظر است تا سلاّخ بیایـد و گـاو را ذبـح کنـد، گریـه      «. کنندقربانی آغشته می

: 1، ج1379محمـود،  ( »کنـد مالد و باز گریـه مـی  کند و از خون صفهّ قربانی به پیشانی میمی

282( .دسـت   س است که هـدف از آن، بـه  آغشتن پیشانی به خون، یک کردار آیینی و مقد

ساختن قربانگاه، جهت قربانی کـردن مـردم بـراي درخـت      .آوردن قدرت و نیرو بوده است

  . انجیر معابد، یکی از دیگر از باورهاي عامۀ به نمایش درآمده در این رمان است

 شمع افروختن براي درخت

    س درخت انجیر معابد سبب گردیـده اسـت کـه شخصـیهـاي مختلـف   تاعتقاد به تقد

هـاي خـود   هایی را براي برآورده شدن حاجتپس از دخیل بستن به درخت، شمع رمان،

دید زنی سرتا پا پوشیده و سیاه پوش، زیر درخت انجیر معابد «. براي درخت روشن کنند

  . )70: همان( »کندایستاده است و شمع روشن می

  

  باورهاي عامۀ عمومی

  چشم زخم

 »چشـم زخـم  «وجـود  به نمایش درآمده در این رمان، اعتقاد بـه  یکی از باورهاي عامۀ

: گویـد مـی . گردنـد اي کبوتر است که بالاي سرش مـی الملوك، به دستهچشم تاج«است؛ 

هنوز حرفش تمام نشده و هنـوز شـهري،    -نگاه کن شهري خانم، ببین چطور همه با هم

چـه شـد،   : گویدالملوك میتاج. شودخوب نگاه نکرده است که جرگۀ کبوتران آشفته می
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. دونم خانم بزرگ، انگار قـوش بـود کـه زد، یکیشـان بـرد     نمی: گویدشهري؟ شهربانو می

: 2، ج1379محمـود،  ( »االله، یعنی چشمشان زدم شـهري خـانم؟  الالااله: گویدالملوك می تاج

علمـی   ترین باور فـرا ترین باورهاي بشر و فراگیرترین و رایجچشم زخم، از قدیمی«. )778

شورچشـمی و بـد   . است که آثار و بقایاي آن، همواره در ایران امروز پا برجا مانـده اسـت  

شود، از روزگار بسـیار کهـن   نظري که امروزه به شکل صفت براي بعضی کسان آورده می

کـرد، وجـود   اي که مغان، فرهنگ، دیانت مغانه و مزدایی در آن حکومت میمیان جامعه

شـدند،  که با چنین بیماري و عارضـه اهریمنـی شـناخته مـی     داشته است و شورچشمان

  . )985: 2، ج1381رضی، ( »مردود، مطرود و منفور جامعه بودند

  اسپند دود کردن

، دافـع چشـم زخـم    »ماشـاءاالله «کار بردن عبـارت  در این رمان، اسپند دود کردن و به

دلی بـه پـا دارد و زنجیـر    الملوك، تازه متوجه شده که فرزانه، صنتاج«شمار رفته است؛  به

! ماشـاءاالله : لبخند زده بود و گفته بود. اي، به مچ پاي چپ بسته استاي درشت دانهنقره

در ایـران باسـتان   . )781: 2، ج1379محمـود،  ( »برم یک کم اسپند دود کـنم ! هزار ماشاءاالله

ر ارواح ایام نوروز، اسفند یا کنـدر بسـوزانند تـا چشـم بـد و سـای      «رسم بوده است که در 

  . )»اسپند«ذیل مدخل : 1387هدایت، ( »خبیث دور گردند

 بر توسط دختران نابالغهاي تببافتن رشته

وجود آمدن تب در انسان است که بـراي  در باورهاي عامه، چشم زخم، یکی از علل به

بـر  «کردنـد؛  ، استفاده مـی که توسط دختران نابالغ بافته شدهبر هاي تبدفع آن، از رشته

انـد،   بر که دختران نابالغ بافتهاي رشته تبدسته. سوزدهاي مجمر، دو شاغه عود میسر پایه

ها، رنگ به رنگ است؛ تابیده از ریسمان خام سفید از نخ پـرك بـه   رشته. بغل دستش است

: 2، ج1379محمـود،  ( »رنگ خاك خشک مانده، از الیاف سبزگونه لیف و پوست درخت خرمـا 

کند و دو سر هر رشته را گـره کـور   خواند، فوت میبیند که ورد میرا میسبز چشم «. )992

  . )994: همان( »داربندي باشد، براي گردن بیماران تبزند تا گردنمی

روایـات پهلـوي را تشـکیل     63فصـل  «افسون یا دعاي ضد تب و بند آمـدن خـون،    

کـرد و بنـا بـه مـورد،     باید ریسمانی را ریسـید، سـه لایـه    : دهد که در آن آمده است می
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در مورد بند آمدن خون نیز، باید دعایی را که مشتمل . هایی بر آن زد و بر بازو بست گره

ثیـر جـادویی   تأباور به . )178: 1378تفضّلی، ( »بر سه کلمه است، بنا به مورد دفعاتی خواند

 در سـطح «. هاسـت گشایی، یکی دیگر از خـواص جـادویی ایـن رشـته    هاي گرهگره و راه

ها، براي محافظت نمـودن از خـودش در برابـر    جادویی، انسان از طلسم و تعویذهاي گره

  . )133: 1393الیاده، ( »کندها و ساحران اسیر کننده استفاده میهاي شیطانطلسم

ها از درخت خرما، مبین آن است که روح و نیـروي عظیمـی کـه    بافته شدن این رشته

د ضعف، سستی، بیماري و زردي بدن آنان را زایـل کنـد   درون این درخت وجود دارد، بتوان

بر توسط دختران نابالغ نیز، رمـز  هاي تببافته شدن رشته. و به آنها سرخی و سبزي بخشد

  . است شمار رفتهبلاگردانی و باطل کنندة سحر و افسون اثرهاي شیطانی و جادویی به

  دعا نویسی، گشودن سرکتاب و گرفتن فال

مال، با ترسیم آیندة شخص و ارتباط دادن آن به ماوراءالطبیعه، شخص دعانویس یا ر

نـام  در این رمان، شخصیتی بـه . ساخته استرا مجاب به پیروي از دستورهاي خویش می

 »الارض طـی «وجود دارد که دعانویس است و به او نسبت  »میرزا خجسته«یا  »میرزا زعفر«

یـه دعـانویس پیـر دیـدم کـه      «. اندکردهمراجعه میاند و مردم براي دعانویسی، به او داده

رفت، زیـارت پیـر و مـرادش    شد و میشب جمعه به شب جمعه، سوار یه دسته هیزم می

العاده و استفاده از قدرت انجام کارهاي خارق. )347: 1، ج1379محمود، ( »که شهر دیگر بود

هاي رمان، دوچنـدان کـرده   جادویی یا ماورایی، اعتقاد به دعانویسی را در میان شخصیت

دونم کـه  می. امچیزایی هم دیده. بله فرامرز خان، اعتقاد دارم: گویدالملوك میتاج«. است

زنـدگی یـه آدم، از ایـن    . یه دعانویس مجرّب، قادر که با دعا، ریشه آدم رو از بیخ دربیاره

  . )347: همان( »رو، به آن رو بکنه

ــم ر  ــاي دانســتن عل ــا ادع ــان،  دعانویســان ب ــولات جه ــر داشــتن از مجه ــل و خب م

. انـد سـوق داده  »گیـري فـال «و  »سرکتاب بـاز کـردن  «سوي هاي این رمان را به شخصیت

افتد تا محمـد سـلمانی را بـردارد، برونـد پـیش سـبز       جمعه، بعد از ظهر، فرزین راه می«

ت، سر کتـاب بـاز کنـد، آمـده     آمده اس«. )948 - 949: همـان ( »چشم، برایشان سر کتاب باز کند

است، سرنوشت خود را بشنود و اگر شد، دعا بگیرد تا جعفـر بـاغی، مثـل یکـی دو سـال اول      
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مـرد  . رسـد، بـه محمـد سـلمانی    نوبـت مـی  «. )994: 1ج ،1379محمـود،  ( »زندگی مهربان شود

کـارت  ! فهمممی. خوام خذمت آقا برسمچه کار داري؟ چه کار دارم؟ می: گویدپوش می ارغوان

خـوام سـرکتاب   نشینی، تسخیرات و علم طیران؟ نه آقا، اینا نه، مـی دعا، طلسمات، چلهّچیه؟ 

  . )885: همان( »دنبالم راه افتادي که فالت بگیرم! ها جوان«. )952: 2ج ،مانه( »باز کند

یکی دیگر از علل مراجعه مردم به دعانویس، اعتقاد به حلول شیطان در وجود آنـان   

گیرد  علمدار، زیر بغل زایر عبده را می«. خروج آن، از جان خویش هستنداست و خواهان 

سبز چشم هـیچ  ... شیطان رفته تو جانم آقا، راحتم کن: گویدعبده می. کندو بلندش می

شـود؛  صداي علمدار با صداي زنجیر درهم مـی . بردعلمدار، مرد زنجیري را می. گویدنمی

  . )1001 -1002: همان( »شودوقتش و دور میهب: مهلت بده، زار عبده؛ گفتم: گفتم

  نوشتن طلسم بر بازوي زنان و تهیه آبگوشت بز از آن

اعتقاد راسخ مردم به دعانویسان و رمالان و آگاهی آنان از غیب و آینده، سبب گشـته  

است تا شخصیتی چون زري، به مرد سبزچشم مراجعه کند تا با نوشتن طلسـم بـر روي   

سوي خود جلب کند و از دیگـر سـو، مـانع    ، محبت شوهرش را بار دیگر بهسوبازو، از یک

چشـم  «کنـد کـه   از این رو، مرد رمال، به او توصیه مـی . اش شودورود زن دوم به زندگی

یک هفته بعد، با آب ولرم تـو جـام   . هیچ کس، محرم و نامحرم نباید به این طلسم بیفته

همـه بـا هـم    . گوشـت بـز، بـدمزه هـم نیسـت     . ..ورشو بشورش و با آبش آبگوشت بز بپز

خواد بگیره، در شـهري دیگـه   زنی که شوهرت می... هاتبخورید؛ خودت، شوهرت و بچه

اگـر  . زیباست، خیلـی زیبـا و ناسـازگار   . بیوه است، اما جوان، خیلی جوان. کنهزندگی می

  . )1001 -1000: همان( »نشینیداین ازدواج سر بگیره، همه شما به خاك سیاه می

  دمیدن به نقل و اعتقاد به شفایابی

دمیدن به نقل و اعتقاد به شفایابی و تبرّك جستن به آن، یکی دیگر از باورهاي عامۀ 

دارد و هاي کشـکول، نقـل برمـی   سبز چشم از میان سکّه«کار رفته در این رمان است؛ به

 »دهـد، بـه پیرمـرد   ها و میکند، به نقلاسورا، پامارا، پاك شاسا و فوت می: کندزمزمه می

هـا را کـه خـورده اسـت، روز دوم آب     نقـل : سه روز بعد، پیرمرد گفته بـود «. )897: همان(

چکان چشمانش کم شده است و روز سوم، نه بهتر از روزگار جـوانی، امـا بـه هـر جهـت      

  . )898: همان( »چشمانش بهتر شده است
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  آمدن بچه گرگدنیا زمان آفتاب و باران در آسمان و بهوجود هم

کـار  زمان آفتاب و باران و تولّد بچه گرگ، یکی از باورهاي عامه بـه وجود هماعتقاد به

اگرچه، آفتاب و باران، دو عنصري هستند که در تضاد با یکدیگر  رفته در این رمان است؛

زمان این دو عنصـر متّضـاد و ازدواج بـا یکـدیگر، سـبب      در آسمان هستند، اما وجود هم

شـدت بـاران   . شوددر یک لحظه، هوا آفتابی می«. شودیا آمدن بچه از ماده گرگ میدن به

راست وقتی آفتاب و باران با هم باشـن، گـرگ بچـه    : گویدحسن جان می. کم شده است

  . )797: 2، ج1379محمود، ( »؟!کجاش دروغه: گویدزاد؟ بقّال می می

  

  آداب و رسوم

  بسصلح یا خونهاي خونازدواج

هاي به نمایش درآمده در این رمان است؛ در رسـم  بس، یکی از رسمهاي خونزدواجا

تواند  آید که میدختري از اقوام قاتل، به ازدواج فردي از بستگان مقتول درمی«بس، خون

در ایـن سـنّت، دختـري    . )231: 1395فرد و همکاران، رضوي( »بها یا قسمتی از آن باشدخون

  . تواند خواهر، دختر، خواهرزاده و برادرزادة قاتل باشدیشود، مکه انتخاب می

وجود دارد که قربانی چنین رسـمی اسـت و شـیخ،     »طلا«نام در این رمان، شخصیتی به

نام طلا، بـه نـوعی ارزش    ).35: 1، ج1379محمود، ( »بها آورده بودطلاخانم باکره را بابت خون«

پندارند که ونه است که او را، همچون کالایی میگکند و اینمادي آن را به ذهن متبادر می

طـلا خـانم، بایـد افـزون بـر رنـج       . در ازاي معاوضه با خون مقتول، به شیخ داده شده است

قلـوي   هاي سه هووي خود و نیز، رنج سـقط جنـین سـه   ازدواج اجباري، باید رنج و مرارت

  . )38: همان( »شودزاري زن بیشتر می«گونه است که خود را تحمل کند و این

  کشمکش دو جامعۀ سنّتی و مدرن

کشمکش در سراسر رمان درخت انجیر معابـد، حضـوري فعـال دارد و سـیر منطقـی      

هـا را از ایـن رمـان بگیـریم، دیگـر      اگر این کشـمکش . حوادث را در رمان رقم زده است

مخاطب تمایل و رغبت چندانی براي خواندن آن نـدارد و داسـتان، بـه سـوي سـکون و      

کشمکش، بستر مناسبی براي تبیین بسـیاري از حـوادث و وقـایع    . یابدایستایی تنزّل می
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هـاي مهـم و   اي اسـت کـه لحظـه   کشمکش، در یک اثر دراماتیک زمینـه «. داستان است

هـا و همچنـین   کشمکش، علّـت وجـودي آن لحظـه   . پیونددهم میاي را بهاساسی واقعه

  . )187: 1385مکیّ، ( »نماید اهمیت آنها را می

رشد اعجاب انگیز درخت انجیر معابد و تقـدس آن، باورهـا و خرافـات پیرامـون آن،      

از یک سـو، جامعـه   . هاي رمان فراهم ساخته استزمینه بروز جدال را در میان شخصیت

بند خرافات و باورهاي عامه هستند، قطـع کـردن درخـت را، سـبب بـروز      سنتّی که پاي

از دیگر سو، مردم تحصیل کـردة آگـاه و بـا    . دانندشدن می قحطی و گرفتار غضب الاهی

بصیرتی که خواهان زدودن هر گونه تفکّر خرافی و مدافع سرسخت تیشه بـه ریشـۀ ایـن    

در ابتداي رمان، فرمانده تفنگداران خواهان از بین بـردن درخـت انجیـر    . درخت هستند

سـفم کـه بایـد بگـویم،     متأ«: دگویدهد و میاو، مردم را مورد خطاب قرار می. معابد است

انـد تـا شـما را    گـر سـاخته  ثمر، موجـودي معجـزه  بافی از این درخت بیکسانی با افسانه

فرمانـده، از مردمـی کـه    . )47: 1، ج1379محمـود،  ( »تان سوار شوندمرعوب کنند و بر گُرده

 خواهد که اجازة قطع این درخـت را بدهنـد، امـا   خشمگین در اطراف درخت هستند، می

این درخت لطمه ببیند، همۀ مـا  «گویند که اگرپذیرند و به او میمردم پیشنهاد او را نمی

 »شـود، مثـل یـک عنتـر    شیم، قبل از همه، روي تو سـیاه مـی  به غضب الاهی گرفتار می

در اینجاست که مردم خشمگین، به سمت فرمانـده و تفنگـداران هجـوم    . )48: 1همان، ج(

کوبـد، گـم   اي جماعت که مثل پیـل مسـت، پـا بـر زمـین مـی      فرمانده، زیر پ«برند و می

  . )52: همان( »شود، زنده یا مرده پیدا نیست می

کفر و «از دیگر مخالفان درخت لور، جوانی است که پرستش درخت لور را مساوي با  

هاي آن جـوان،  اما در اینجا، مردم با شنیدن صحبت. داندمی )738: 2همان، ج( »پرستیبت

آرام باشـید، ریخـتن   «: گویـد شود و مـی برند که مرد دیگر مانع میو هجوم میبه سمت ا

  . )738: همان( »خون در صحن درخت انجیر معابد گناهی بزرگ است

قطـع  «از دیگر مخالفان درخت، آقاي هوشمند، معلّـم مدرسـه اسـت کـه حکـم بـه        

ا، تشویق به شرکت در آموزان رو دانش )924: 2، جهمان( »دهددرخت، توسط تبر یا اره می

اگر همه با هم تبر برداریم و در یک وقت معین، همه را «. کندراهپیمایی علیه درخت می
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اي کـه در بطـن   مدرسه. )945: 2، ج1379محمود، ( »افتدبا هم قطع کنیم، هیچ اتفّاقی نمی

یک جامعۀ سنتّی و خرافی سر برآورده، اما با وجـود معلمـان بابصـیرتی چـون هوشـمند      

در این رمـان، عـلاوه بـر گسـترش باورهـاي      . ثیر باورهاي عامه قرار نگرفته استتأتحت 

خرافی توسط جامعه سنّتی، این درخت انجیر معابد است که به منازعه با مخالفـان خـود   

هـا، منـزل روحانیـان، علمــا،    هـا، دبیرسـتان  روي آورده اسـت و درهـاي ورودي دبسـتان   

هـا  ها را توسط ریشـه ها و همه نهادها و سازمانان، تعاونییارها، پزشکان، پزشککتابخانه

  . مسدود کرده است

گیـرد کـه جامعـۀ سـنتّی،     کشمکش میان دو جامعۀ سنتّی و مـدرن، آن قـدر اوج مـی   

: همـان ( »شـوند خواهان تعطیلی مراکز آموزشی، درمانی، اقتصـادي، صـنعتی و هنـري مـی    «

و جامعـه سـنتّی   ) 974: همان( »کتابخانه را بسته راه ورود به«العادة درخت، رشد خارق. )969

سبزچشـم،  . نیز، کتابخانۀ شهر را که مظهر اندیشه، دانش و معنویـت اسـت، نشـانه گرفتـه    

. گـزین آن سـاخته  هاي خرافی را جايهاي کتابخانه را خارج کرده است و کتابتمام کتاب

هاي علمـی،  واد کتاب و فرآوردهبنابراین، براي توقف ملتّی از رشد، حرکت و بصیرت، باید م

ت و شـبهه  ئافکري، عقلانی و دینـی را تغییـر داد تـا بتـوان آفـت جهـل را در چنبـرة القـا        

اما در ایـن میـان، نقـش    . هاي سست، مسموم و انحرافی در میان مردم گسترش داد افکنی

وجـود دارد   »هپارساپیش ـ«نـام  اي، بهروحانی. بدیل استزدایی از عوام بیها در خرافهروحانی

او معتقـد  . بـار فکـري اسـت   که نگران روح و اندیشه مردم از گشودن کالاي ناسالم و زیـان 

آنچه که آفت دین، آفت زندگی، آفت دنیا و آخـرت، خرافـات اسـت و خرافـات، بـر      «: است

که درنهایت، هر دو جامعه، به  )983: همان( »شودکند و تنومند میسوادي رشد میزمینۀ بی

  . کشند پردازند و شهر را به آتش می ونین علیه یکدیگر میجدال خ

  ها و مناطق بومیمکان

تواند مخاطـب را بـا   هاي مهم در نقد اقلیمی است که میها، یکی از شاخصهاسامی مکان

ها آشنا سازد و اطلاعات ارزشمندي را در مورد باورهـا، آداب  محل وقوع حوادث و صحنه

در ایـن رمـان، شـهري    . ماعی در اختیار مخاطب قرار دهدسیاسی و اجت مسائلو رسوم، 

شـده  وجود دارد که از این شهر، به تمام ایران گل صادر مـی  )435: همان( »شهرگل«نام به

انـد،  زیسـته هایی را که در این مکان مـی ها و شخصیتاحمد محمود، اسامی مکان. است
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نطقه گل تپـه، خیابـان گـل زرد،    شهر، ممتناسب با نام این شهر برگزیده است؛ هتل گل

فـام، گـل   پور، مالک ساختمان پزشکان، دکتر گلگشت، خیابان گلستان، گلداروخانه گل

پیرا، رانندة تاکسی، گـل  قامت و گل ختمی، از خدمتگزاران هتل، سرهنگ گل جالیز، گل

  . اندام، منشی شرکت حفّاريول پذیرش هتل و گلئدسته، مس

ه محل کشمکش و وقوع حادثه در این رمان قرار گرفتـه اسـت،   هایی کاز دیگر مکان 

است که نام دهـی، در بخـش مرکـزي     )399و  253: 1، ج1379محمـود،  ( »کوت سید صالح«

امیدیـه و  «، )729: 2همان، ج( »برازجان«نام شهرهایی چون در این رمان به. شهر اهواز است

  .نیز اشاره شده است )529: همان( »بندر معشور

  شپوش

، به دو شکل سنتّی و مـدرن در میـان زنـان و    »درخت انجیر معابد«پوشش، در رمان 

، 373، 335، 37: همـان ( »دشداشه«توان به هاي مردان میاز پوشش. کار رفته استمردان به

و  396: همـان ( »چوخـا «، )993و  927( »الحنَـک تحـت «، )97و  17: همان( ، لُنگوته)937و  717

 »کـت و شـلوار  «، )209: همـان ( »چفیـه «، )892و  171( »منـدیل «، )17: انهم ـ( »چوقا«، )892

نیم «، )103: همان( »پولیور و کراوات«، )91و  86( »شال گردن، جلیقه و شلوار«، )141: همان(

، )312: همـان ( »قُنـدر «، )172: همـان ( »کلاه شـاپور «، )103: همان( »بارونی«، )91: همان( »پالتو

  .اشاره کرد )103: همان( »روبان«و ) 26: همان( »بیلرسوت«

: همـان ( »چـادر «، )169: همـان ( »عباي ملیله دوزي شده«توان به هاي زنان میاز پوشش

 »نـیم پـالتو  «، )83: همـان ( »کـت و دامـن  «، )479: همان( »اُرمک«، )96: همان( »روسري«، )83

 )896: همـان ( »شلوارك«و ) 400: همـان ( »روسري و مانتو«، )111: همان( »دامن«، )138: همان(

  . اشاره کرد

هـاي سـنّتی   در این رمان، بجز خانوادة اسفندیار آذرپاد، مردم عامی رمـان از پوشـش  

ثّر از اقلیم و آب و هواي گرم و شرجی جنـوب  متأها، این پوشش. اندبیشتر استفاده کرده

هـا اشـاره   ارچـه توان به گشادي، بلندي و نازك بـودن پ ها میاز ویژگی این پوشش. است

کرد که موجب تنظیم دماي مناسب براي بدن در اقلیم خوزستان و نیـز، سـهولت انجـام    

هاي مرد رمـان، بـیش از   از آنجا که تعدد شخصیت. کار را براي مردم فراهم ساخته است
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هاي سـنتّی مـردان از جملـه دشداشـه، چوخـا،      زنان است، نویسندة رمان نیز، به پوشش

شناسـی رنـگ حـایز    توجه کرده است کـه از لحـاظ نمادشناسـی و روان    بیشتر... چوقا و

  .اهمیت است

  عناصر اقلیمی و صورخیال 

جنوب کشور، به دلیـل اقلـیم خـاص و برخـورداري از آب و هـواي گـرم و شـرجی،        

همـواره مطمـح   ... هاي تند و سیل آسا وها، نفت، بارشهاي خشک، دریا، نخلستان بیابان

لف از جمله احمد محمود بوده است؛ او که زادة شـهر اهـواز اسـت،    نظر نویسندگان مخت

آن شهر دارد و به سبب شـناخت کامـل او   ... پیوند عمیقی با فرهنگ، جغرافیا، طبیعت و

هاي فراوانی سود جسته است تـا  هاي این شهر، در این رمان از صور خیالاز تمام ظرفیت

کـار رفتـه در ایـن    به صورخیال. کندبیش از پیش متوجه اقلیم خاص جنوب  مخاطب را

تواند، تصویري کـارت پسـتالی از   اي زنده و پویا هستند که گاه مخاطب میرمان، به گونه

کـار  بـه  از میان صـور خیـال  . جغرافیاي خاص آن منطقه را در ذهن خویش مجسم سازد

در  ن صـور خیـال  اهمیت ای. ، بسامد فراوانی در این رمان دارند»استعاره«و  »تشبیه«رفته، 

ها، ساده و ملموس هستند اغلب تشبیه. جایی است که با اقلیم جنوب پیوند خورده است

  . و نویسنده، آن را با عناصر طبیعت پیوند زده است

هاي جوان هوایی درخت انجیر معابد، مثـل مـار غاشـیه دور تـنش پیچیـده      ریشه« -

  . )280: 1، ج1379محمود، ( »است

هاي شرق باغچه و بـوي سـبزه و   گل و بوي طلع تازه شکفته نخل عصر بود و بوي« -

  . )176: همان( »خاك رطوبت دیده، مثل ابري نازك و رنگین، موج برداشته بود

. کنـد، بـزرگ اسـت و نـارنجی    ها غروب مـی کند؛ خورشید، پس نخلنگاه شط می« -

، همان( »کشیده است کامها را بهانگار که از دل شط، کوهی از آتش برخاسته است و نخل

  . )552: 2ج

لرزانـد و  باد کم جان، پوست شط را انگار که پوشیده از پولک نقره خام است، مـی « -

  . )1027: همان( »کندخواب و بیدارش می

هاي اقلیم اهـواز اسـت کـه نویسـندة رمـان بـه       سالی، یکی از ویژگیآبی و خشکبی 
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اده از صنعت جاندار انگاري، آن را به تصویر هاي مختلف به آن اشاره کرده و با استفشکل

  : کشیده است

  . )50: 1، ج1379محمود، ( »حرکتندهاي ابر سفید عقیم بیلکّه« -

  . )113: همان( »خورشید، پس ابر بود، ابر سفید نازا« -

  . )199: همان( »هاي اخُرایی رنگ ابر سفید عقیم، یک دست آسمان را شیار زده بودرگه« - 

رز نگاه آسمان کرده بود و دیده بود که خورشید درگذار از پس ابر سـفید نـازا   فرام« -

  . )197: همان( »که آسمان را پوشانده بود، رنگ باخته است

  سیاسی  مسائلبازتاب 

  تاراج نفت 

ترین عنصر در شهرهاي جنوبی کشور اسـت کـه سیاسـت و اقتصـاد را بـه      نفت، مهم

احمـد محمـود، در   . مهم تبدیل کرده استمسئله یک یکدیگر پیوند زده است و آن را به 

نفت داشـته اسـت؛ او در ایـن رمـان، نقبـی بـه       مسئله اي نسبت به این رمان توجه ویژه

در این دوران، زمام تمام امور و . زندحضور بیگانگان و غارت نفت در زمان شاه پهلوي می

به بیگانگان واگذار شـده  حتی امتیاز اکتشاف، حمل و نقل، استخراج و فروش نفت و گاز 

احمد محمود، در سراسر رمان از ورود بیگانگان و تاراج نفت ناخرسـند اسـت و بـا    . است

هایی چون فرامرز، دایی رضا و کارگر شـرکت حفـاري، انزجـار خـود را از     خلق شخصیت

  .آگاه سازدمسئله کشد تا مخاطب را نسبت به این تصویر میزبان آنان به

هاي خوش چشـم و  بند صد هزار دلاري بدن به فاحشهکه گردناین حالا هم براي« -

هاي نفت کنار جاده؛ همین نفت که کند، به لولهاشاره می. فروشنابروي فرنگی، نفت می

  . )261 -262: همان( »غارت و زندگی شاهانه... باید سهم ما را هم بدن

رودخانـه، تشـنه    بـرن لـب  اینا یک مارمولکایی هستند که صد تـا مثـل مـن مـی    « -

اینا زیر نظر مستقیم یا غیر مستقیم دستگاه جاسوسی خودشـان هسـتند   ... گردونن برمی

بینن تا با زیر علاوه بر این، یک دوره خاص می! یارم، چون رو و روشنکه اسمش رو نمی

  ). 601: 2، جهمان( »!و بم مملکت ما آشنا بشن

تشاف نفت و در حال چپاول نفـت در  فرامرز، مهندس وولف آمریکایی را که مهندس اک

، )601: همان( »بز اخفش«، و )599و  653( »گرگ«، )591: همان( »دیلاق مادر مرده«اهواز است، 
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و دایـی رضـا    )659: همان( »پدر و مادرمارمولک بی«و  )652: 2، ج1379محمود، ( »جن بو داده«

  .نامیده است )669: همان( »دبنگ آمریکایی«نیز، وولف را 

  کاپیتولاسیون

 »حـق کاپیتولاسـیون  «توان به ازدیگر امتیازهاي واگذار شده به بیگانگان در این دوران، می

کاپیتولاسیون، سپردن حق رسـیدگی قضـایی جـرایم اتبـاع و     . اشاره کرد »قضاوت سپاري«یا 

شهروندان بیگانگان به نماینده حقوقی دولـت بیگانـه اسـت و کشـور مقصـد، بـه هـیچ وجـه         

  . اند، شخص را محاکمۀ قضایی کند و شخص در مصونیت کامل استتو نمی

در این رمان، شخصیتی به نام وولـف آمریکـایی، وجـود دارد کـه مهنـدس حفّـاري        

همـه جـا ماسـه    . پیر شـد . من جایی کار کرد، کیلی سکت و مشکل«. هاي نفت است چاه

اي نامشروع بـا   او، رابطه. )652: همان( »تنها نفت بود: زندلبخند می. بود، شن بود، آب نبود

سازد که درپی ایـن رابطـۀ نامشـروع، گـل انـدام بـاردار       اندام برقرار مینام گلدختري به

اندام باردار است، به سـرعت  شود که گلوولف آمریکایی پس از آنکه متوجه می. گردد می

قبل از ظهـر  ؟ دیروز !کی! موریتمأ. موریتمأمهندس رفتن «. کندکشور ایران را ترك می

  . )665: همان( »پس رفت! اي نامرد. تسویه حساب کردن، تشریف بردن

هاي رمان، شکایت کـردن  با توجه به مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی، شخصیت

شـکایت چـه کـار کـردین؟     : گویددکتر می«. داننداز مهندس آمریکایی را کاري عبث می

لااقل آن مـردك دیـلاق   . خورهرا، به درد میخوره؟ چحالا دیگه شکایت به چه دردي می

اونـم هسـت،   ! بلـه . گـن کاپیتالاسـیون  ولی مـی ! گو باشهکشن اینجا، جوابآمریکایی می

  . )670: همان( »کنه، باید دنبالش گرفتولی قضیه فرق می. دونم می

  هاي سیاسی علیه شاهفعالیت

امران را بر آن داشت تـا  مبارزه با سلطۀ سیاست حکومت پهلوي، فرامرز و دوستش، ک

فلسفۀ وجـودي احـزاب سیاسـی، جهـت     . هاي سیاسی درآیندبه عضویت یکی از سازمان

آنچه که از این رمـان  . دادن به افکار عمومی براي مشارکت در ساختار نظام سیاسی است

ها و مردم ممنوع بوده اسـت و فرامـرز   ها، گروهآید، هر گونه فعالیت سیاسی سازمانبرمی

چند مـاه بـود کـه فرامـرز، بـا یکـی از       «: پرداختهاي سیاسی میز، مخفیانه به فعالیتنی

گرفـت،  کرد، کتاب میهاي سیاسی ارتباط جانبی برقرار کرده بود؛ کمک مالی میسازمان
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گذاشـت و در پخـش اعلامیـه و دیوارنویسـی،     گاهی پا فراتر می... دادخواند و پس میمی

 »را بزنـد  »مارسـیز «اظب بود تا اگر کسی سر برسـد، بـا سـوت    شد، دورادور مومراقب می

  . )234: 1، ج1379محمود، (

  هاي محلّیشغل

مـاهی  «تـوان بـه   هاي رمان که خاص اقلیم جنـوب اسـت، مـی   هاي شخصیتاز شغل

بـاقلا  «، )18: همـان ( »شـیربرنج فروشـی  «، )500: همـان ( »خرمافروشی«، )14: همان( »فروشی

  . اشاره کرد )19: همان( »گیريرانی و ماهیبلم«و ) 931: 2همان، ج( »فروشی

  غذاها و محصولات محلّی

، )16: 1همـان، ج ( »ماهی سـرخ شـده  «توان، به از غذاهاي محلّی و بومی شهر اهواز می

چلو خورشت «و  )21: 1همان، ج( »شیربرنج«، )770: 2همان، ج( »آش سبزي با سر گنجشکی«

، )375: همـان ( »شـیرة خرمـا  «تـوان، بـه   ولات محلّی نیز مـی و از محص )362: همـان ( »بامیه

: همـان ( »اي و خرمـایی کلوچـۀ زیـره  «و ) 489: 2همان، ج( »قورتماست، پنیر، کشک و قره«

  .اشاره کرد) 731و  729

  شکل معماري منطقه

گـر  هاي مهم در نقد اقلیمی است کـه ترسـیم  بافت و معماري هر شهر، یکی از مولّفه

ها و مراحل رشد توسـعۀ شـهري   ها، شبکه ارتباطات، نحوة فعالیت انسانخطوط کلی راه

تصویر درآمده در رمان انجیر معابد، بافت قـدیمی شـهر خوزسـتان    بافت شهري، به. است

بافت قدیم، در بیشتر شهرها، کنار هسته تاریخی شهر شکل گرفته اسـت و از نظـر   «.است

هـاي سـاختمانی،   نـار معـابر، تعـداد طبقـه    هندسه معابر، نحوة قرارگیري ساختمان در ک

هاي موجـود در  ارتباط ورودي با معبر و مقیاس ساخت و سازها تا حدود زیادي از ویژگی

اي طرّاحی شـده  گونهها بهاغلب خانه. )539: 1376صفامنش، ( »کندبافت تاریخی پیروي می

از خانه حاج غـلام   دید که یداالله«. هاست و هم چارپایاناست که هم محل سکونت انسان

هـاي  هـا و دیـگ  از در بزرگ همیشه باز خانه حاج غلام، گاومیش. شیر برنجی آمد بیرون

  . )374: 1، ج1379محمود، ( »شوندمی ها دیدهشیربرنج و مشتري

هـا  ثیـر بسـزایی در معمـاري خانـه    تأهاي اقلیم جنـوب،  گرماي سوزان و محدودیت 
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کنـد؛ بـه   اطق به شدت از شرایط اقلیمی تبعیـت مـی  شکل بناها، در این من«.داشته است

 »وزش بـاد مناسـب  «گیري کلی بافت بنا در جنـوب ایـران، بـا توجـه بـه      که جهتطوري

نحـوة تـابش خورشـید نیـز، یکـی      . )163: 1397عطاریان و صفرعلی نجار، ( »گرددطراحی می

در اقلیم جنوب  هاي متنوع و الگوهاي سکونتی مختلفدیگر از عوامل موثر در خلق گونه

احمد محمود، بـا  . وجود آورده استها بهشده و تغییرات بسیاري را در معماري سکونتگاه

اي چون هشتی، شناشیل، دالان و مضیف بـه ترسـیم فضـاي    هاي معمارياستفاده از فرم

  : ایمپرداخته شهر خوزستان پرداخته است که در زیر به بررسی هریک

اقلـیم گـرم و مرطـوب جنـوب و احمـد محمـود، بـه         هشتی، میراث ماندگار: هشتی

هشـتی، فضـاي   . هاي مختلف به این نوع از طرّاحی اقلیمی منطقه اشاره کرده است شکل

کند زري رسیده است به هشتی، کج می«. سرپوشیده متّصل به کوچه و حیاط خانه است

  . )205: 1، ج1379محمود، ( »تو حیاط

با پیچ و خم است که هشتی را به حیاط خانـه متصّـل    دالان، راهروي باریک همراه: دالان

پیچ و خم دالان نیز، براي رعایت حریم خصوصی خانواده بوده است تـا وارد شـونده،   . سازد می

  . )19: همان( »آید تو دالانفریدون، از حیاط به تاخت می«. متوجه امور خانه نشود

. اقلـیم جنـوب اسـت   فـرد معمـاري   هـاي منحصـر بـه   شناشیل، از شاخصه :شناشیل

شناشیل، نوعی بالکن به سمت بیرون خانـه و روي معبـر عمـومی اسـت کـه بـا چـوب        «

شـود، امـا از پـایین    هـاي مشـبک پوشـیده مـی    ساخته شده است و پیرامون آن با نـرده 

اسـتفاده از شناشـیل، در   . )392: 1390شـاطریان،  ( »تـوان، بـالا و داخـل اتـاق را دیـد      نمی

تـوان، از منـاظر   وسـیلۀ آن هـم مـی   دریا کاربرد فراوان دارد که بـه هاي کنار ساحل  خانه

در این رمان نیز، بـه  . زیباي دریا استفاده و هم نسیم خنک را، به درون خانه هدایت کرد

ها اشاره شده است که مـانع تـابش مسـتقیم آفتـاب بـه درون      شناشیل، در طراحی خانه

  .شودخانه می

هاي  ها بلند است با نیم دريپنجره. نجره اتاق شمالینشیند، پاي پتاج الملوك می« -

هـا،  دار پاي پنجرهشناشیل قوس. ها، یک وجب از کف اتاق بلندتر استکف پنجره. چوبی

  . )19: 1، ج1379محمود، ( »نردة چوبی دارد
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هـا  شود کـه حیـاط خانـه را بـه اتـاق     اي گفته میایوان، به محوطه سرپوشیده: ایوان

 »افتد، طـرف ایـوان بـزرگ جنـوب باغچـه     پیشاپیش علمدار اول راه می«. سازد متّصل می

  . )34: 1، ج1379محمود، (

هـاي شـهر اهـواز و آن    هـاي معمـاري خانـه   سـازة مضـیف، یکـی از ویژگـی    : مضیف

اي است که از جنس نی ساخته شـده و در میـان اعـراب خوزسـتان جایگـاه       خانه مهمان

هـا و  هـاي قـومی، حـل اخـتلاف    ر برگزاري جلسـه مضیف، به منظو«. اي داشته استویژه

طرف ایوان بزرگ «. )1: 1394ضامنی و محمودي، ( »شده استنشست بزرگان قوم ساخته می

سـاز طلاخـانم   جنوب باغچه، جایی که مضیف هست و سمت راسـت مضـیف، اتـاق تـازه    

  . )35: 1، ج1379محمود، ( »است

  

  گیرينتیجه

هاي مختلف کشور، از رهگـذر نقـد اقلیمـی میسـر     تر استانتر و عمیقیئشناخت جز

توان به فرهنگ، آداب و رسوم، سـنّت هـاي رایـج، زبـان و     است، چراکه به وسیلۀ آن می

... گویش محلّی، پوشش، معماري، عناصر اقلیمی و بومی، باورهاي عامه، نحوة معیشـت و 

دن یک اقلیم خـاص  وجود آمبنابراین، عناصر طبیعت، همواره در چگونگی به. دست یافت

  . تواند، منجر به تولید آثار سبکی متعدد گرددهاي متفاوت میاثرگذار بوده است و اقلیم

نویسان شـاخص در مکتـب جنـوب اسـت کـه نگـرش       احمد محمود، یکی از اقلیمی 

هـایی بـا   خاص او به عناصر بومی، محلیّ و جغرافیایی شهر اهواز، منجر به خلـق داسـتان  

، دربرگیرندة بسـیاري  »درخت انجیر معابد«از میان آثار او، رمان . ده استزمینۀ اقلیمی ش

ها و او با استفاده از عنصر توصیف به تبیین توالی حادثه. هاي نقد اقلیمی استاز شاخصه

ترین ابزار او بـراي توصـیف،   مهم. دهی اجزاي روایت پرداخته استرویدادها و به سازمان

ترین عنصر در غنا بخشـیدن بـه   ست که پویاترین و ملموساستفاده از عنصر صورخیال ا

کار رفته در رمان تشبیه، استعاره و جانـدار  از میان صور خیال به. هاي اقلیمی استمولفه

خاستگاه اغلب صور خیال به کار . انگاري بسامد بیشتري، نسبت به دیگر ابزار بلاغی دارد

هـاي  سالی، بـاران توصیف کم آبی، خشکرفته در رمان، طبیعت و عناصر آن است؛ او به 

ها ها، آب و هواي شرجی، پرندگان، درختان و مکانآسا، توصیف خورشید، نخلستانسیل
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  .گرددشناسانۀ رمان میگونه باعث تقویت جنبۀ زیباییپردازد و اینمی

نویسی اقلیم روستایی و کارگري که هاي داستاندر این رمان، احمد محمود از مولفه 

هاي مکتب جنوب است، در جهت تبیین عناصر بومی و محلی شهر اهواز سود ز شاخصها

جوید تا به بازتاب فقر، تهیدستی، بیکاري، اعتیاد کارگران، غلبۀ بیگانگـان بـر کشـور،    می

نویسی اقلیم دریـایی، کـارکردي تزئینـی در ایـن اثـر      داستان.بپردازد... تاراج نفت و گاز و

  .گیري بسنده کرده استها و ماهیف حرکت بلمدارد و محمود به توصی

درخت انجیر معابد، کنشگر اصلی و سلسله جنبان حوادث در ایـن رمـان بـه شـمار      

هاي رمـان  وار شخصیتهاي زنجیرهرفته است؛ رشد و بالندگی درخت، به رفتارها و کنش

دهـی  زمانهاي علیت در کنـار یکـدیگر، بـه سـا    جهت بخشیده و قرار گرفتن این زنجیره

باورهـاي خرافـی پیرامـون ایـن درخـت، سـبب        .اجزاي روایت کمک بسیاري کرده است

هاي رمان گشـته  گیري کشمکش میان دو جامعۀ سنتّی و مدرن در میان شخصیتشکل

هـاي  اغلـب شخصـیت  . هاي خونین علیه یکدیگر منجـر گردیـد  است که درنهایت به نزاع

هاي مختلف درصدد هستند تـا از آینـدة   به شکلرمان، گرفتار جهل و خرافات هستند و 

  .خویش آگاهی یابند

ویـژه نفـت، زیرکانـه نقبـی بـه      احمد محمود، با استفاده از دیگر عناصر طبیعت، بـه  

ها حضور بیگانگان و به یغما بردن نفت و واگذاري حق امتیاز آن از سوي شاه به انگلیسی

رمان، انزجار خود را از حضور بیگانگـان بـه   هاي زند و از زبان شخصیتها میو آمریکایی

فـرد آن،  هاي منحصر بـه توجه احمد محمود به اقلیم جنوب و ویژگی. کشاندبوتۀ نقد می

او، بـا توصـیف دلپـذیر عناصـر طبیعـت،      . به رمان رنگ و جـلاي بـومی بخشـیده اسـت    

دن تصویرهایی کارت پستالی که متناسب با محیط جنوب است، خلق کرده و واقعـی بـو  

او، با استفاده از صور خیال متعـدد،  . ها، جذابیت تصویرها را دوچندان کرده استتوصیف

طبیعـت خشـن و   . ویژه تشبیه و استعاره، درصدد اثرگـذاري بـر مخاطـب بـوده اسـت     به

نویسـنده،  . گیري معماري شهر اثرگـذار بـوده اسـت   کویري شهر اهواز، بر چگونگی شکل

توان، ردپاي زنـدگی  شهري به تصویر درآورده است که میحوادث رمان را در یک جامعۀ 

  .روستایی را نیز در آن مشاهده کرد

یات دقیقی از انـواع پوشـش مـردم شـهر اهـواز پرداختـه       ئۀ جزئاحمد محمود، به ارا 

در ایـن  . ثّر از آب و هواي گرم و شرجی اقلیم جنوب بوده استمتأهایی که است؛ پوشش
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هـا و گـویش محلّـی کمتـر اسـتفاده کـرده اسـت تـا         ا، اصـطلاح هرمان، نویسنده از واژه

ها، بسامد فراوانـی  المثلضرب. مند شوندمخاطبان غیر بومی نیز بتوانند، از این رمان بهره

 .در این رمان دارند که کاربرد برخی از آنها، فقـط اختصـاص بـه مـردم شـهر اهـواز دارد      

هـایی چـون   شـیرة خرمـا و شـغل    هاي متعدد و تهیۀ محصـولاتی چـون  وجود نخلستان

مصـونیت   .در ارتباط با اقلیم خاص جنوب شـکل یافتـه اسـت   ... رانی، ماهی فروشی و بلم

هاي رمان علیه شاه، از دیگـر  هاي سیاسی شخصیتقضایی مستشاران آمریکایی و فعالیت

هـا  بنـابراین بـا بررسـی ایـن مولّفـه     . هاي سبکی احمد محمود در این رمان استویژگی

   .توان، به نقد اقلیمی رمان درخت انجیر معابد دست یافت می
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  تحلیلی بر دگرگونی عناصر هویتی قوم ترکمن

  1»یورت«در رمان اقلیمی 

  *محمد محمودي  

   چکیده

شـود کـه رویـدادهاي آن در     گفته مـی  ها داستاناي از  به گونهادبیات داستانی اقلیمی 

دهد و عناصر مختلـف فرهنگـی از قبیـل آداب و     یک منطقۀ جغرافیایی خاص رخ می

هـاي اقتصـادي،    هـاي زبـانی، و نیـز خصیصـه     ها، نوع معماري، پوشـش، ویژگـی   سنت

ی از ادبیـات  بخش ـ. کنـد  اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن منطقه و اقلیم را بازنمایی می

هـا پیونـد خـورده و در خـدمت بازنمـایی مسـائل        داستانی اقلیمی در ایران با قومیـت 

اقلیم شـمال نیـز کـه مربـوط بـه      ي ها داستانبخشی از . هویتی آنان قرار گرفته است

در . دارنـد  ها داستاناستان گلستان است، فضایی متفاوت با دیگر نشین  مناطق ترکمن

هاي اقلیمی خـاص شـمال کشـور، عناصـر فرهنگـی و       ر ویژگی، علاوه بها داستاناین 

در این مقالـه بـه بررسـی یکـی از     . صحرا نیز بازتاب یافته است هویتی ساکنان ترکمن

سیدحسین میرکـاظمی در  . هاي مهم ادبیات اقلیمی ترکمنی پرداخته شده است رمان

یـت  هـو ، راصح به توصیف جزئیات شیوه زیست اجتماعی مردمان ترکمن »یورت«رمان 

هـا   فرهنگی آنان و عناصر اقلیمی منطقه و پیوند این عناصر با فرهنگ و تاریخ تـرکمن 

رویارویی سنت و تجدد و دگرگونی زندگی اجتماعی و هویـت مردمـان   . پرداخته است

نویسنده در این رمان، تحول سـنت و  . صحرا از مضامین اصلی رمان یورت است ترکمن

                                                 
) آذربایجان، غرب، شمال، خراسـان (تحلیل ادبیات داستانی اقلیمی در ایران «این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی . 1 

است که با حمایت دفتر مرکـزي جهـاد دانشـگاهی در پژوهشـگاه      22ـ2324با کد  »و نقد نسبت آن با هویت ایرانی

  .ت اجتماعی اجرا شده استعلوم انسانی و مطالعا
   ، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی *

mahmoodi.mhmd@yahoo.com 
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و تغییـر  ) هـا  هـاي تـرکمن   خانـه (ها  دگرگونی یورت البها را در ق هویت قومی ترکمن

  . نگرش نسبت به زمین و تملک آن به تصویر کشیده است

  

سـید  ، یـورت ، هویـت قـومی تـرکمن   ، ادبیات داستانی اقلیمی: هاي کلیدي واژه

  . حسن میرکاظمی
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   بیان مسئله

در . سـانی هسـتند  ها و عناصر اقلیمی از جمله عوامل مؤثر بر فرهنگ و باورهاي ان ویژگی

در . اي دوسـویه دارنـد   ها با طبیعت پیرامونشان رابطه مطالعات جغرافیاي فرهنگی، انسان

گذارند و از سویی دیگـر، از   ها تأثیراتی بر محیط زندگی خود می این رابطۀ متقابل، انسان

ین تـر  تـأثیرات اقلـیم جغرافیـایی از سـاده    . پذیرند شان تأثیر می اقلیم و جغرافیاي زندگی

ها، از قبیل شیوه معماري، نوع پوشش و آداب و رسوم، تـا خلقیـات،    مظاهر زندگی انسان

ادبـی آنهـا را در بـر     هـاي  بینی، اندیشه و نیز حتی نگرش هنري و اشـکال و گونـه   جهان

گیـرد، و   به تعبیري، اثر ادبی پیش از هر چیز در سنّت زبانی و ادبی جـاي مـی  . گیرد می

در . )113: 1390ولک و وارن، (فرهنگ عمومی است  »اقلیمِ«محاط در سنت نیز به نوبۀ خود 

ادبیات کهن فارسی، عنصر مکان و زمان تقریباً غایب هستند و عناصـر محیطـی تنهـا در    

رو، بررسـی   ازایـن . توصیف شاعران قدیم از طبیعت و صور خیال آنها قابل مشاهده اسـت 

دورة  هـا مربـوط بـه   آن بر مبناي اقلـیم  بنديتأثیر محیط جغرافیایی بر ادبیات و تقسیم

  . معاصر است

به این معنی کـه مناسـبات    ؛ادبیات اقلیمی گونۀ ادبی مبتنی بر جغرافیاي طبیعی است

توان هـر داسـتانی بـا    از این رو، می. هوا قرار دارد حاکم بر داستان تحت تأثیر اقلیم و آب و

از سـوي دیگـر، جغرافیـاي انسـانی،     . ادآن قرار د را در زیرمجموعۀ  زمینه جغرافیاي طبیعی

نویسـندگان ادبیـات اقلیمـی     ، اقتصـادي و مـذهبی نیـز در آثـار    اعم از فرهنگی، اجتمـاعی 

از نظـر   شـده و  نوشته هابر این اساس، متونی را که برپایه فرهنگ و سنت. یابد انعکاس می

ایـن گونـه ادبـی     تـوان در  شناختی حائز اهمیت است، میشناختی و جامعههاي مردم جنبه

کـاربردن   بدین معنا که به؛ ي اقلیمی استها داستانهاي  نیز از ویژگی عناصر زبانی. قرار داد

مـواردي شـبیه بـه آن مربـوط اسـت، اقلیمـی        ها وفرهنگ خرده گونۀ گفتاري خاص که به

ز و تحولات سیاسی نیـز ا  تاریخی رویدادها و حوادث. کندخاص را براي خواننده تداعی می

: تـوان گفـت   بنابراین، در تعریـف داسـتان اقلیمـی مـی    . عوامل مؤثر بر ادبیات اقلیمی است

داستانی است دربارة یک منطقۀ جغرافیـایی خـاص کـه عناصـر فرهنگـی از قبیـل آداب و       

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی،     هاي زبانی، و نیز خصیصه ها، نوع معماري، پوشش، ویژگی سنت

  . کند اقلیم را بازنمایی می تاریخی و سیاسی آن منطقه و
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بار محمدعلی سپانلو دربارة تأثیر اقلیم جغرافیایی بر داستان سـخن   در ایران نخستین

دیگــري همچــون حســن میرعابــدینی  پــس از او، پژوهشــگران). 1359نلو، ســپا(گفــت 

، )1391(شـهپر   و رضـا صـادقی  ) 1382(شـیري   ، قهرمان)1369(آژند  ، یعقوب)1368(

بر . اند هاي آنها سخن گفته ویژگی و ایراندر  نویسی داستان هاي اقلیم بندي متقسی دربارة

نویسـی مبتنـی بـر     هـاي داسـتان   مبناي تعریفی که از این گونه ادبـی ارائـه شـد، حـوزه    

هاي مختلف ایران را به پنج شـاخۀ شـمال، جنـوب، خراسـان، آذربایجـان، و غـرب        اقلیم

  . توان تقسیم کرد می) کرمانشاه(

هـا پیونـد خـورده و در خـدمت      از ادبیات داستانی اقلیمی در ایران با قومیـت  بخشی

هویـت قـومی بخشـی از    . آنان قرار گرفته اسـت  هاي مختلف هویت قومی بازنمایی جنبه

، اجتمـاعی ، فرهنگـی ، ذهنـی ، عوامـل عینـی    و مجموعه خاصـی از  هویت اجتماعی افراد

هـا   شود و آن را نسبت به دیگر گـروه  یاست که در یک گروه متجلی م  عقیدتی و نفسانی

بازنمـایی سـاختارمندي اسـت کـه     «به عبارت دیگر، ؛ )158: 1382، الطـایی ( کند متمایز می

:  1396هـال و گراسـبرگ،   ( »آورد اش را از طریق نگاه سـلبی بـه دسـت مـی     وضعیت ایجابی

فـراد شـکل   ا هـاي ویـژة هـویتی    این تمایز یا نگاه سلبی از طریق عناصـر و مؤلفـه  . )192

هاي مرکـزي در   هایی که دولت ساز است و سیاست قومیت از عناصر مهم هویت. گیرد می

اند، نقش واهمیت بسـیاري   طول صد سال اخیر در مواجهه با این موضوع در پیش گرفته

سی نیـز  شنا هاي جامعه پژوهش. درتعامل یا تقابل هویت قومی با هویت ملی داشته است

میان بعد فرهنگی و بعد اجتماعی هویـت ملـی و هویـت    «ایران، حاکی از آن است که در 

اما میـان بعـد سیاسـی هویـت قـومی بـا بعـد        . دار و مثبت وجود دارد قومی رابطه معنی

  . )158:  1387حاجیانی، ( »سیاسی هویت ملی رابطه منفی و معکوس وجود دارد

دتاً جانبدارانـه  هاي داستانی اقلیمی نسبت به عناصر هویـت قـومی عم ـ   رویکرد روایت

است و در بازخوانی هویتی، برخـی از عناصـر هویـت قـومی در تعـارض باسـطوح بـالاتر        

کـه  )کردسـتان و کرمانشـاه  (علاوه بر دو اقلیم آذربایجان و غـرب  . هویتتصویر شده است

هاي دیگر مستعد توجه به مسائل قـومیتی   مسائل قومی در آنها بارز است و بیش از اقلیم

اسـتان  نشـین   اقلیم شمال نیز که مربوط به مناطق ترکمني ها داستانی از اند، بخش بوده

عـلاوه بـر   ، ها داستاناغلب این در . دارند ها داستانگلستان است، فضایی متفاوت با دیگر 
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 صـحرا نیـز   مردمـان تـرکمن   هاي مختلف هویـت  ، مؤلفهعناصر طبیعی جغرافیاي منطقه

هاي مختلف عزاها و  رسوم و سنت، صحرا مناسبات اجتماعی ساکنان ؛منعکس شده است

، مسائل تاریخی و سیاسی منطقه، داري آداب کشت زمین و گله، ها معماري اوبه، ها جشن

ي اقلیمـی  هـا  داسـتان از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه در     ، مسائل قومی و زبانی و غیـره 

لات در این مقالـه، بـه تحلیـل چگـونگی تغییـر و تحـو      . ها توجه شده است ترکمنی بدان

نوشته سیدحسین میرکـاظمی پرداختـه    »یورت«عناصر هویتی مهم قوم ترکمن در رمان 

تحلیلی است و گردآوري اطلاعـات نیـز    -روش پژوهش در این مقاله توصیفی. شده است

  . اي انجام شده است به شیوه کتابخانه

  

  پیشینه پژوهش

هـاي   ویـژه در سـاله   بـه - هاي زیـادي  دربارة ادبیات داستانی اقلیمی در ایران پژوهش

ها به طور کلی به ادبیات داستانی اقلیمی  اي از این پژوهش دسته. انجام شده است -اخیر

بـار،   نخسـتین . انـد  ها را بررسیده هاي آثار داستانی این اقلیم اند و عناصر و ویژگی پرداخته

بیات اقلیمـی  ، از اد»سالۀ انقلاب نویسی یک گزارشی از داستان«مقالۀ  محمدعلی سپانلو در

نویسـی   داسـتان «همچنـین در مقالـۀ    سـپانلو . )242-238: 1359سپانلو، ( است سخن گفته

هـا، بـا کـاربرد     مبناي اقلیم بندي ادبیات ایران بر با تقسیم »هایش ها و نسل مکتب ؛معاصر

. )64-62: 1376، همـان (شـده اسـت    نویسی قائـل  چهار دسته مکتب داستان واژة مکتب، به

ایـن موضـوع     بـه  »از انقـلاب  وضع ادبیات داستانی در قبـل و بعـد  «ند در مقالۀ آژ یعقوب

 تهرانی، اصفهان، جنوب، خراسانی، شمال، آذربایجان، شـیرازي  سبک هشت پرداخته و از

آژنـد،  (کنـد   نویسان مطرح آنها را ذکـر مـی   داستان و ها برد و ویژگی کرمانشاهی نام می و

1369 :12-16( .  

ادبیات اقلیمـی  «، از »نویسی در ایران سال داستان صد«در ) 1377(ی حسن میرعابدین

ي شـاخص ایـن دو اقلـیم را    هـا  داسـتان سخن گفتـه و   »ادبیات اقلیمی شمال«و  »جنوب

روستانویسـی پرداختـه و    ادبیـات اقلیمـی، بـه     بـه  او در بحث مربـوط . بررسی کرده است

  . است نویسندگان شاخصِ آن را معرّفی کرده
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هـاي   مکتـب «در قالـب کتـاب    هاکه بعددر مقالات متعددي، ) 1382(شیري  قهرمان

را به هفت مکتب یـا   نویسی داستان هاي ، اقلیممنتشر شده است »نویسی در ایران داستان

 تقسـیم کـرده و  ) آذربایجان، اصـفهان، خراسـان، جنـوب، شـمال، غـرب و مرکـز      (سبک 

نویسـندگان شـاخص    هـاي مختلـف و   نویسی اقلیم هاي داستان بررسی و تحلیل ویژگی به

  . آنها پرداخته است

ي هـا  داسـتان ادبیـات اقلیمـی در   «رضا صادقی شهپر در رسالۀ دکتري خود با عنوان 

پـنج   نویسـی اقلیمـی را بـه     داسـتان  )1389( »معاصر ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

. کند بندي می قسیمو آذربایجان ت) کرمانشاه(، غرب )خراسان(حوزه شمال، جنوب، شرق 

موضوع ادبیات اقلیمی پرداخته اسـت کـه مجمـوع آن     شهپر در مقالات دیگري به صادقی

  . منتشر کرده است )1397( »اقلیم داستان«مباحث را در کتاب 

بخشـی   ، در)1383( »هایی در ادبیات معاصر ایـران  گزاره«علی تسلیمی نیز در کتاب 

تـوان از   پردازد کـه مـی   آثاري می ، به)158-115ص( »یروایات روستایی و محلّ«عنوان   با

  . کرد ادبیات اقلیمی یاد آنها به

هاي پراکنده یادشده، مقـالاتی   درباره ادبیات داستانی اقلیمی شمال، علاوه بر پژوهش

هـاي بلاغـی و روایـی     هـا و جنبـه   نیز نوشته شده است که به بررسـی عناصـر و ویژگـی   

از جملـه صـادقی    ؛انـد  یا برخی از نویسندگان آن پرداختـه  هاي اقلیمی این خطه داستان

خـانی   ، نوري و قـره »نویسی شمال هاي اقلیمی در داستان ویژگی«در مقاله  )1389(شهپر 

در ) 1400(، محمودي »ي شمال و جنوب ایرانها داستانتشبیهات اقلیمی در «، )1390(

مسـاعد و مهـري   ، »نجـدي  یـژن ب يهـا  داستان در اقلیمی عناصر و ویژگیها تحلیل«مقاله 

  . »هاي رئالیستی آثار داستانی ادبیات اقلیمی شمال بررسی جنبه«در مقاله) 1400(

درباره ادبیات داستانی اقلیمی ترکمنی، که بخشی از ادبیات داستانی اقلیمـی شـمال   

، پـژوهش قابـل اعتنـایی صـورت     نویسان اقلیمی این خطه نیز داستاندهد، و  را شکل می

اشاراتی کوتـاه   »صد سال داستان نویسی ایران« حسن میرعابدینی در کتاب. نگرفته است

ادبیات داسـتانی اقلیمـی و   «از جمله در فصل . ي اقلیمی ترکمنی داردها داستانبه برخی 

-1348، میرعابـدینی ( پرداخته اسـت  »یورت«به معرفی و تحلیل کوتاهی از رمان  »روستایی
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هـایی   گزاره«از کتاب  »ادبیات اقلیمی و روستایی«در فصل  )129:  1393(تسلیمی . )1350

 »نویسی اقلیمی شمال داستان«در فصل  )83 -82: 1397( شهپر و صادقی »در ادبیات معاصر

. یرکـاظمی دارنـد  ي اقلیمـی م هـا  داسـتان نیزاشارات کوتاهی بـه   »داستان اقلیم«از کتاب

 رمـان  در آن سـازنده  عناصـر  و تصـویر  بررسی«در مقاله ) 1399(پیشه و همکاران  دست

پیشـه و   دسـت . انـد  به بررسی صورخیال اقلیمی در رمـان یـورت پرداختـه    »یورت اقلیمی

 رمـان  در تـرکمن  قـوم  عامـۀ  فرهنـگ  هـاي  جلـوه «همچنین در مقاله  )1400(همکاران 

وي فرهنگ عامه این قوم، از جمله پوشاك، خوراك، مشاغل و ، عناصر مادي و معن»یورت

وجـه  . انـد  بندي کـرده  ها و آداب و رسوم و غیره، را صرفا استخراج و دسته معیشت، سنت

هاي یادشده در این است که بـه بررسـی تحـول عناصـر مهـم       این مقاله با پژوهش تمایز

  . پردازد می »یورت«هویتی قوم ترکمن در رمان 

  

  داستانی اقلیمی ترکمنی و نمایندگان آنادبیات 

بـرخلاف آنچـه پیشـتر گمـان     . نویسـی دارد  شمال ایران سابقۀ قابل تـوجهی در داسـتان  

کریم کشاورز، کـه  ) ش 1298( »خواب«رفت، ادبیات داستانی این خطّه، نه با داستان  می

 -شمسـی  1288شـود کـه در سـال     آغاز می »علی عمو«اي به نام  ي نویسندهها داستانبا 

 رشـت منتشـر کـرده    »خیرالکلام«یی در نشریۀ ها داستان -زاده ها قبل از جمال یعنی سال

نویسـی ایـران    سـندي از داسـتان  «با عنـوان  برانگیز  اي تأمل رحیم چراغی در مقاله. است

هایی حـد فاصـل    واره کند که علی عمو از قصه اشاره می »پیش از سیدمحمدعلی جمالزاده

اي پربار مشتمل بر چهل و هشـت داسـتان    کند و به کارنامه اه آغاز میطنز و داستان کوت

کـارگیري   نـوآوري در بـه  ، یـاب  که با توجه به نثر مدرن، ذهنیـت مضـمون  رسد  کوتاه می

بیـانگر آشـنایی ژرف   ، هاي بومی و کاربرد طبیعی و هنرمندانـۀ آنهـا و نکـاتی دیگـر     واژه

  . )5: 1394، موسایی( اروپا استنویسی نوین  نویسنده با دستاوردهاي داستان

هاي مازندران، گیلان و گلستان  نویسی شمال، شامل استان گسترة جغرافیایی داستان

اي  ي این خطه بازتـاب گسـترده  ها داستانهاي اقلیمی و بومی در  است و عناصر و ویژگی

اي ه ـ پوشش گیـاهی متنـوع و جنگـل   ، آلود رطوبت بالا و هواي مه، بارندگی فراوان. دارد
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ها، زندگی ماهیگیران و روسـتائیان   ها و شالیزارها، معماري خاص خانه انبوه، دریا و تالاب

کشاورز و بازتاب حوادث تاریخی همچون نهضت جنگل از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه     

شـمال   ي اقلیمـی هـا  داسـتان غالـب  . ي این اقلیم قرار گرفتـه اسـت  ها داستانمایۀ  دست

. در آنهـا بازتـاب یافتـه اسـت     ها و عناصر بومی این خطه مربوط به گیلان است و ویژگی

اسـتان گلسـتان   نشـین   اقلیم شمال نیز مربوط به منـاطق تـرکمن  ي ها داستانبخشی از 

هـا و   ، ویژگـی هـا  داسـتان در اغلب ایـن  . دارند ها داستاناست که فضایی متفاوت با دیگر 

هـا    ، جنگاوريها و سنت ها ، آیینصحرا عناصر مختلف فرهنگی و اجتماعی مردمان ترکمن

  . دهد هاي هویتی متفاوتی را بازتاب می و مؤلفه شود روایت می. . . ها و  و دلاوري

هایی از  قصه«، »گندم شورا«، »آلامان«ي ها داستانبا مجموعه (سید حسین میرکاظمی 

دو ) »آتـش بـدون دود  «بـا رمـان بلنـد    (و نـادر ابراهیمـی    )»یورت«و رمان  »صحرا ترکمن

نویسان دیگري که بـه   از داستان. ویسنده مطرح ادبیات داستانی اقلیمی ترکمنی هستندن

بـردي عـادل،     حلـیم تـوان بـه    مـی ، انـد  ي اقلیمـی ترکمنـی پرداختـه   هـا  داستان نوشتن

  . رضا جوان اشاره کرد جی و عبدالرحمن اونق، یوسف قوجق، مسعود دیبه

تـلاش کـرده تـا در مـتن یـک       »آتش بـدون دود «در ) 1315 -1387(نادر ابراهیمی 

 سـالهاي  تـا  آنـان  زنـدگی  سرگذشـت  و تـرکمن  قوم پیدایی افسانۀ کهن ترکمنی، تاریخ

گـالان  «رمان بلند ابراهیمی روایت سرگذشت عشق . را روایت کند پهلوي حکومت پایانی

از ) یگانه دختـر زیبـاروي صـحرا   ( »سولماز اوچی«به  )اي ترکمن قهرمان اسطوره( »اوجان

. است که با یکـدیگر اخـتلاف دارنـد   ) دو قبیلۀ بزرگ ترکمن(هاي گوکلان و یموت  قبیله

نهایت عامـل   ولی در، زند آمیز این دو دلباخته ماجراهاي مرگباري را رقم می عشق جنون

  . شود وحدت قبایل می

صحرا زندگی کرده، اما فقدان آشنایی عمیق با نحوه  ابراهیمی اگرچه مدتی در ترکمن

در حـد  تنهـا   »آتش بـدون دود «ها باعث شده تا  فرهنگ و آداب و رسوم ترکمنو   زندگی

صدسـال  «بـه تعبیـر نویسـنده    . روایتی سطحی و احساسی از زیسـت آنـان بـاقی بمانـد    

، نادر ابراهیمی این داستان زیبا را با جملات قصار، مکالمـات غیرطبیعـی،   »نویسی داستان

 و خوارسـازي مـردم نـابود کـرده اسـت     پـروري   قهرمـان ، تـاریخی  -هاي سیاسـی  تحلیل

ي که به ادعاي نویسنده قرار است تـاریخ خلـق تـرکمن    ا قصه«و  )589: 1377میرعابدینی، (



   125 / محمد محمودي ؛...تحلیلی بر دگرگونی عناصر هویتی قوم ترکمن 

جمـلات حکیمانـۀ تئاترهـاي مرکـز شـهر      ، حرکات گسسته، ربط باشد، در حد اعمال بی

  . )155: 1361، سپانلو( دهد ها به دست نمی اما هیچ سندي از زندگی ترکمن. مانده است

آنهـا بـراي   «  يهـا  داستاناو در . ابراهیمی چند داستان کوتاه اقلیمی ترکمنی نیز دارد

مـردي کـه   «، »پیچـد  صـدا کـه مـی   «، )1346( »افسانۀ باران«از مجموعۀ  »گردند چه برمی

هزارپـاي سـیاه و   «از مجموعـه داسـتان    »بـرد  ها را نمی بادآورده، باد«و  »بخشید آفتاب می

هاي ترکمنی است و  روایات و سنت، ها آیین، ها نیز راوي افسانه) 1348( »هاي صحرا قصه

 گـذارد  اي آنـان را بـه نمـایش مـی     زندگی آکنـده از عشـق، خشـونت و تعصـبات قبیلـه     

اي  افسـانه گرایی را با رمانتیسمی  ، واقعها داستانابراهیمی در این . )83: 1397، شهپر صادقی(

هـاي   نویسنده که به عنوان تعمیرکـار ماشـین  . آفریند انگیز می اي خیال آمیزد و جذبه درمی

کـه از   - توسل به جملات قصـار  هاي خود را بی صحرا رفته است، تجربه به ترکمنکشاورزي 

عثمـان در راه حفـظ زمـین     »پیچـد  صدا که مـی «در . دهد شرح می - خصوصیات نثر اوست

هـاي   ایشـی از آیـین  ست »بخشید مردي که آفتاب می«داستان . بازد مزروعی خویش جان می

ن چـو ، باختـه  آواز عاشـق جـان   »بـرد  ها را نمی بادآورده، باد«در . ارجمند صحرانشینان است

ابراهیمـی  . انگیـزد  انگیز زنـدگی را برمـی   رسد و شور غم صداي صحرا، همیشه به گوش می

آمیـزد و تصـویري    درمیها  هاي سادة ترکمن ها و شادي کرانگی طبیعت را با رنج توصیف بی

  . )589: 1377، میرعابدینی( دهد اعرانه از محیط و ماجراها به دست میش

  

  راوي فرهنگ و تاریخ قوم ترکمن ؛میرکاظمی

ي ها داستان، دیگر نویسنده مهم این خطّه، در )1321متولد (سیدحسین میرکاظمی 

تاً یـش عمـد  هـا  داستاناو در . صحرا دارد تري به مسائل ترکمن گرایانه اش نگاه واقع اقلیمی

واسطه آشنایی عمیق با تاریخ و فرهنگ قوم  صحراست و به  هاي مردمان ترکمن راوي رنج

هـا ارائـه    هـاي کهـن تـرکمن    باورها و سنتاز زندگی اجتماعی و   روایتی ملموس،  ترکمن

  . کرده است

میرکاظمی از جمله نویسندگانی اسـت کـه کـار نوشـتن را بـه سـبب آموزگـاري در        

این گروه از دانشـجویان دانشسـراي   . هاي روستایی آغاز کرد گزارشروستاهاي گرگان، با 

 هاي روستایی خود را در کتاب روستا و دفتر روسـتا  و گزارش ها داستان ،عالی سپاه دانش
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فقـر و  ، متـأثر از نثـر و دیـد جـلال آل احمـد     ، اینان. رساندند به چاپ می) 1347 -50(

و دلتنگـی  ، ثـر هجـوم تکنولـوژي پیشـرفته    ها بر ا نابودي سنت، پرستی روستاییان خرافه

، از ایـن نویسـندگان  . )526: همـان ( کننـد  کننـدة ده را بـازگو مـی    ها در فضاي کسل معلم

یـی دربـاره   هـا  داسـتان  دهد و مجموعه  تر ادامه می میرکاظمی فعالیت ادبی خود را جدي

بـا عنـوان    اولـین کتـابش را  او . نویسـد  صحرا مـی  زندگی روستاییان و نیز مردمان ترکمن

منتشر کرد که برنده جایزة اول وزارت آمـوزش  1343در سال  »دانش و بینش در روستا«

  . و پرورش وقت شد

نیز به توصیف فقر و تنگدستی ) 1353( »آلامان«ي مجموعه ها داستانمیرکاظمی در 

هاي کهن و حسرت روزگاران  یان، مسئلۀ زمین و نظام ارباب و رعیتی، حفظ سنتئروستا

زمـین و مجبـور بـه     کشاورز تهیدستی را بـی ، گذر خط آهن »تلار«در  ؛پردازد می گذشته

روزي دهقانی است که بـراي   خوار شهري عامل تیره نزول »کبلایی«در . کند کوچ از ده می

بر ضد اربـاب  ، داده  دست از  ترکمنی زمین »آلامان«در . زیارت از او پول قرض کرده است

هـایی کـه بـا شمشـیرهاي      تـرکمن . کشـد  و را به آتـش مـی  کند و مزرعۀ ا نیرو جمع می

خشم و حسـرت نویسـنده را از نـابودي    ، آیند زدة آبا و اجدادي به تاخت و تاز درمی زنگ

هـایی از   میرکـاظمی همچنـین گـزارش   . گذارنـد  ها به وسیلۀ ماشین به نمایش مـی  سنت

شـیهۀ  «انـد و   دههاي ترکمنی نوشته که در زیـر آفتـاب سـوزان صـحرا از نفـس افتـا       اوبه

گـرایش بـه حفـظ    ، به این ترتیـب . »میرد هایشان در سروصداي موتور تراکتورها می اسب

هاي رمانتیک براي گریز از جامعـۀ شـهري    سازي زمینه، اي به گونه، هاي کهن قومی سنت

دربـاره  ، »آلامـان «از مجموعـه   »جـان  آینـه «داسـتان  . )526: 1377، میرعابـدینی ( انجامـد  می

هـا و مسـابقات    جـان اسـت کـه بـا توصـیفاتی از سـوارکاري       گلدي به آینه ماندلدادگی ا

نیز روایتی است از ویرانی روستا و  »هاي روستا دلتنگی«. آمیزد ها درمی دوانی ترکمن اسب

هاي بومی در برابر هجوم تمدن مصرفی شهري که از زاویۀ دید معلم روسـتا بـازگو    سنت

شـدة   ناگهان بـا چهـرة دگرگـون   ، روستا پناه آورده معلمی که از شلوغی شهر به. شود می

معلـم گریـزان از آشـوب و اضـطراب     . کنـد  شود و ناچار آنجا را ترك می رو می روستا روبه

پندارد و میل بازگشت به طبیعت و آرامش بـدوي   روستا را تنها پناهگاه خویش می، شهر
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 داده و بر قرار پیشین نیست داند که روستا هم بکر بودن خود را از دست اما نمی ؛را دارد

گنـدم  «، )1359( »صـحرا  هایی از ترکمن قصه«میرکاظمی در . )83ـ82: 1397، صادقی شهپر(

شیوه زنـدگی و روحیـۀ   ، ها باورها و سنت، ها نیز افسانه) 1370( »یورت«و ) 1359( »شورا

  . کند صحرا و رویدادهاي تاریخی این خطّه را روایت می رزم و جنگاوري مردمان ترکمن

  

  روایتی از تحولات ایل ترکمن ؛»یورت«

در ادامـه ادبیـات داسـتانی      هاسـت کـه   گرایانه از زنـدگی تـرکمن   رمانی واقع »یورت«

ترین داستان اقلیمی میرکـاظمی   این رمان موفق. گیرد قرار می 40اقلیمیِ روستایی دهۀ 

. ان سال نیـز شـد  برندة جایزة مجله گردون به عنوان بهترین رم 1372است که در سال 

، هاي ترکمن میرکاظمی که گردآورندة پیگیر فولکلور شمال است، جغرافیاي منطقه، تیره

مردم، دنیاي درونی زنان ترکمن، لبـاس، غـذا، شـیوة کـار و زنـدگی،      مناسبات اجتماعی 

عزاهـا و  ، مراسـم عروسـی  ، داري آداب کشت زمین و گله، ها معماري و تزئینات داخلی اُبه

  . )1350: 1383، میرعابدینی( کند تصویر می ها را جشن

داستانی عاشقانه را در متن رخـدادهاي تـاریخی ایـل تـرکمن     ، نویسنده در این رمان

اگـر  «: یـد گـو  درباره انگیزه خود از نگارش ایـن رمـان مـی   میرکاظمی . روایت کرده است

 »آلامـان «صحبت کنم باید پـیش از آن دربـاره مجموعـه داسـتان      »یورت«بخواهم درباره 

و  1355صحرا که پیش از انقلاب و در سـال   یی از مردمان ترکمنها داستان. صحبت کنم

را سانسور کردند چون واقعیـت   ها داستاناین . با سانسور شدید حکومت وقت منتشر شد

در . زد شـدید حـرف مـی    کـرد و از فقـر   تلخ مردمان این خطه در آن زمان را روایت مـی 

هـاي   ن زمین بود و تیمسارهاي بازنشسته شاهنشاهی که زمـین ، مسئله اصلی م»آلامان«

شد و همین مسئله وجـب بـه وجـب منطقـه را محـل       ها بخشیده میترکمن صحرا به آن

. هـا نداشـتند  شـان را از آن  ان پس گرفتن دارایـی تاخت و تاز آنان کرده بود و مردم نیز تو

ایـن  . رسایی و بـا رعایـت ایجـاز   ف نوشته شد البته بدون قلم ها داستانیورت در ادامه این 

رنج مردم ترکمن صـحرا و مسـئله زمـین    . کرد قصه همیشه با من بود و با من زندگی می

ایـن اثـر   . حاصل تجربه نزدیک و تنگاتنگ من و رویاهایی بود که صحرا به من نشان داد

رمانی است که شخصیت اصلی آن صحرا و مردان و زنان و دختـران دشـت هسـتند کـه     
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  ند فهمیده شوند و داستان هم با هستی آنها سروکار دارد و هسـتی هـم میـدان   خواه می

 سرشـار  محتواي با تواند می من بر این باورم که با این رمان خواننده. امکانات انسان است

 از ناشـی  عصـبیت  و مـردم  رنـج  و آشناشـده  صـحرا  رویـاي  و تجربـه  از منبعـث  زندگی

ه در یورت شکلی از هسـتی زنـدگی کشـف و    ام ک من خواسته. کند حس را سرخوردگان

ها شده و نشان دهم چطور آن همه تاخـت و تـاز و    شناخته شود که دچار تنزل از ارزش

  . »)1(است کرده رادگرگون خطه یک مردم زندگی مرگ و میر

ماجراهاي رمان از دوران محمدعلی شاه مخلوع تا اوایل اسـتقرار حکومـت پهلـوي را    

صحرا را در این دوران پرالتهاب  جتماعی و تاریخی مردمان ترکمنگیرد و زندگی ا دربرمی

هاي صحرا تا  ساختمان داستان از کار و زندگی در اوبه«در رمان یورت . کند بازآفرینی می

نشین سـواحل   هاي شهر استرآباد و کاخ حکمران و باغ قنسول روس تا بنادر ترکمن محله

هـاي   آدم. گیـرد  شناختی منطقه را در بـر مـی   یابد و بافت طبقاتی و بوم خزر گسترش می

هاي متنوع حیات اجتماعی در یک دورة چرخش  شوند تا جنبه متعددي وارد ماجراي می

بـه عنـوان   ، سـردار تـرکمن  ، »آبـاي «اما از همان آغاز چهرة . تاریخی را به نمایش بگذارند

غییـرات  شود و تحـول تـاریخی ایـل تـرکمن از وراي ت     شخصیت اصلی داستان مطرح می

هـاي   اي حادثـه  تحول رنجباري که چون رشـته  ؛آید شخصیتی او به تصویر درمی -ذهنی

پیوندد و آباي را از یک جنگاور ضد انقـلاب تـا حـد شخصـیتی      متعدد رمان را به هم می

هـاي یـورت    تـرکمن . گذرانـد  چنین تغییري را ایل ترکمن نیز از سر می. کشد ملی فرامی

بـاك و   جسـور و بـی   ؛اند راي جنگیدن و ایلغار زدن تربیت شدهب »دن آرام«هاي  مثل قزاق

، توجهی به زمـین ندارنـد و هرگـاه بخواهنـد     ؛اند بازوي نظامی محمدعلی شاه ضدانقلابی

امـا  . کننـد  بندند و به دل صحرا کوچ می هایشان می شان را بر ترك اسب هاي چادري خانه

هـاي   و ورود خانـه ، بـر روي زمـین   ها و کـار آنهـا   کوچ روس، سیر تحولات ملی و جهانی

  . )1348: 1383، میرعابدینی( »انجامد قاپو شدن ایل می به تخته، ساخته از روسیه پیش

بخشـی از رخـدادها و تحـولات    ، فصل کوتاه نوشته شده و در هـر فصـل   43رمان در 

 هاي غالب فصل. شود تاریخی ایل ترکمن یا ماجراي عاشقانه دو دلدادة داستان روایت می

، شـود و در ادامـه   صـحرا آغـاز مـی    رمان بـا توصـیفات شـاعرانه از طبیعـت بکـر تـرکمن      

عناصـر  گـویی   ؛دهـد   رویدادهایی آن فصل نیز غالباً در پیوند با همین توصـیفات رخ مـی  
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چینی  طبیعت در حکم تمهیدي است که راوي براي ورود به رخدادهاي داستان یا مقدمه

  . کند فاده میاز آنها است، براي توصیف ماجراها

شـود و راوي از جهـان درون و بیـرون     داستان از زاویۀ دیـد دانـاي کـل روایـت مـی     

کانون دید راوي نیز گاه درونـی اسـت و از منظـر    . دهد هاي داستان گزارش می شخصیت

. نگـرد  کند و با احسـاس او جهـان بیـرون را مـی     هاي داستان به بیرون نگاه می شخصیت

هاي مختلف داسـتان دارد و   ضور پررنگ و آشکاري در بخشهمچنین ح) نویسنده(راوي 

هـاي داسـتان و    هاي مختلف به توضیح و تفسیر رخدادها یا اعمال شخصـیت  در موقعیت

  . پردازد اظهار نظر دربارة آن می

  

 خلاصه رمان

داستان دلدادگی آباي و آنابخـت کـه پـس از     ؛دو ماجراي محوري دارد »یورت«رمان 

تحـولات  و نیز روایـت   ؛شود ودهاي بسیار، در نهایت به وصال منتهی میگذار از فراز و فر

تاریخی و اجتماعی قوم ترکمن از واپسین سالهاي دوره قاجار تا اوایل اسـتقرار حکومـت   

دهـد و سرمنشـأ تغییـرات و تـأثیرات      اي که تحولات مهمـی در آن رخ مـی   دوره ؛پهلوي

ز ایـن رویـدادهاي تـاریخی کـه در     بخشـی ا . اسـت بسیار مهـم در تـاریخ معاصـر ایـران     

صحرا رخ داده است، دستمایه رمـان یـورت قـرار گرفتـه و از خـلال یـک روایـت         ترکمن

تاریخی و داسـتان عاشـقانه، منظـري بـه حیـات اجتمـاعی، آداب و سـنن، جنگـاوري و         

  . شود دگرگونی و تحول زیست مردمان این خطه گشوده می

برد هواداران محمـدعلی شـاه مخلـوع بـا قـواي حـاکم و       روایت داستان از شورش و ن

بخشی از این نبردها با قواي احمدشاه نیز توسـط سـواران   . شود خواهان آغاز می مشروطه

دهـد کـه خـط سـیر      رخ مـی مبارز ترکمن که بازوي نظامی مهم محمدعلی میرزا بودند، 

ت و تبعیـد بـه   محمدعلی شاه دوسـال بعـد از خلـع از سـلطن    . سازد اصلی داستان را می

و  گـردد  به امید بازگشت بـه تـاج و تخـت، بـه ایـران بـازمی       ها و روسیه، با تحریک روس

برادران شاه مخلوع سپاهیانی در منـاطق  . دهد تپهرا مرکز کار خود قرار می منطقه گُمیش

، امـا  بینند تا رهسپار تهـران شـوند   تدارك می) از جمله در مازندران و کردستان(مختلف 

  . دهند خورند و تلفات سنگینی می ورامین شکست می در حوالی
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محمدعلی میرزا پس از شکست در آن نبرد، با کمک روسها و همراهی اقوام تـرکمن   

هـا و تغییـر نظـر     انگیـزي روس  امـا فتنـه  ، پـردازد  دوباره به تجهیز نیرو در اسـترآباد مـی  

باعث سرخوردگی سـواران   امپراتوري تزار براي بازگرداندن مجدد شاه مخلوع به تاج و تخت

در نهایت، قنسول روس، پیامی از سـوي امپراطـوري تـزار بـه محمـدعلی      . شود ترکمن می

هـاي   باي. را ترك کند و به روسیه بازگردد رساند مبنی بر این که باید خاك ایران میرزا می

کننـد شـاه مخلـوع را بـه طـرق       نفـس تـلاش مـی    ترکمن در دیدار با محمدعلی در خواجه

و تسـلیم   اي از خود نـدارد  اما شاه گویی هیچ اراده. ف از سفر به روسیه منصرف کنندمختل

هـا از جملـه    مختلف رمان، بازي ماهرانه سیاست روسهاي  در بخش. فرمان تزار روس است

افروزي میان طوایـف تـرکمن و نیـز ایجـاد اخـتلاف میـان        افکنی و جنگ تلاش براي تفرقه

  . باد براي استیلا بر آنان روایت شده استها و حاکم محلی استرآ ترکمن

صحرا و نقش آبـاي   نویسنده رمان، به موازات توصیف وقایع تاریخی و سیاسی ترکمن

عشق آباي به آنابخـت عشـقی   . کند در آن، ماجراي عشق آباي و آنابخت را نیز روایت می

 ـ . ممنوع است خانواده و سنّت است که از نظر ، ژاد و طایفـه آیین نانوشته صحرا دربـاره ن

بـه عنـوان   (و پـدر    هـا  عصیان آباي در برابر سـنت   وصلت آن دو را ناممکن کرده و زمینه

  . کند را نیز فراهم می) ها نماد این سنت

اعـی  در نـز ، تواند با آنابخت ازدواج کند اي نمی آباي که طبق سنت خانوادگی و طایفه

. شود و آواره بندرهاي دریاي خزر میکشد  دارد، او را می) خواستگار آنابخت(که با گوکی 

رود و  آدین به شهرهاي مختلف روسیه مـی او در سفرهاي دریایی به همراه یکی از یاران 

کشـد و   دوري آباي از امچلی دوسال به درازا می. شود ها بیشتر آشنا می با عقاید بلشویک

  . گردد به یورت بازمی »بست خون«در نهایت با برگزاري مراسم 

ي پایانی داستان، به توصیف چگونگی ظهور رضاخان سـردار سـپه و تـأثیرات    ها فصل

سردار سپه کـه اتحـاد قـواي نظـامی کشـور و      . پردازد صحرا می آن در استرآباد و ترکمن

ایجاد امنیت را در اولویت کارهاي خود قرار داده بود، در تلگرافی به حاکم اسـترآباد از او  

ترکمن را هرچـه زودتـر فـراهم کنـد و قشـون بـا        خواهد مقدمات خلع سلاح طوایف می

  . ده عملیات رزمی شودتجهیزات کامل آما

هاي گذشته  ها و پرداخت مالیات سال دستور وزیر جنگ مبنی بر تحویل دادن اسلحه

با مذاکره کار را پیش ببرند و  کنند آنها تلاش می. شود هاي ترکمن اطلاع داده می به باي
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در نهایـت، برخـی از طوایـف    . را خود به عهده داشته باشـند  حراص تامین امنیت ترکمن

به خاك و خون کشـیده  پذیرند و بقیه زیر آتش توپخانه قواي حکومتی  خلع سلاح را می

آباي و سواران تـرکمن تـلاش   . شود پنگ در یورش قواي سردار سپه کشته می. شوند می

 شـوند بـا   هایت مجبـور مـی  ر نکنند جلوي پیشروي قشون سردار سپه را بگیرند اما د می

آباي و آنابخت در آنجا ازدواج . کوچ کنند) روسیه( ها به مناطق شمالی جمع کردن یورت

امـا   ؛گردنـد  مـی  کنند و چند سال بعد به همراه گروهی از طوایف ترکمن به میهن باز می

صحرا دستخوش تغییر و تحول فـراوان شـده و نشـانی از زنـدگی پیشـین در آن       ترکمن

  . شود نمی مشاهده

  

  ها تغییر هویت و سبک زندگی ترکمن

یکی از عناصر مهم هویتی اقوام مختلف، سبک زنـدگی ویـژه آنهاسـت کـه متـأثر از      

تاریخ این مردمان شـکل   در طول، هایی است که به تبع آن اقلیم خاص آن ناحیه و سنت

ر رمـان  د. کم به عنصري محوري در ساختار هویتی آن قوم بدل شـده اسـت   گرفته و کم

یـت  هـو ، صـحرا  یورت نیز به توصیف جزئیات شـیوه زیسـت اجتمـاعی مردمـان تـرکمن     

هـا   فرهنگی آنان و عناصر اقلیمی منطقه و پیوند این عناصر با فرهنـگ و تـاریخ تـرکمن   

رویـارویی سـنت و تجـدد و دگرگـونی زنـدگی اجتمـاعی و هویـت        . پرداخته شده اسـت 

  . یورت است صحرا از مضامین اصلی رمان مردمان ترکمن

هـا   دگرگـونی یـورت   ها را در قالـب  نویسنده رمان تحول سنت و هویت قومی ترکمن

و تغییر نگرش نسبت به زمین و تملک آن به تصـویر کشـیده و در   ) ها هاي ترکمن خانه(

تـوان گفـت    مـی از ایـن نظرگـاه   . کنـد  هاي مختلف داستان مکرراً به آن اشاره مـی  بخش

) چـادر و خانـه  ( یورت. نامگذاري آن نمود پیدا کرده است در »یورت«مضمون کلی رمان 

، یابـد  در این داستان در محور رویدادها قرار دارد و تغییر و تحولاتی که در گذر زمان می

تغییـر در شـیوه   ، بـه عبـارت دیگـر   . به نوعی نمادي از تحولات هویتی ایل ترکمن اسـت 

و تبـدیل  ، بروز یافته) یورت( ي آنهاها ها که نمود بیرونی آن در شکل خانه زندگی ترکمن

، هـا  سبب یکجانشینی ترکمن) که از روسیه وارد شده است( ساخته هاي پیش آنها به خانه

هـاي قـوم    سیر تحول زنـدگی و سـنت  ، شود و از این رهگذر می... تعلق یافتن به زمین و

  . دهد ترکمن را نشان می
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ن شـدن نداشـتند و زنـدگی در    صحرا از دیرباز تعلق خاطري به سـاک  مردمان ترکمن

داد که هر لحظه که ضرورتی یـا خطـر و تهدیـدي پـیش      ها به آنها این اجازه را می یورت

کردنـد و بـه    شان را جمع می هاي چادري خانه، گرفتند آمد و تصمیم به نقل مکان می می

داده در اواخـر   اما عوامـل مختلفـی از جملـه تحـولات رخ    . کردند سرزمینی دیگر کوچ می

نیز روي کـار آمـدن حکومـت پهلـوي باعـث      صحرا و  ها به ترکمن ورود روس، دوره قاجار

  . زوال این شیوه زیستی ایل ترکمن شد

تمشیت امور و تعیین ها هستند و  و ثروتمندان ابههاي طوایف ترکمن که بزرگان  باي

سـاخته را   هـاي پـیش   مصلحت طایفه به دست آنهاست، نخستین کسانی هستند که خانه

آرام ، گفتند می) خانۀ چوبی( »ایاقلی تام«هاي چوبی که بدانها  این خانه. آورند ها می به اُبه

به نماد مهم تغییر در سـبک زنـدگی و روحیـات    کنند و  آرام چهره صحرا را دگرگون می

مکرراً بـه ایـن تغییـرات     هاي مختلف رمان میرکاظمی در بخش. شود ترکمنها تبدیل می

اهی انتقادي به این امر دارد و به نـوعی آن را نمـادي از خودبـاختگی    کند و نگ اشاره می

تنهـا خانـۀ چـوبی جـوار     . ها در دو سوي ساحل نشسته بودند یورت«: داند ایل ترکمن می

اشـکوبه   دو »ایاقلی تـام «بازرگان هشترخانی . رساند نفس را می رودخانه، غناي بايِ خواجه

سه پنجـره  ، چهار پنجره به غرب و شرق. ده بودرا به سفارش عاشورباي از هشترخان آور

دور را بـا  در وسط رو به شمال و جنوب و از نماي بیرون هشت ستون پایـه چـوبی دورتـا   

هاي گمیش تپه  باي امچلی هنوز مثل باي«. )23: 1395میرکاظمی، ( »آجر قرمز پوشانده بود

. نکـرده بـود  خانـۀ چـوبی بـه طـرح و نقشـه روسـی از هشـترخان وارد        ، و خواجه نفس

تا یورت تبدیل به ساختمان چوبی یا خشـتی  . نمود کوچ را می علامت اُبۀ نیمه یورتهایش

یدش کند، یا مردان و سواران تهداي  اگر خطر نابودکننده. نشود، اُبه مسافري بیش نیست

هـا   ها و تیـرك  جنگجویش تاب پایداري در مقابل هجومی را در خود نبینند، یک آن میخ

آن ، شود و رو به عمـق صـحرا   اسکلت یورتها بار کوهان شتران می. شود ده میاز زمین کن

هاي چـوبی در صـحرا کـه     ها و مغازه ورود خانه«. )38-37: همان( »کند سوي اترك سفر می

دار،  ساکنانش فقط به اسب، تفنـگ و یـورت علاقـه دارنـد، نـه مثـل اسـترآبادي رعیـت        

طلایه مبهم و دشواري تغییري بود که ظهـورش  پنداري ، مند به زمین و خانه باشد علاقه

  .)74: همان( اي اسرارآمیز و مرموزي گم بود کدر و در هاله
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در ابتدا براي مردمـان فرودسـت   ، گذار آن هستند این تحولات که بزرگان طوایف پایه

عـادي اسـت و آن را باعـث سـاکن شـدن بـر روي زمـین        نیز غیـر  »اُوي قره«نشین  یورت

ساخته کـه بـه معنـاي     هاي پیش در واقع، ورود خانه. گشایند ن به انتقاد میدانند و زبا  می

هـاي   اما خانـه  ؛شود تلقی می  صحرا کابوسی هولناكبراي مردمان ، ساکن شدن ایل است

، بـه  ایل ترکمن »قاپو شدن تخته«شود تا در نهایت با  کم فراگیر می با گذر زمان کم جدید

پوش امچلـی وقتـی چشمشـان بـه اجـزاي       دان پوستینمر«: گردد امري ناگزیر تبدیل می

یوسف قره که بـا دو دسـت جلـو    . هاي گمیش تپه افتادند اختیار یاد خانه خانه خورد، بی

هـاي   با این خانه«: اوي خود کرد و تولبی گفت دامن پوسیتین را گرفته بود، نگاهی به قره

ه به عادت فصـل زمسـتان،   اش ک قلی هم در کنار یورت ایمان. »نی تو خواهی مردهشترخا

پنـگ هـم از گنبـدي یـورت بیـرون      «: به خود گفت، فروغ نشسته بود خور با آفتاب بی دم

مـا داریـم روي زمـین ثابـت     . پنگ به امچلی مـیخ شـد  «: آنه قلی به آتابردي گفت. »آمد

معنی همین است ما روي زمـین سـاکن   «: ي گفتآتابرد. »دوزد چیزي ما را می. شویم می

اما این خانه را چه طوري از جا بکنـیم و  ، توانستیم روي شتر بگذاریم ت را مییور. شدیم

ها در  اگر یورت. . . آورند خان را هم از دریا می حتما تا دو روز دیگر خانۀ برجه. کوچ کنیم

حالا خانۀ پنگ حیـاط دارد و دورش بـا دیـوار نـرده     ، دیوار و پرچین بودند اي بی محوطه

بایسـت   حال مـی . کند میو دیوار نور آفتاب را منعکس  شده استرنگ محصور  چوبی آبی

  .)199ـ198: 1395میرکاظمی، ( چیزي این طرف دیوار و چیزي آن طرف دیوار باشد

، گرچه در ظاهر زیبایی و زرق و برق دارد، اما هیچ تناسبی با عـادات  هاي جدید خانه

، هـاي جدیـد   در واقـع، خانـه   .آور است و روحیات مردمان صحرا ندارد و برایشان دلتنگی

یک تفاوت نمادین مهم نیز با ، هاي بسیار در نوع سازه و مصالح ساختمان علاوه بر تفاوت

راوي . مردمان این خطه را از زمین و خـاك صـحرا جـدا کـرده بـود     اینکه  ؛یورت داشت

نـه  ها و بیگـانگی ساکنانشـان بـا ایـن بـدعت را اینگو      ها با یورت داستان، تفاوت این خانه

سارجه . اش را در ضلع شرقی اُمچلی بنا کرده بود پنگ خانۀ هشترخانی«: کند توصیف می

در همـان حـال و هـواي گـرم و     . ودنـد هاي ساختمان سر نـزده ب  و عثمان هنوز به اتاق

آمیـزي و   ها با سـقف رنـگ   براي پنگ هم، اتاق. دودي یورت، پیش ماما و خواهرها بودند
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تـا بـه   . کند او را اذیت می، دانست چرا اتاق نو نمی. . . بودکننده دلتنگ، چهارگوش منظم

وارش  کـودکی و جـوانی قـوچ   ، آسـمانه  زمین بیانتهایی صحرا را دیده بود و روي  حال بی

خطر و جنگ به راحتی یورت را بـار شـتر کـرده و بـه آن سـوي      ، در ییلاق. گذرانده بود

   .)206: 1395میرکاظمی، (... اترك و عمق صحرا پناهنده شده بود

اي است کـه حتـی    گونه ها به هاي ترکمن هاي هشترخانی با سنت نامتعارف بودن خانه

در جـایی از  ، آنگونه که پنگ. شود به مثابه عاملی اهریمنی انگاشته می، با نگرشی خرافی

 هاي جدید را ناشی از زندگی در خانهاش  شده بر خانواده ، رخدادهاي ناگوار حادثداستان

. ام، نفـرین یـورت مـرا فراگرفتـه اسـت      هشـترخانی را آورده   از وقتی این خانـه « :داند می

  .)283: همان( »اي است این دیگر چه روزگار دیوانه. شود ام دارد خشک می خانواده

ویـژه پـس از    صحرا، به راوي در فصل پایانی رمان، تحولات ناگوار زندگی مردمان ترکمن

کند که سراسر صـحرا   توصیف می »اي روح بیگانه«بت شاه، را در هیهاي رضا اجراي سیاست

، هـا  بـه جـاي یـورت   «: را فراگرفته و عناصر هویتی قوم ترکمن را به کلی نابود کـرده اسـت  

نیمی بـه ترکمنـی و نیمـی    ... یوان و بام شیروانی دیدهاي آجري سفیدرنگ دواتاقه با ا خانه

ي سـاختمان امـلاك شـاه یـا     ي بـرا بیغـار ، زاده خـوك «: گفـت  دهنده مـی  به فارسی، خفت

دانـی   چـرا نمـی  ! دانی پدرسگ کافر، مگر قانون اتحاد شکل را نمی«: به دیگري توپید»!شلاق

. »!پارسـی بگـو، کـافر   ! شـلاق که حکومت پهلوي دزکلاه ترکمنی را قدغن کرده؟ شـاپو یـا   

صـحراي   انگار ارواح شیطانی. اي را احساس کرد بگ، حضور روح بیگانه کاروان با دیدن قلعه

   .)338 - 337: همان(... نمود پهناور را پر کرده بود و صحرا، صحراي ارواح می

  

  ها نسبت به آن و تغییر نگرش ترکمن »زمین«مفهوم 

صـحرا عـلاوه بـر     همانگونه که گفته شد، تغییر و دگرگونی هـویتی مردمـان تـرکمن   

مین و تملک آن نیـز  در توجه آنان به ز، ساخته هاي پیش ها به خانه تبدیل تدریجی یورت

این دو عامل به شکل توأمان و در پیوند با یکـدیگر بـر شـیوه    ، در واقع. شود مشاهده می

شـیوة زنـدگی   . شـود  از دگرگونی هویت آنها تلقی مـی زیست آنها تأثیر گذاشته و نمادي 

سبب آن بوده کـه در  ) به مانند بسیاري از اقوام دیگر(مبتنی بر کوچ مردمان ایل ترکمن 

هـاي   راوي در بخـش . تاریخ، تعلق خاطري بـه زمـین و تملـک آن نداشـته باشـند      طول
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کنـد و آن را وجـه تمـایز     توصـیف و سـتایش مـی   هـا   این ویژگی ترکمن مختلف داستان

آباي سردار امچلـی و یـا   ، اگر به پنگ«: داند می) ها فارس( ها هویتی قوم ترکمن با ولایتی

قـاه   حتمـا قـاه  ، مانـد  دانـه و زمـین عقـب مـی    شد کشت  به سوار گمنام ترکمن گفته می

 »ترین دارایی است ارزش یعنی چرا حرف از بی. »!عقل نداري! زمین: گفت خندید و می می

نه آباي، نه مولام، نه قلیچ و نه هیچ یک از مردان سوار، وقتی بـه  « ؛)44: 1395، میرکاظمی(

باید از : کر به ذهنشان نیامدآنی هم این ف، رسیدند یافته  هاي شخم خورده و آرایش زمین

یقینـاً رغبـت   ، دیدند اگر آنها یک ایلخی اسب می. »سوار زمین شد خانۀ زین پایین آمد و

بـه   ؛دانسـتند  ارزش و از ان همه می زمین را بی. اما به زمین نه، کامل به تصاحب داشتند

 اسـب  هر ترکمن یک، و اسب. ها که پرچین به پرچین صاحب و قدر داشت عکس ولایتی

تـرك  . به پندارشان زمین، سفرة سم اسبان بود، نه سفرة خوراك یورتها« ؛)56 -55: همان(

آنچه ، از این رو. هاست کنندة مائدة یورت هاي افسون دست و قیقاچ زینها، تفنگهاي خوش

نه زمین که به تنبلی چهار . با اعتبار بود. آبرو بود، آمد را که با اسب و تفنگ به دست می

هاي لاغـر برویانـد و یـک دانـه را      بعد ساقه، هاي گندم و جو را در خود نگه دارد انهماه د

  . )89: همان( »چهار دانه تحویل دهد

رواي داستان ورود مهاجران روس به منطقه و توسعه کشاورزي توسط آنها را یکـی از  

و اگـر قبـل از آمـدن مهـاجران روسـی      «: دانـد  مـی  ها به زمـین  عوامل مهم توجه ترکمن

خـالی از آدم بـود و از   ... سـو  هاي افتاده بین گرگـان و قـره   زمین صحرا و زمین، مسیحی

افتـاد کـه در    اگر چشم ترکمن به این زمین بـزرگ مـی  ، ابهتی و آرامشی داشت، سکوت

و اگـر شـکمش از   ، داد اش پرچین و مرزي مانع راهش نبود و با فراغت جـولان مـی   پهنه

منظـر  ، حـال منظـر زمـین   ، چشم و دلش از زمین سیر بوداما ، مائدة آسمانی گرسنه بود

ارزش ، قـدر زیرپاافتـاده   زمین بـی . کشی بود دور زمین مرزبندي و پرچین. . . دیگري بود

مهاجران مرزمرز زمین را ، دانست نه فرد را اگر ترکمن، طایفه را مالک می. پیدا کرده بود

راي خوانین و رعایـاي اسـترآبادي آشـنا    اگر این شیوه مالکیت ب. . . فرد مالک بودند فردبه

هـاي   اما براي ترکمن عجیب بود که این نوع برخـورد بـا زمینـی کـه چفـت زمـین      ، بود

، این چنین آداب با زمین با آداب طایفه با زمین همخـوان نبـود  . شود می، اش است طایفه

، مـردان . ها مطـرح بـود   اُوي به خصوص این ناهمخوانی براي مردم ساکن قره. ناهموار بود
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اي  ها بودند کـه خـود را موظـف بـه اعتقـاد مالکیـت طایفـه        اُوي هاي این قره زنان و بچه

  . )242ـ241: 1395میرکاظمی، ( »دیدند می

بـرخلاف  ، هـاي کشـاورزي   ها و آداب کهن خود دربـاره زمـین   سنتها مطابق  ترکمن

 ـ ها و نیز مهاجران روسی که به تازگی بـه صـحرا قـدم گذاشـته     ولایتی د و چهـره آن را  ان

ها متعلـق    یعنی کل زمین. اي بودند و نه فردي قائل به مالکیت طایفه، اند دگرگون ساخته

تشـکیل  ) گـنگش (، در فصل کشت، مجلس مشورتی به طایفه بود و مطابق سنت هرساله

دو روز بعد بـود کـه   «: شد کشی مشخص می دادند و زمین کشاورزي هر یورت با قرعه می

مق زمین با مصلحت گنگش براي کشت گنـدم   مق به تم تُم... ل شدمجلس گنگش تشکی

کاري بود مثل پارسال، و پارسال مثل پیرارسال، تنها با این تفاوت کـه  . شد و جو تقسیم

ایـن دیگـر از شـانس    . جایش عوض شده باشـد ، مق یورتی در کشت جدید ممکن بود تم

زمـین دشـت از   ... اده اسـت صاحب یورت بود که قرعۀ کدام تخته زمـین بـه نـامش افت ـ   

و . در سراب سهرایی، غلتان و گمنـام بـود   مثل در یتیم. نمود دست را می کف، دورنمایی

تا به حال نشده بود که مرد یورتی با مرد یورت دیگر به خـاطرش اخـتلاف پیـدا کنـد و     

  .)91-90: همان( »تفنگ بکشد

بـراي   امـا ، عنـا بـود  م مالکیت خصوصی اگرچه براي مردمان طایفه خلاف سنت و بـی 

ي را بـراي  هاي بسـیار  مینتوانستند ز انگیز بود چرا که می ها و بزرگان طوایف وسوسه باي

هـا   ساخته روسی به اُبـه  هاي پیش ها در آوردن خانه راوي داستان بدعت باي. خود بردارند

در  شـکنی دیگـر آنـان    اي براي سـنت  داند که مقدمه نماد تغییر روحیه و ذائقه آنها میرا 

مالکیت خصوصی مهاجران «: شود از سوي آنها میها  زمینتملک اي و  نفی مالکیت طایفه

و آتاباي ایـن  جعفرباي   باي. نفهمی هموار بود بفهمی، ها اي در اذهان باي با مالکیت طایفه

ایـن  . ها را پرچین بکشد و براي همیشه از او باشد آمادگی را پیدا کرده بود که دور زمین

هنـی،  هاي سفارشی هشترخانی با شـیروانی آ  خانه. دهانشان را راه انداخته بود اشتها آب

. این نماد اشاعۀ پنهان و خورجینک پول روي خورجینک پول، ذائقـه را تغییـر داده بـود   

اگـر از  . این منظر، منظره دیگري از زمین صحرا بـود . صحراي آزاد، صحراي پرچین شده

مثـل  ، مثل شهري در دل شهر اسـترآباد ، ولد بشودخواست مت اي می قبل، چیز ناشناخته
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چیـزي  . در مصاف هم بود هبود ک هاو خلق و خو. زایمان انجام شده بود، اي در دل اُبه اُبه

  . )243 -242: 1395میرکاظمی، ( »کرد جایش را در زندگی مأنوس یورت بیشتر باز می

نی بـر کشـت دیـم    هاي اقلیمی منطقه مبت ها به سبب ویژگی شیوه کشاورزي ترکمن

موتور پمپ آب به منطقه، شـیوه کشـاورزي و سـطح     اما ورود ابزارهاي مدرنی مانند ؛بود

را تغییـر   )کـاري  از کشت گندم و جو به پنبـه (، و حتی نوع محصول هاي زیر کشت زمین

سـاخته،   اي پـیش  خانـه ( صحرا راوي داستان ورود این عناصر مدرنیته به ترکمن. دهد می

هـاي مهـم تغییـر     را به عنوان عوامـل و نشـانه  ) و موتور پمپ آب ی روسیهاي چوب مغازه

اي در امچلـی   تپِ موتور پمپ آب صداي تازه تپ«: کند معرفی می هاي مردم منطقه سنت

. ..کاري خریده بـود  پنگ موتور را از ارمنی توتون. گویی صداي قلب یک گله گاو بود. بود

امـا گیـاهی کـه او را وسوسـه     ، ایش شده بودپنگ آب را شناخت و زمین هم از قبل آشن

کـرد   فکرش را نمی. شخم زد و کاشت، هاي جوار رود را که بیکار بود زمین. بودپنبه ، کرد

! کنـی پنـگ   چه کار می«: رو شود بود، روبه با غرولند تلخ پیرمردي که ریشش بند به گور

مـال پنـگ   . ه اسـت ها امچلی مـال طایف ـ  دهد و همه زمین هایی که زراعت سبز می زمین

ایـن کـار   . ملک طایفه را ملک خود کـردي ! ديدانی چکار کر می. مال من نیست. نیست

دیگر براي مردان ... »کشند و ارباب دارند هایشان را پرچین می هاست که دور زمین دهاتی

به هوس افتاده بودنـد کـه آب رود گرگـان را سـوار زمـین      . ارزش نبود ها زمین بی یورت

هـاي   هـا بـا خانـه    تمـردان یـور  ... !موتـور پمـپ   ؛چاره هم پیدا شـده بـود  . زده کنند تب

اي  روحیات تـازه . ها دلبستگی پیدا کرده بودند هاي چوبی و موتور پمپ مغازه، هشترخانی

  .)316 -314: همان( »ایجاد شده بود

آدین، شخصیت مصلحی که در داستان به عنوان منادي فرهنگ و سنت قوم تـرکمن  

داده را عامـل   گشاید و بـدعت رخ  ها می بارها زبان به انتقاد از رفتارهاي باي کند، عمل می

کاري که پنگ کرده بود، مثل نشاندن خانـۀ  «: داند صحرا می ضعف و زوال مردمان ترکمن

: گفـت  جا می خطر این بدعت را آدین همه. سابقه و براي صحرا بدعتی بود هشترخانی، بی

به صحرا آمده ، این زال جادوگر، حالا پنبه... و قبیلۀ ماست عشیره، ها قوة نامیۀ ما ترکمن

اینجـا و آنجـا   . کننـد  مـا را دارنـد بـه خـود وابسـته مـی      . اند زمین و آب عزیز شده. است

ایـن  . دانند ها براي منافع خود زمین صحرا را مثل یورت اختصاصی خود می بینیم باي می
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از زمـین و  ،  مـان  ه به جاي قبیله و طایفـه واي به حال ما ک. اس است کار براي ما موریانه

مثل پنبه کـه زمـین را سسـت و    . خورند زمین و آب مانند خوره ما را می. آب دفاع کنیم

  . )315: 1395میرکاظمی، ( »کند پوك می

  

  گیري نتیجه

هـا پیونـد خـورده و در خـدمت      بخشی از ادبیات داستانی اقلیمی در ایـران بـا قومیـت   

عـلاوه  . آنان و تغییر و تحولات آن قرار گرفته است ختلف هویت قومیهاي م بازنمایی جنبه

که مسائل قـومی در آنهـا   ، )کردستان و کرمانشاه( ي اقلیمی آذربایجان و غربها داستانبر 

اسـتان  نشـین   اقلیم شمال نیز که مربوط به مناطق ترکمني ها داستان، بخشی از بازر است

تـوان آنهـا را ذیـل عنـوان      دارنـد و مـی   هـا  اسـتان دگلستان است، فضایی متفاوت با دیگـر  

عناصـر  هـا و   ، ویژگـی هـا  داستاندر اغلب این . بندي کرد ي اقلیمی ترکمنی دستهها داستان

هـا و    ، جنگـاوري هـا  و سـنت  هـا  ، آیـین صـحرا  مختلف فرهنگی و اجتماعی مردمان تـرکمن 

در رمـان  . دهـد  ازتـاب مـی  هـاي هـویتی متفـاوتی را ب    و مؤلفه شود روایت می... ها و  دلاوري

، نوشته سیدحسین میرکاظمی، نیز بـه توصـیف جزئیـات شـیوه زیسـت اجتمـاعی       »یورت«

یت فرهنگی آنان و عناصر اقلیمی منطقه و پیونـد ایـن عناصـر بـا     هو، صحرا مردمان ترکمن

رویارویی سنت و تجدد و دگرگـونی زنـدگی   . پرداخته شده استها  فرهنگ و تاریخ ترکمن

  . صحرا از مضامین اصلی رمان یورت است هویت مردمان ترکمناجتماعی و 

هـا   دگرگـونی یـورت   ها را در قالـب  نویسنده رمان تحول سنت و هویت قومی ترکمن

هاي مختلف داستان مکرراً به آن اشاره  به تصویر کشیده و در بخش) ها هاي ترکمن خانه(

دادها قـرار دارد و تغییـر و   در ایـن داسـتان در محـور روی ـ   ) چادر و خانه( یورت. کند می

. به نوعی نمادي از تحولات هویتی ایل تـرکمن اسـت  ، یابد تحولاتی که در گذر زمان می

هـاي   ها که نمود بیرونی آن در شکل خانـه  تغییر در شیوه زندگی ترکمن، به عبارت دیگر

رد شـده  که از روسـیه وا ( ساخته هاي پیش ها به خانه و تبدیل آن، بروز یافته) یورت( آنها

، شـود و از ایـن رهگـذر    مـی ... تعلق یافتن به زمین و، ها سبب یکجانشینی ترکمن) است

  . دهد هاي قوم ترکمن را نشان می سیر تحول زندگی و سنت

هـا بـه    صحرا علاوه بر تبدیل تدریجی یـورت  تغییر و دگرگونی هویتی مردمان ترکمن

، در واقـع . شود آن نیز مشاهده میدر توجه آنان به زمین و تملک ، ساخته هاي پیش خانه
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این دو عامل به شکل توأمان و در پیوند با یکدیگر بر شیوه زیست آنهـا تـأثیر گذاشـته و    

   .شود از دگرگونی هویت آنها تلقی مینمادي 

  

  نوشت پی

، منتشرشـده در خبرگـزاري   »مـادري کـردم   »یـورت «سال براي  23«: سیدحین میرکاظمی. 1

  .15/11/1395مهر، 
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  بع منا

، مجله سـوره، دوره دوم، شـماره   »وضع ادبیات داستانی در قبل و بعد از انقلاب«) 1369(آژند، یعقوب 

  . دوازدهم

  . بحران هویت قومی در ایران، تهران، شادگان) 1382(الطایی، علی 

  . هاي ایران، تهران، پاسارگاد ترکمن )1369(بیگدلی، محمدرضا 

، )داستان، پیشـامدرن، مـدرن، پسـامدرن   (ر ادبیات معاصر ایران هایی د گزاره) 1383(تسلیمی، علی، 

  . اختران، تهران

اي بر جغرافیـاي فرهنگـی، ترجمـه سـیمین تـولایی،       مقدمه) 1380(تري و لستر راونتري . جردن، ج

  . محمد سلیمانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

، فصـلنامه  »ت قـومی در میـان اقـوام ایرانـی    نسـبت هویـت ملـی بـا هوی ـ    «) 1387(حاجیانی، ابراهیم 

  . 164 -143صص . 4و  3ش ، شناسی ایران جامعه

بررسی تصویر و عناصر سـازنده آن در  «) 1399( لو و فرهاد طهماسبی پیشه، محمد، علیرضا نبی دست

  . 124ـ 109، صص 2، بلاغت کاربردي و نقد بلاغی، ش »رمان اقلیمی یورت

هاي فرهنگ عامۀ قوم ترکمن در  جلوه«) 1400( ------------------------------------------

  . 74ـ37، صص 40، فرهنگ و ادبیات عامه، ش »رمان یورت

  . 4و  3، مجله آینده، سال ششم، شماره »نویسی ایران گزارش یکساله داستان«) 1359(سپانلو، محمدعلی 

، 122و  121 ، آدینـه، ش »هـایش  نسـل ها و  مکتب ؛نویسی معاصر داستان«) 1376( --------------

  . 64-62، صص 1376آبان 

، دانشکده »نویسی در ادبیات معاصر ایران هاي داستان درآمدي بر مکتب پیش«) 1382(شیري، قهرمان 

  . 189ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 

  . نویسی در ایران، تهران، چشمه هاي داستان مکتب)  1387( ------------

، در گوهر گویا، دانشگاه »نویسی شمال ایرانهاي اقلیمی در داستانویژگی«) 1389(شهپر، رضا صادقی

  . 56-29، زمستان، ص16اصفهان، ش 

  . ، رشت، فرهنگ ایلیا1388 -1288نویسان گیلان  فرهنگ تحلیلی داستان) 1394(موسایی، بهزاد 

  . قلیمی و روستایی ایران، تهران، وراي اها داستاناقلیم داستان، ) 1397( -----------

  . یورت، تهران، آموت) 1395(میرکاظمی، سید حسین 

 . ، تهران، تندر1نویسی ایران، ج  صد سال داستان) 1368(میرعابدینی، حسن 

 . ، تهران، چشمه3نویسی ایران، ج  صد سال داستان) 1377( ---------------

  . ، تهران، چشمه4نویسی ایران، ج  صد سال داستان) 1383( ---------------

  . نظریه ادبیات، ترجمۀ ضیاء موحد، تهران، نیلوفر) 1390(ولک، رنه و آوستین وارن 
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فرهنــگ و (در مطالعــات فرهنگــی پروبلماتیــک هویــت ) 1396(هــال، اســتوارت و لارنــس گراســبرگ 

  . نگ، هنر و ارتباطاتپور و علیرضا مرادي، تهران، پژوهشگاه فره ، ترجمه سیاوش قلی)شدن یجهان
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